شجاعت و اخلاص أبوبكر صديق» عمر فاروق 
و عثمان ذوالنورين رضى الله عنهم از تاريخ 


4> اين مقاله مرورى مختصر بر مجاهدت هاى سه 
خليفه اول اسلام رضى اللّه عنهم است. (قابل توجه 
كسانى كه با بى انصافى به شجاعت و ايمان و 
اخلاص اين سه بزرگوار طعن و افتراء ميزنند.) 


۰ ۱ این 
مض الله عنه 


ابوبكر صديق رضى الله عنه تعدادى از قبیله‌ی فزاره 
را كشت و تعدادى را به اسارات كرفت 


شول الله وه عَلَيْنَاء فَلَهَا گانَ بَيَْنا وَيِيْنَ الْمَاءِ ماع مر 
عم غ شن لقا قوة اما ففكل من قعل علیہ وی وَسَبَى وَأَنْظْرْ ای 
غُنّق مِنَ الناس» فیهم الذْرَاری فخْشیث أنْ ینبقونی ی ی الْجَبَلِ 
قرمیث بِسَهْم هم وین الْجَبلِء ما رو ازع وَقَفُواء فَحِنْتُ بهم 
أَسْوقَهُمْ, شترا مره من بني فرازق لیا ا ال القضغ 
النْطَمُ - مَعَهَا اه لها من خسن الْعّب. فَسْفْتُهُمْ حَنَّى أَنَنْتُ بهم با بكر 
فتفلنی أو بكر اننتها) 


(ایاس بن سلمه به روایت از پدرش می‌گوید : برای جنگ با 
قبیله‌ی فزاره رفتیم. در آن جنگ, ابوبکر صدیق رضی آللهُ عَنة طبق 
دستور وول الله صلی الله عليه والة وسلم اير ها بود هتکامی كد 
ميان ما و آبادى فزاره به اندازه‌ی یک ساعت راہ باقى مانده بود. 
ابوبکر رضح آللة عن دستور داد و ما آخر شب را در آنجا به استراحت 
پرداختیم. يس از آن. هجوم را آغاز نمود و تعدادی از آنان را در كنار 
آب به قتل رساند و تعدادی را هم به اسارت گرفت. نگاه من به گروهی 
از مردم افتاد که زنان و کودکان هم در ميان آتان بودند. ترسیدم که 
زودتر از من به كوه برسند. به همین خاطرء تیری ميان آنان و كوه, 
پرتاب کردم. هنگامی که تير را دیدند. ایستادند. آنها را جلو گرفتم و 
آوردم. در ميان آنان» زنی از بنی فزاره همراه دخترش بود که آن دختر 
یکی از زیباترین دختران عرب به شمار می‌رفت. آنها را خدمت ابوبکر 


رضی آللهُ عَنَهُ آوردم. ابوبکر رضی آللهُ عَنَهُ آن دختر را به من داد)) 


کا حدیث 5 امام مسلم است 


۲ مل د ک 


قال عَبْدُ النّه بْنْ مُحَمَّدِ فحدّتی أي مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ عن الْقَاسِم بن مُحَمّدِ عَنْ 


عَائِمَةَ. قَالَتْ: لمّا اجْتَمَعَ أَضِحَابُ الب صلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وگائوا ثَمَانِيَةَ وَتَلَائِينَ 
زجلا لح بو بَكْرِ عَلَى رَشولِ الله صلی الله یه وَسَلّمَ في الظُهُور فقال: «يا با کر ان 
قَلِيلٌ» فلم ین بو بَكْرٍ بخ حئی طَهَرَ رَسُول الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتَقَرَقَ 
الْمُسْلِمُونَ في تَواجي الْمَسجِدٍ کل رَجُْلٍ في عَشِيرَتَهِ وَقَامَ بو َر في النّاسِ خَطِيبًا 
وَرَسُولٌ اللَهِ صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسَ فَكَانَ أَوَّنَ خطیب دعا إلى الله وَإلی رَسُولِهِ 
صلی الله عَليهِ وَمَلم ونار المُشْرِكُونَ على أي بَكْرِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ فَضْرِبُوا في نواجي 
لمنجد ڪا سيدا وطی أَبُو بَكْرٍ وضرب صتا شَدِيدًا دنا مِنْهُ لاس عَتْبَةٌ بن 
ربيعة فجعل يضريه بنعلين مخصوفتين وَيُحَرَفْهُمَا لِوَجْهِهِء ورا عَلَى بَظنِ أبي بَكْرٍ 
وَحَمَلَتْ بو تیم آبا بگر في لوب حق الوه مازله ولا يَشُكُونَ في مؤتهء نم زَجَعَتْ 
لو تیم فدَخَلُوا اْمْجد وقالوا هنن مات أَبُو یرفن غثبة بن زبيعةء فوجغوا 
لی آي کر فجعل ابو فحافة وَبَنُو تیم يكلَمُونَ آبا بَكْرٍ حى أَجَابَء فتکلم آخر لتهار 
ققال: ما فعل سول الله صلی الله عَليه وملّم؟ فمشوا مثه باتهم وَعَدَلُوُ ثم 
قَامُوا وَقَالُوا له ام الْحَيْرِ انظري أَنْ تظطعمیه سَيْنًا أؤ تشقیه یه فَلَمًا خَلَتْ به لح 


بِصَاحِبك» فقال اذهبي إلى ام جَمِيلٍ بل الْحَطَابٍ فَاسألِيها عَلهء فخوجث حئى 
جاءث أَمٌْ جمیل فَقَالَتْ إِنَّ آبا بَكْرٍ يشاك عَنْ مُحَمّد بن عَبْدِ النَّهِ؟ فقالث ما أغرف ابا 
گر ولا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ وان نت تُجټينَ أَنْ أَذْحَبَ مَعَكِ إلى نك قال نَعَمْ. 
قعضث مَعَهَا حَت وَجَدَتْ آبا بكْرٍ ضریقا دنه فد َم جمبلِ وَأَْلَنَتْ بالضیاح 


ت 5 


وَقَالَتْ وَالنّهِ إِنَّ قَوْمَا الوا هَذَا منك لَأَهْلُ فشق وَكُفرء وَإن لَأَنَجُو أَنْ يَنْتَقِمَ اللّهُ لت 
منهم. قال قما فَعَلَ رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَمَلّم؟ قالث هذه اك تَسْمَعْ قال فلا 
شَيْءَ عَلَيْكِ مِنْهَاء قالث سَالِمٌ صَالِحٌ. قال أَيْنَ هُوَ؟ قَالَتْ في ذار ان الْأَرْقم» قال فان 
لله عَلَيَّ آن لا أَذُوقَ طعامّا ولا آشرب شَرَابَا أؤ آق رَسُولَ اللَهِ صلّی النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
فأمهلتا ئی إِذا هَدَأتِ الرَجْلُ ومگن النَّاُء خَرَجَنَا به يتىء عَلَيْهِمَا حَق أَدْخَلَناهُ على 
سول اللّهِ صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قال فَأَكَبّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صلّی ال عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فَقَبَلَهُ وب عَلَيْهِ المنلمون. وَرَق لَه ول الله صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَه شَدِيدَة. 
فقال و بگر باي وأ تا رول الله لیس بي یمن لا ما تال لقایق من وَجهِي» وَهَذِهِ 
۳- بره بولیهاء وأثنت مُبَارَك فَادْعْهَا إلى له وَادْعٌ النَّهَ لھا عَسَى اللَهُ أَنْ يَسْتَنْقِدَهَا بت 
من النَارِ. قال فَدَعَا لها سول النَّهِ صَلّی اللَهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَدَعَاهَا إلى الله فَأُسْلَّمَتْ 


4 ترجمه در ادامه ... 


عايشه رضى الله عنها ميكويد: زماني كه اصحاب رسول الله به سي و 
هشت نفر رسیدند. ابوبكر با اصرار از رسول الله د رخواست کرد تا 
دعوتشان را آشکارا و علني کنند. رسول الله فر مودند: اي ابوبکر! ما 
اندکیم. 

ابوبکر به قدری اصرار کرد که رسول الله خواسته اش را يذير فتند. 
مسلمانان» در قسمتهاي مختلف مسجد پراکنده شدند و هر کدامشان, 
طوري جا كرفت که درمیان خویشاوندانش باشد. ابوبکر برخاست و 
شروع به دعوت کرد؛ در آن هنكام رسول الله» نشسته بودند؛ ابوبکر 
نخستین خطيبي بود که به راه خدا و رسولش دعوت داد. مشرکان» بر 
ابوبکر و ساير مسلمانان شو ریدند و ابوبکر را به شدت زدند و زیر لگد 
گرفتند. عتبه بن ربیعه» به ابوبکر نزديك شد و شروع به زدن ابوبکر با 
دو کفش پاشنه دار کرد؛ عتبه» تيزي و لبه محکم کفشها را به صورت 
ابوبکر میزد و خودش را روي شکم آن حضرت میانداخت. ابوبکر 
طوري زخمي و خونین شد كه صورت و بيني اش» معلوم نميشد. بني 
تیم خويشا وندان ابوبکر براي د فاع از ابوبکر. به ستیز و دعواي مشرکان 
برخاستند كه در نتیجه مشرکان» دست از زدن ابوبکر کشیدند؛ بني تیم 
ابوبکر را در پارچه ای گذاشتند واو را در حالي به خانه اش بردند که در 
مردنش» شكي نداشتند. بنی تيم دوباره به مسجد برگشتند و گفتند: به 
خدا سوگند اگر ابوبکر بمیرد» حتما عتبه بن ربیعه را میکشیم. 

اين را گفته. به خانه ابوبکر رفتند. ابو قحا فه پد ر ابوبکر و بنی تیم با 
ابوبکر صحبت میکردند تا بلکه از او چيزي بشنوند؛ سرانجام ابوبکر 
پاسخ داد و در واپسین لحظات آن روز دهان به سخن گشود و گفت: 
حال رسول الله خطزر ات ؟ 

بنی تميم تعجب كردند و او را سرزنش نمودند كه با این حال» جه جا ي 
اين پرسش است ؟ آنان» به مادر ابوبكر گفتند: حتماً به ابوبكر جيزي 
بدهي كه بخورد. 

زماني كه عاد زابوبكر با او تنها شد. با اصرار از او خواست که حيزي 
بخورد؛ اما يويك گفت: حال رسول الله جطور است؟ 


| دامه ترجمه در صفحه بعد ... 


ام خير گفت: به خدا سوگند كه من, از حال دوستت. خبري ندارم. 
ابوبكر فرمود: به نزد ام جميل بنت خطاب برو و حال ييامبر را از او 
بيرس. ام خير به نزد ام جميل رفت و گفت: ابوبكر از تو جوياي حال 
محمد ين عبدالله است. ام جمیل گفت: من, نه ابوبکر را میشناسم و 
نه محمدبن عبداالله را؛ اما اگر دوست داري با تو به نزد پسرت مي 
ایم. ام خير گفت: باشد. و با هم به خانه ابوبکر رفتند؛ هنگامي که ام 
جمیل ابوبکر را افتاده و زخمي دید. جلو رفت و گفت: به خدا سوگند 
كساني که با تو چنین کرده اند. فاسق و کافرند و من امیدوارم که 
خداوند» انتقام تو را از آنان بگیرد. ابوبکر فرمود: حال رسول الله 
چطور است؟ ام جمیل گفت: مادرت. اینجاست؛ ميشنود. ابوبکر 
گفت: از او به تو آسيبي نمیرسد. ام جمیل رضي الله عنها گفت: 
ابوبکر پرسید: ایشان, کجا هستند؟ ام جمیل رضي الله عنها پاسخ داد: 
در خانه ابن ارقم. ابوبکر فرمود: به خدا سوگند که تا زماني كه به نزد 
رسول الله نروم» چيزي نمیخورم و نمینوشم. ام خير و ام جمیل رضي 
الله عنھماء صبر کردند تا مردم. به خانه هایشان بروند و رفت و 
آمدشان, قطع شود و سپس او را در حالي که به آنها تکیه داده بود. به 
نزد رسول الله بردند. رسول اکرم» با دیدن ابوبکر؛ با شتاب برخاستند 
و به سوي او رفتند و او را بوسیدند. مسلمانان نيز با دیدن حال زار 
ابوبکر به سوي او شتافتند. دل رسول الله بشدت. براي ابوبکر 
سوخت. ابوبکر فرمود: اي رسول خدا! پدر و مادرم فدایت؛ طوري 
نیست. فقط أن فاسق, با صورتم چنین کرده اند. اي رسول خدا! اين 
زن» مادر من است؛ به فرزندش نيکي زيادي کرده و شما هم خجسته و 
بزرگوارید؛ يس او را به سوي خدا دعوت دهید و از خدا برايش طلب 
هدایت كنيد تا بلکه خداوند. او را به وسیله دعوت شماء از آتش 
جهنم برهاند. راوي میگوید: رسول الله برايش دعا کردند و او را به 
اسلام فرا خواندند و بدین ترتیب ام خير همانجا مسلمان شد. 


(البداية و النهاية 30/3 


دفاع از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلّم 


أخبزني بش شي ۽ نع صَنَعَهُ المُشرة ن باب صَلَى الله عَلَيْهِ و م قال: دنت الب صَلَى 
الله عَلَيْهِ ود م يُصَلّي في جخر الگنبة. إذأ فمل عة بن آبي معط ٠‏ فوضع تَوْبَةُ في 
غنقه. فَحَنَقَهُ حَنْقَا شَّدِيدًا» قا قبل َو بر حَنَّى أَحَلَ بعنکبه» وَدَ فَعَهُ عن اللَبیْ صَلَّى الله 


عليه وَسَلم. 


عروه بن زبير میگوید: از عبدالله بن عمرو بن عاص خواستم که برايم از شديدترين 
رفتارهاي مشرکان با رسول الله. بگوید؛ او گفت: پیامبر اكرم در كنار كعبه نماز 
میخواندند كه عقبه بن ابی معيط آمد و لباس را در كردن آن حضرت آويخت و 
بهقد ري كشيد كه نزديك بود رسول الله خفه شوند. ابوبكر به سوي عقبه شتافت, 
شانه هايش را كرفت واو رااز پیمبر دور نمود. 


|صحیح بخارى ۳۸۵۶ 


من حَدِيثِ أَسْمَاءً بِنْتِ اي بَكْرِ نَم قالوا لھا ما أَسَدُ ما رَأَئْتِ الْمْشْرِكِينَ بَلَقُوا من 
وشول الله صلّی الله عَلَيْه ول فدکر تخو ساق بن إإشعاق الْمْتَقَدّم ریا و فيه فَأَنّى 
الك ريخ إِلَى أبي بكر فقال أذ رك ضاحبك قالت فَخَرَجَ من عندنا و دایز أزتعُ وه 
يفول ويلم أتفثلونَ رجلا آن يفول رَئِيَ الله فلهوا عنة وَأفبنُوا ی أبي بكر قرجع ال 
و بَكْرٍ فَجَعَلَ لا یمس شین من عَدَائرِِإ لا زجع مَعَهُ ولقضة أَبي بَكْرٍ 


ہج 


در روايت اسماء رضي الله عنها آمده است: شخصي, فریاد زنان» به نزد ابوبکر 
آمد و گفت: دوستت را درياب و به كمكش بشتاب.« اسماء رضي الله عنها 
ميكويد: ابوبكر در حالي كه جهار گیسو داشت. از ميان ما برخاست و با شتاب به 
موي پیامبرص رفت و فرياد ابوبكر صديق برآورد كه: أ تلو رَجْلاَ آن يَقُولَ رَبّيَ 
اللة 

مشركان با شنيدن فرياد ابوبکر. دست از آزا ر رسول الله کشیدند و به سوي ابوبکر 
شتا فتند واو را زدند. ابوبکر در حالي به خانه بازكشت که از شدت كتكي که بهاو 
زده بودند. هر يكاز كيسوانش را كه دست میزد» كنده ميشد و در دستانش قرار 
0-7 


ا فتح البارى ۷/۱۷۰ 


4 الْبَرَارْ من روايّة مُحَمّدِ بن علي عَن أبيه أَنْهُ خطب فقال مَنْ أَشْجَعْ النّاس 
۳ آنت قَالَ أَمَا اثي ما ټارڙني َحَدٌ الا انصفث من وَلكِنّهُ أو بر لَقَد ری 
وشول الله صلّی الله علیه وم َحَدَنهُ فونش هدا یَجوة وهذا یله ویفولون 
لَه آنت تجعل الالهَة لها واجذا وله ما دنا ما أَحَد الا أو بكر : يَضْرِبُ ها 
وذ هذا ویفول ویلکم أتفثلون زجلا آن بول ی الله ثم بكى علي نع قال 


2 


نکم الله أ مُؤْمِنْ آل فزعون أَفضل ام نو بر قسکت الْقَوْمْ فقال عَلِي وَاللهِ 
لَسَاعَةٌ من آبي بَكْرٍ حَيْژ مِنْهُ اک رخ ینم اٍیمانة وَهَذَا يعلن بايمانه 


يك بار علي بن ابیطالب در حال سخنراني پرسید: اي مردم! جه كسي 
شجاعتر و دليرتر است؟ مردم كفتند: شماء اي امير مؤمنان! 

فرمود: من» با هر كس كه جنكيده ام. شکستش داده ام؛ اما شجاعترين 
مردم» ابوبکر است. ما براي رسول الله سایه بانی درست کردیم و گفتیم: جه 
كسي حاضر است با رسول الله بماند تا مشركي, به آن حضرت حمله نکند ؟ 
به خدا سوگند تنها ابوبکر براي اين کار قدم پیش نهاد و شمشیرش را از 
نیام بیرون کشید و بالاي سر پیامبرص ایستاد و هر مشركي را که به 
پیامبرص نزديك میشد» دور میکرد؛ يس ابوبکر شجاعترین مردم است. 

علي افزود: من, ديدم که قریشیان» رسول الله را درمیان گرفته بودند و این 
بوبکر يود که به شدت از آن حضرت دفاع میکرد و آنان را از ایشان دور 
میراند. قریشیان به پیامبر(ص) میگفتند: تويي كه خدایان را منکر شده ای و 
به جاي اين همه معبود. به خداي واحدي معتقدی؟! در آن هنكام تنها 
ابوبکر بود که به آن حضرت نزديك شد و در حالي که گفته مؤمن آل فرعون را 
بر زبان داشت. روياروي مشرکان ایستاد و آنان را از پیامبرص دور کرد. حال 
شما را به خدا سوگند میدهم که مؤمن آل فرعون بهتر است يا ابوبکر ؟ 
مردم. ساکت بودند و چيزي نگفتند. علي فرمود: قسم به خدا اگر تمام 
زمین از امثال مؤمن آل فرعون پر شود يك لحظه ابوبکر از همه آنها بهتر است. 
زیرا مؤمن آل فرعون, ایمانش را پنهان کرده بود؛ اما اين مرد ایمانش را آشکارا 
بیان کرد. 


همان 
[#ل|البداية و النهاية ۳/۱۷۱ 


كسانى بود كه در روز حنين فرار نكردند و بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 


روى الإمام أحمد في "المسند" (273/23) عَنْ جَابر بِنِ عَبْدٍ الله قال: لها اسْتَقْبَلنا 
ادي تین قال: الْحَدَ زا في ؤاد من أؤديّة تهامَة اجوق خطوط إِنّمَا تنخدژ فيه 
انْحِدَارًا > قَال: وفِي عَمَايَة امن وق ذ كَانَ الْقَوْمْ کمَنُوا لا في شعابه. وفي أخناه 
وَمَضَايقهء قَدْ أَجْمَعُوا تین وَأَعَدُّواء قال: قوالله ما رَاعَنَاء وحن مُنْحَطونَ إلا 
الگتائثِ, قَنْ سَدَّتْ عَلَيْنَا مه ة وَجْلٍ وّاحد. وانهزم الا ژاجیین؛ قاشگھڑوا لا 
لوي أَحَد مهم عَلَى أَحَدٍ . وَانْحَارٌ وشول الله ی اللة عَلَيْهِ وم م دات الْيَمِينء ثم 
قال: ال یا النّاسُء مَلْمُوا ال تا رَسُولُ الله أنَا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدٍ الله. قال: فلع 
اختَمت الإ بَنضها بَغْصًاء لق 0 ان مغ وول اللو على ال له 
ومع رَهْطَا من الْمُهَاجرِينَ وَالْأَنْصَارِ ول تنته, غیر كثير» تہ بت مَعَهُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ ود لم اپو بكر وغمژ ومن أَل بنته» عَلِنْ بن أبي طالب وَالْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ 
القطلب..] 

مم وحسنه محققو المسند. ۷ 

ق مسند أحمد مخرجا - آحمد بن حنبل 


https://sh.lib.eshia.ir/42201/23/273/ 


جابر بن عبدالله رضی اللّهُ عنه روايت ميكند که وقتى به دره حنين رسیدیم از 
یکی از دزه هاى عميق و سخت رد شديم وقتى در تاريك و روشن صبح, به 
سختی پایین رفتيم ديديم دشمنء پیش از ما به دره رسيده بود و در شكاف ها 
واطراف و اکناف و تنگه ها كمين كرده بود و جمع شده بودند و تدارک ديده و 
آماده جنك بود. به خدا سوگند. در حال سرازیر شدن جیزی جز حمله یکباره 
گروه های دشمن ما را نترساند. سياه باشتاب عقب نشست بی أن که به یکد یگر 
توجه کنند. نبي صلي الله عليه وسلم به سمت راست رفت و سپس فر مود: 
مركم به كجا ميروية يه سوی من يبابية من پا مبر کا حسلم من محمد بن 
عبد الله هستم اما کسی نيامد و شترها در هم آویختند. واكثر مردم فرار 
كردند و همراه او چند نفر از مهاجرين و انصار و اهل بيت پیامبر صلی الله 
عليه و آله و كسانى ديكر با ایشان صلي الله عليه و سلم ماندند از ان جمله ابوبكر 
و عمر وازاهل بيت نبى على بن ابی طالب عباس بن عبدالمطلب بودند. 


“لاو روایت صفحه قبل در کتب ديكر هم با سند حسن آمده است: 


© قال یونس, عن ابن إشعاق: حدثني عاصغ بن عُمرء عن عَبْدٍ الرَخمن بن 
جَابِرِ بن عَبْدِ اللہ عن أبيه؛ قال: ۵ : 
خرج مالك یع عوف يمن معه إلى حي فسبق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إليهاء اعد وا وتھیأوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل رَشؤلِ الله ی ال 
عليه وَسَلمَ وَأَضْخابه, فانحط بهم في الوادي في عماية الصبح. فلما انحط 
الناس ثارت في وجوههم الخیل فشدت علیهم. وانکفا الناس منھز مین لا 
شيل اسف هال آحد: افا رَشل الله صلی الله عليه وها غ دات البميق گول 
"أيها الناسء هلمواء إني انا رسول الله أنا محمد بن عبد الله" فلا ينثني أحد» 
ورکبت الابل بعضها بعضا. فا ای رهزل الله ی الله عليه وَسَلْم أقر الناس, 
ومعه رهط من آهل بیته ورهط من‌المهاجرین» والعباس آخذ بحکمة بغلته 
البیضاء وثبت معه علي» وآبو سفیان. وربيعة؛ ابنا الحارث, والفضل بن 
عباس, وأيمن بن آم آیمن, وأسامةء ومن المهاجرین آبو بكر وعمر. 
قال: ورجل من هوازن على جمل له آحمر بيده راية سوداء آمام هوازن إذا 
آدرك الناس طعن بر محه» وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فیتبعوه. فلما 
انهزم من كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم من جفاة آهل مكة, 
تكلم رجال منهم ہما في آنفسهم من الضغن, فقال آبو سفیان بن حرب: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحور. وان الأزلام لمعه في کنانته. 


« و عمر همراه ابوبكر و على و عباس و فضل و ابوسفيان بن حارث و ربيع بن 
حارث (عمو زاده هاى ييامبر) به شكل یک حلقه يولادين ييامبر (ص) احاطه 
نمودند و سپس در راس چند صدسياهى ديكر که به نداهاى مكرر پیامبر 
(ص) به دور اون جمع شدند جنان هجومى به دشمنان كردند كه تيراندازان 
هوازن را به هزيمت ناجار كردند. و از سياه ثقیف. كه از خود مقاومت نشان 
دادند هفتاد مرد جنگی را زیر يرجم ها به خاک و خون کشیدند و با پیروزی 
سياه اسلام و گرفتن اسیران زياد و غنائم بسیار جنگ حنین پایان یافت» 


۶ نام کتاب : سير اعلام النبلاء - ط الحدیث نویسنده : الذهبي» شمس 
الدین جلد :2 صفحه : 132 

أت نام کتاب : تاريخ الاسلام - ط التوفيقية نویسنده : الذهبي شمس 
الدين جلد:2 صفحه : 332 


ا بايدارى ابوبكر و عمر رضى الله عنه در جنگ أحد با پیامبر عليه الصلاة و 
السلام تا يايان نبرد. 


2 أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الهزيمة. وقول الناس قتل رسول الله. كما حدثني ابن شهاب الزهري عن 
عبد الله بن کعب بن مالك آخو بني سلمة قال: قال كعب: 0 


عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين 
أبشروا هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم. فأشار إلي أن أنصتء فلما عرف 
المسلمون رسول الله صلی الله عليه وسلم نهضوا به» ونهض معهم نحو الشعب, 
معه: أبو بكر بن أبي قحافة. وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب. وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. والحارث بن الصمة رضي الله عنهم آجمعین, في 
رهط من المسلمينء فلما أسند رسول الله صلی الله عليه وسلم في الشعب. 
أدركه أبي بن خلف وهو يقول: اين يا محمد أين يا محمد لا نجوت إن نجوت, 
فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال: دعوه فلما دنا تناول 
رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة. يقول بعض القوم فيما ذكر لي (14- 
و) . فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه 
تطاير الشعر من ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه بها طعنة تردى 
بها عن فرسه مرارا. 


فك ترجمه مختصر: كعب بن مالک به مسلمانان مزده قطعی ميدهد كه پیامبر 
اكرم (ص) زنده است و او چشمان ييامبر (ص) را ميبيند كه زیر حلقه هاى زره 
میدرخشند. و 9 ابوبكر و عم ر٣)‏ و على و طلحه و زبیر و حارث بن صمه و 
گروه دیگری از مسلمانان به خدمت پیامبر (ص) می‌شتابند. پیامبر (ص) همراه 
آنها به بالای كوه راه می‌افتد. 


5 نام کتاب : سيرة ابن اسحاق = السیر والمغازي نویسنده :ابن إسحاق, 
محمد جلد :1 صفحه : 331 
اسناده حسن 


ا اولين کسی كه در روز أحد به ييامبر اكرم عليه الصلاة و السلام رجوع كرد 
ابوبكر صديق بود» آن لحظاتی كه همه از دور پیامبر (ص) يراكنده شده بودند. 
روایت شده است: " نخستین کسی که تزد انحظرت پاؤگشٹت, ٹاتی اشان در غار: 
ابوبکر صدیق بود که می‌گفت: در آن روز جنگ احد. همة لشکریان از پیامبر اکرم 
-صلی الله عليه وسلم- به دور افتادند. من نخستین کسی بودم که نزد نبی‌اکرم 
-صلى الله عليه وسلم- بازگشتم. از دور ديدم که مردی رزمنده در حضور ایشان 
می‌جنگد و از آنحضرت دفاع می‌کند. گفتم:» طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدایت باد! 
طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدایت باد! [با ان همه موقعیت که از دستم رفته بود 
گفتم: دوست‌تر دارم که مردی از قوم و قبیلة من باشد!؟] دیری نپایبد که 
ابوعبیده بن جڑاح به من رسید. ابوعبیده مانند پرنده می‌تاخت تا به من رسید. 
شتابان بسوی نبی اکرم -صلی الله عليه وسلم- رفتیم؛ دیدیم طلحه در برابر 
انحضرت بر زمین افتاده است. نبى| کرم -صلی الله عليه وسلم- فر مودند: 

(دونکم آخا گم فقد آوجب). 

«برادرتان را دریابید که دارد از دست می‌رود!» 

به صورت حضرت رسول‌اکرم -صلی الله عليه وسلم- ضربتی سخت وارد شده بود که 
دو حلقه از حلقه‌های كلاه خود ایشان در صورتشان فرو رفته بود. من رفتم تا ان 
حلقه‌های كلاه خود را از صورت ایشان بیرون بکشم؛ ابوعبیده گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم ای ابوبکر که بگذاری که من اين کار را بکنم!؟ گوید: با دهانش ان 
حلقه‌ها را كرفت و ارام آرام تکان می داد که مبادا رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- 
آزار بیشتر ببینند. سرانجام یکی از آنها را درآورد؛ اما دندان بيشين وی افتاده بود! 
ابوبکر گوید: آنگاه رفتم تا دومی را دربیاورم. باز هم ابوعبیده گفت: تو را به خدا 
سوگند می دھم که بگذاری من اين کار را انجام بدهم!؟ گوید: ابوعبیده حلقه‌ی 
دومی را نیز با دهانش كرفت و آرام آرام تکان داد تا درآمد؛ ولی دندان پیشین دیگر 
وى نیز افتاده بود. آنگاه» رسول خدا -صلی الله عليه وسلم- فر مودند: دونکم اخاکم 
فقد اوجب! گوید: هر دو جلو رفتیم تا او را مداوا کنیم. وی ده و چند ضربت 
خورده بود. در کتاب تهذیب تاريخ د مشق آمده است: در گودالی در آن حوالی او 
را بر زمین افتاده یافتیم و دیدیم که شصت و چند ضربت- کم و بیش- از نیزه و 
تير و شمشیر خورده است. و دیدیم که انگشت وی قطع شده است؛ از او مراقبت 
کردیم." 

یا رحیق المختوم. صفحه ۲۴۵ 

5۴ زاد المعاد. ابن قيم, جلد ۲» صفحه ۹۵ 

5 منحة المعبود (2/19) ؛ نگاه كنيد به تاريخ الدعوة الاسلامية ص130/ برگرفته از 
کتاب بررسی زندگانی ابوبکر صدیق (رض)» دکتر على صلابی 


و باز نقش آفرينى ابوبكر صديق رضى الله عنه در 
دفاع از پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم در أحد 


4 لعن عَائشة رضی الله عنها قَالَتْ: لا َضاب 
رسول الله کار تا آقات یوم أحْد واتصرفے عله 
الْمُشْرِكونَء خَافَ أن زجعو قال: «مَنْ يَذْهَبُ فى 
اثرهم»؟ فَائتَدَبَ منم سَبْعُونَ رجلاء قال: کان فیهم ابو 


بكر وَالزبيْرٌ رَضى الله عنهما) 


۵ (عايشه رضی الله عنها مىكويد: هنكامى كه 
رسول الله ےچ در جنگ احد» زخمى شد و مشركين 
رفتند. اما بیم آن می‌رفت که دوباره بر گردند. آنحضرت 
كه فرمود: «چه کسی به تعقیب آنان می‌رود»؟ يس 


هفتاد تن از صحابه به ندای او لبيك گفتند که ابوبکر و زبیر 


رضی الله عنهما نیز از جمله آنان بودند)) 


#الأأروايت ۷ صحيح بخاری 


كل و در روايات ديكر 

زماني كه مشركان اراده کردند. مسلمانان را نابود کنند وآن‌ها را ريشه كن 
نمایند. پیامبر گرامی اسلام (ص) با يك استراتژی و برنامه‌ی منظم و 
حساب‌شده. دسیسه‌شان را خنثی نمودند و به مسلمانان دستور دادند به 
تعقيب مشرکان بیردازند؛ مسلمانان, با وجود جراحات و تلفات شديدي 
كه در احد متحمل شده بودند. فرمان الله و رسول الله (ص) را لبيك 
كفتند. عايشه رضى الله عنها به عروة بن زبير جنين فرمود: «اى 
خواهرزاده‌ام! الله متعال» در قرآن عده‌ای را ستوده و فرموده است: 


« الَذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ من بَغد ما أَصَابَهُمْ افر لِلذِينَ أَحْسَئُوا 
مِنهُم وَانَقَوَا اجر عظيم » (آلعمران:172) 


يعنى: « كساني که یس از أن همه زخمها و جراحتهايى که برداشتند. 
فرمان الله و پیامبر (ص) را اجابت كردند (و هنوز زخم‌های جنگ احد 
التيام نيافته بود كه در تعقيب مشركان به سوى حمراءالاسد شتافتند, 
كار بس بزرگي نمودند كه قابل ستايش است و) آن عده از ايشان كه 
(جنين كار سترگ و) نيكى كردند و تقوا ييشه نمودند. اجر و ياداش بزرگی 
می‌یابند.» 


اي خواهرزاده‌ام! يدرت زبير (رض) و هم چنین ابوبکر (رض) از همین جرگه 
بودند؛ رسول‌خدا (ص) روز احد و يس از آن که مشرکان رفتند. بدین خیال 
افتادند که مبادا مشرکان» براي ريشه كن كردن مسلمانان بازآیند؛ بنابراین 
فرمودند: « جه كسي به تعقیبشان مي‌رود؟ » هفتاد نفر براي اين کار 
آماده شدند که ابوبکر و زبیر از جمله آنان بودند. * 

5 * - صحیح مسلم. شماره‌ی 2418 / برگرفته از کتاب بررسی زندگانی 
ابوبكر صدیق (رض)» دکتر على صلابی 


آبوبکر صدیق رضی الله عنه و شجاعت در 
بخشش اموالش (جهاد مالی) 


قال ابن إسحاق : وحدثني هشام بن عروة عن آبیه قال : كان ورقة بن نوفل يمر به 
وهو يعذب بذلك . وهو يقول : آحد آحد » فيقول : أحد أحد والله يا بلال ! ثم يقبل 
على أمية بن خلف » ومن يصنع ذلك به من بنى جمح ء فیقول : أحلف بالله لئن 
قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا ء حتى مر به أبو بكر الصديق [ بن أبي قحافة ] رضي 
الله عنه یوما ء وهم يصنعون ذلك به ء وكانت دار أبى بكر في بنى جمح . فقال لامية 
[ بن خلف]: ألا تتقى الله في هذا المسكين ؟ 

حتى متى ! قال : أنت [ الذي ] أفسدته فأنقذه مما ترى » فقال أبو بكر : آفعل » عندي 
غلام آسود أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطيكه به قال : قد قبلت , فقال : هو 
لك . فأعطاه أبو بكر [ الصديق رضى الله عليه ] غلامه ذلك » وأخذه فأعتقه . 

ثم أعتق معه على الاسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب » بلال سابعهم : 
عامر بن فهيرة ء شهد بدرا وأحدا ء وقتل يوم بئر معونة شهيدا ء وأم عبيس وزنيرة ء 
وأصيب بصرها حين آعتقها ء فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعزی ء 
فقالت » كذيوا وبیت الله ۽ ما تضر اللات والعزی وما تنفعان » فرد الله [ إليها ] 
بصرها . 

واعتق النهدية وبنتها ء وکانتا لامراة من بنی عبد الدار » فمر بهما ء وقد بعثهما 
سیدتهما بطحین لها ء وهي تقول : والله لا عتقکما آبدا ! فقال آبو بكر رضي الله 
عنه : حل يا أم فلان » فقالت : حل » آنت آفسدتهما فأعتقهما ء قال : 

فبکم هما ؟ قالت : بکذا وکذا . قال : قد آخذتهما وهما حرتان » أرجعا إليها طحینها , 
قالتا : أو نفرغ منه يا آبا بكر ثم نرده الیها ؟ قال : وذلك إن شئتما . 

ومر بجارية بنی موّمل » حي من بنی عدی بن کعب » وکانت مسلمة ء وعمر بن 
الخطاب يعذبها لتترك الاسلام » وهو يومئذ مشرك » وهو یضربها ء حتی |ذا مل قال : 
إني أعتذر اليك » إني لم آترکك الا ملالة ء فتقول : کذلك فعل الله بك ء فابتاعها آبو 
بكر » فاعتقها . 


5 سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد ٦٦۷٢‏ - الصالحي الشامي (ت )٩6۲‏ 


۹ ترجمه در صفحه های بعد ... 


4 ترجمه: ابوبكر صدیق, به محل شكنجه بلال رفت و به اميه گفت: از خدا 
نميترسي كه اين بینوا را اينجنين شكنجه ميكني؟! تا كي ميخواهي به اين كار 
ادامه دهي؟ 

اميه گفت: تو» خودت او را خراب كردي و به اين روز انداختي؛ اگر راست 
ميگويي نجاتش بده. 

ابوبکر فرمود: باشد؛ اين کار را میکنم. غلام سياهي دارم که بر دين توست و 
از بلال. قویتر است. او را به جاي بلال به تو میدهم.امیه نیز پذیرفت و 
ابوبکر» غلامش را به اميه داد و بلال را از او كرفت و آزاد کرد. 

به روایت ديگري ابوبکر صدیق, بلال را به چهل اوقبه طلا خرید. 

از آن دست مسلماناني که توسط ابوبکر آزاد شد ند. میتوان به اين افراد اشاره 
کرد: *عامر بن فهیره که در جنگهاي بدر و احد نیز حضور یافت و در 
بثرمعونه به شهادت رسید. *ام عبیس. *زنیره که هنكام آزادیش نابینا شد و 
کفار مکه گفتند: او به كرفت و عذاب لات و عزي. گرفتار شده که بینایباش 
را از دست داده است. زنیره رضي الله عنها گفت: به خدا سوگند. آنان دروغ 
میگویند؛ چرا که لات و عزي نه میتوانند به كسي ضرري برسانند و نه نفعي. 
خداي متعال, بينايي زنیره رضي الله عنها را دوباره به او بازگردانید . 

*نهدیه و دخترش که کنیزان زني از بنی عبدالدار بودند؛ آن زن» نهدیه و 
دخترش را به آرد كردن گندم و گرداندن آسیاب دستي واداشته بود و میگفت: 
به خدا كه هرگز شما را آزاد نمیکنم. ابوبکر صدیق با دیدن این صحنه و 
شنیدن قسم آن زن» فرمود: تو آخرش سوگندت را ميشکني. زن گفت: اگر 
راست ميگويي خودت اين کار را بکن و اين دو را آزاد نما كه خود توء آنان را 
خراب کرده ای.« ابوبکر فرمود: هر دو را به چند ميفروشي؟ 

آن زن» قيمتي تعیین کرد. ابوبکرصدیق نیز پذیرفت و فرمود: آن دو را گرفتم 
و آنها, يس از اين آزاد هستند. و سپس رو به نهدیه و دخترش کرد و گفت: 
آرد و گندم اين زن را به خودش بدهید. نهدیه و دخترش پرسیدند: آيا پس از 
اتمام کار چنین کنیم؟ ابوبکر فرمود: هر طور که میخواهید. يك بار ابوبکر 
صدیق, كنيزي دید كه توسط عمر بن خطاب شكنجه میشد تا از اسلام ٹرگرڈٹء 
در آن زمان كه عمرء هنوز مسلمان نشده بود. آن كنيز را به حدي زد كه 
خودش خسته شد و كفت: يوزش ميخواهم كه خسته شدم و ديكر نميتوانم 
ادبت كنم! آن كنيز مسلمان گفت: خداوند. با تو نيز جنين كند. ابوبكرء اين 
صحنه را دیدء كنيز مسلمان را خريد و آزادش نمود. 


۹ ادامه مطالب صفحه قبل ۱ 


ال به همین دليل الله متعال ایات۲۱-۵ سوره ليل را به خاطر 
مجاهدت هاى ابوبكر فرو فرستاد: 


أخبرنا أبو بكر الحارثي أبو الشيخ الحافظ , آخبرنا الوليد بن آبان 
حدثنا محمد بن إدريس , حدثنا منصور د بن [ آبي ] مزاحم , 
حدثنا ابن أبي الوضاح » عن يونس ۰ عن [ ص: 234 ] ابن 
إسحاق » عن عبد الله : أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن 
خلف ببردة وعشر أواق [ من ذهب ] فأعتقه » فأنزل الله تبارك 
وتعالى : ( والليل إذا يغشى ) إلى قوله : ( إن سعيكم لشتى ) 
سعي آبي بكر » وأمية بن خلف . 


ورسول الله قرموة: ۱ 
حَدَّنَنَا بو بکر بْنْ ابي سَّيْبَةَ وَعَلِيْ ب مُحَمَّدِ قالا: حَدَّنَنَا بو 
۳ وه حَدَثَنَا الهش عَنْ أبي ضالح 
عن بي هريره قال: ال زشول الله - صلّی الله عليه هلم -: ما 
تقعني مال قط ما تقعني مال آبي بر" قال: فبگی ايو بر 
وقال: هل آنا وَمَالِي لا لَك يَا زشول الله 


یعنی : هیچ مالی اندازه مال ابوبکر به من سود نرساند!! 


کے الشريعة للآجري ۱۸۰۳/١‏ - الآجري (ت ۳۲۰) 


شجاعت أبوبكر صديق در 
فداكردن اعضاى خانواده 
خويش در راه اسلام (أبوبكر 
رضی الله عنه فرزندش 
عبدالله را فدا مىكند.) 


نقش ابوبکر ٹہ در جنگ طائف 
عده‌ای از اصحاب. در حصار طائف زخمی و برخی هم شهید شدند. پیامبر اکرم ہاچ دست 
از محاصره‌ی طائف برداشتند و به مدینه باز گشتند. یکی از شهدای اين غزوه عبدالله پسر 


۲- السيزة النبوية از ابن‌هشام (۱۴۷/۴) 


ابوبکر رضى الله عنهما بود؛ وى در اين جنگ» هدف تیری قرا ركرفت که در مدينه و پس از 
وفات رسول اكرم ا در اثر جراحات همان تير به شهادت رسید.! 

پس از مدتی گروهی از اهل طائف رو به سوی مدینه نهادند تا مسلمان شوند. ابو بكر ذه 
هنكام نزدیک شدن ثقیف (اهل طائف) به مدينه» دریافت که آنان اسلام آورده‌اند و نخستین 
کسی بود که مژده‌ی مسلمان شدن طائفیان را به اهل مدینه رساند." رسول‌خدا یه پس از 
اسلام آوردن اهل طائف. وظایفشان را تشریح فرمود و چون اراده نمود. امیری برایشان تعيين 
کند. ابوبکر 4ه با اشاره به عثمان بن ابوالعاص 4ه که از همه جوان‌تر بود» گفت: «ای 
رسول‌خدا! من اين جوان را مشتاق‌تر از دیگران برای تفقه در اسلام ودانش‌پژوهی و فراگیری 
قرآن می‌بینم. »" عادت عثمان بن ابوالعاص #ه بر اين بود که به وقت خواب نیمروز 
همراهانش به نزد رسو لخدا مه می رفت و قرآن و آموزه‌های دینی را فرا می كرفت تا 
آن که آموخته‌هایش افزايش یافت و به رشك علمی مطلوبی دست یافت. وی این رویه را 
بدون آن که همراهانش بدانند» ادامه می‌داد و چنان‌چه رسول‌خدا چٹ خواب بودند» از 
داشته‌های علمی ابوبکر له بهره می‌جست. اين رویه‌ی عثمان بن ابوالعاص #5 و شوق و 
اشتیاقش برای دانش‌اندوزی» رسولخذاع# را شگفت‌زده کرده و باعث شده بود تا آن 
حضرت 99 او وا دوست داشته:باشند ۲ 

به ماجرای تير خوردن عبداله بن ابی بكر رضی الله عنهما باز می گردیم؛ پس از آن که 
ابوبکر که تیراندازی را که سبب شهادت پسرش عبدالله#ه شده بود» شناخت» کلماتی بر زبان 
آورد که نشانه‌ی ایمان راسخ و والای او می‌باشد. قاسم بن محمد می گوید: عبداله بن ابوبکر 
در غزو طائف مورد اصابت تیری قرار كرفت که در اثر جراحات آن چهل شب يس از 
وفات رسو لخدا و جان باخت. روزىء هيأتى از طائفيان به نزد ابوبكره آمدند؛ هنوز 
تیری که عبدالله#* با آن شهید شده بود» پیش ابوبکر 4 بود؛ ابوبكر#ه تير را به آنان نشان 
داد و گفت: «آیا کسی از شما این تیر را می‌شناسد؟» سعد بن عبید گفت: این تیری است که 
خودم برآن بر گذاشتم و پرتاب کردم. « ابوبكره فرمود: «اين» همان تیری است که يسرم 
عبدالله را از پای در آورد؛ الحمد لله كه خداوند» او را به دست تو به مقام شهادت رساند و تو 


۱- تاريخ الاعوة الاسلامية, ص۱۵۱ 
۲- السيرة النبوية از ابن‌هشام (۱۹۳/۴) 
۳- تاريخ الدعوة الاسلامية. ص ۱۵۲ 


۴- تاريخ الا سلام از ذهبی, المغازی. ص ۶۷۰ 


را به دست او در حالت كفر نكشت كه ناكام و خوار می گشتی؛ خداوند به هر دوى شما 


فضل زيادى نموده اتا 


نقش ابوبکر 4 در جنك تب وک 

رسو لخدا مه با لشكرى بز رگ و بالغ بر سی‌هزار رزمنده به قصد جنكك باروميان شام» 
رهسبار تبو ک شدند. رسول‌خدا با پس از بسيج عمومى صحابه برای جنگ تب و ک» اميران 
و فرماندهان را تعيين فرمود و يرجمها را به آنان داد؛ يرجم اصلى و بزركك را به ابوبکر که 
سبرد.' برخى از مواضع و نقش آفرینی‌های ابوبکر اه در جنگ تب وک عبارتند از: 


... آنجه ابوبکر 4# در خاکسپاری عبدالله ذوالبجادین هه گفت‎ ١ 

عبدالله بن مسعود#ه می گوید: در غزوه‌ی تب وک در تاريكى شب بيرون شده بودم که آتشی 
برافروخته در کناره‌ای از لشكر مشاهده كردم؛ به سمتش رفتم و آنجاء رسول‌خدا ب را به 
همراه ابوبکر و عمر رضى الله عنهما ديدم؛ عبدالله ذوالبجادين مزنی 4 وفات كرده بود و 
آنان» برايش قبرى كنده بودند؛ رسول‌خدا اة در قبر بودند و ابوبكر و عمر رضى الله عنهما 
جنازه‌ی عبدالله#5* را پایین می‌دادند؛ رسول خداپ اچ فرمودند: «برادرتان رايايين دهيد.» ابوبکر 
و عمر رضی الله عنهما عبدالله 45 را يايين دادند. رسول اکرم وا زمانى كه او را در لحد 
كذاردند» فرمودند: (اللهم نی أمسيت راضيًا عنه فارض عنه) يعنى:«خدايا! من از او راضيم؛ 
تو هم از او راضى باش.» ابوبکر ک4 در آن هنكام گفت: «اى كاش من صاحب اين قبر بودم»." 
ابویک ره هر كاه مرده‌ای زا دز قبر می گذاشت» سن می گفت: «بسم الله و غلی مل زرسول 
الله و بالیقین و بالبعث بعد المَوت.»" 


۲- درخواست ابوبكركه از رسو لخدا برای دعا كردن در حق مسلمانان 

عمر بن خطاب اه می گوید: در سوز كرما به قصد تبو ک بيرون شدیم)؛ در میانه‌ی راہ در 
جایی اردو زدیم و به قدری عطش و تشنگی بر ما غالب شد که سرهایمان سنگینی می نمود 
و احساس می کردیم که هر آنء از گردن‌هایمان جدا می‌شود؛ حتی برخی شتر خود را 


-١‏ خطب ابی بکرء ص۱۱۸ 

۲- صفة الصفوة (۲۴۳/۱) 

۳- صحیح السيرة النبوية. ص۵۹۸ 

۴- مصنف عبدالرزاق (۴۹۷/۳)؛ نگاه كنيد به موسوعة فقه الصدیق» ص ۲۲۲ 


جهاد مالى ابوبكر صديق در جنگ 
تبوى (شجاعت در بخشش اموال) 


كشتند» شکمبه‌اش را فشردند و آب بيرونآمده از آن را نوشيدند. ابوبكر4ك گفت: ای 
رسولخدا! خداوند متعال» هميشه دعاى شما را به نيكى ياسخ داده و يذيرفته است؛ يس دعا 
كنيد تا اين حالت برطرف گردد.» رسول‌خدا و فرمودند: «آيا تو چنین می‌خواهی؟» 
ابوبکر ذه گفت: «بله دوست دارم شما این کار را بکنید.» رسول‌خدا9ه دست به دعا 
برداشتند و هنوز دستان مبار ک را نینداخته بودند که باران خفیفی شروع شد و سپس باران؛ 
شدت كرفت و سپاهیان اسلام» هر آن‌چه با خود داشتند» پر آب کردند. پس از پایان باران» 
دیدیم که فقط محدوده‌ی لگا با رال بازنده اسک و سی ' 


يع ۳- پشتیبانی مالی ابوبکر4 از جهاد و مجاهدان در جنگ تبوک 

شراط جنگ بوک از لحاظ کرت دشمن و دوری مسافت به گونه‌ای نود که 
رسول خدائ چو را بر آن داشت تا از مسلمانان بخواهند که از داشته‌های مالی خود در این 
جنگ مايه بگذارند و از جانب خدا وعده دادند که هر كس مال و ثروتش را در این جنگ 
هزینه نمايد» اجر و پاداش وافری خواهد یافت. هر كس به اندازه‌ی توانش در اين جنگ مايه 
5 ۲ 5 د یں باق 01-9۶9 ا 
می كرد كه خواهد توانست در این امر از ابوبكركك بيشى بگیرد؛ بیان ماجرا را به خود عمر 
فاروق# واكذار می كنيم كه می‌فرماید: روزی رسول خدا چٹ به ما امر فرمودند که از 
دارایی خود. (برای تجهیز لشکر اسلام) مايه بگذاریم؛ آن روز با خود گفتم: اگر امروز بر 
ابوبکر 4 سبقت بگیرمء از او پیش افتاده‌ام. بنابراین نصف ثروتم را به حضور رسول‌خدا بو 
آوردم. رسول خدا ما فرمودند: «برای خانواده‌ات جه گذاشته‌ای؟» عرض کردم: همین قدر 
که به اينجا آورده‌ام. ابوبكر#* تمام داراييش را آورده بود؛؟ رسول‌خدا بډ به او فرمودند: 
«برای خانواده‌ات جه گذاشته‌ای؟» ابوبکر 4ه گفت: «خدا و رسولش را برای آنان گذاشته‌ام.» 
5-.- ےج سے یں و 7 ۴ 7 5 ہیں ہیں ات ۳ 

آنجا بود كه گفتم: من هر گز نمی توانم در انجام نيكىها بر ابوبکر 4ه سبقت بگیرم. 


-١‏ ابن‌حبان, كتاب الجهاد. باب غزوة تبوک شماره‌ی۱۷۰۷ 


۲- السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية. ص ۶۱۵ 
۳- سنن ابی‌داود. کتاب الزكاة (۳۱۲,۳۱۳/۲) 


كار عمر#: نوعى رقابت در انجام نيكىها است كه مباح می‌باشد. اما نکته‌ی قابل توجه 
در اين ماجراء اين است که ابوبكره بدون نظرداشت تنافس و رقابت در نیکی‌ها و صرفاً به 
رضای خدای متعال» تمام ثروتش را در راه خدا بذل و بخشش نمود.! 


ابوبکر صدیق 4 امير حج در سال ٩‏ هجری 

نظام پرورشی جامعه و ساختار حکومتی در عهد رسالت. در تمام جنبه‌های عقیدتی؛ 
اقتصادی» اجتماعی» سیاسی» نظامی و عبادی در اوج و بالاترین نقطه‌ی ممکن قرار گرفته 
بود. فریضه‌ی حج» در سال‌های گذشته انجام نشده بود و تنها در سال ۸ هجری حجی 
ورت کر هه برد که‌سلماتان وس كا هر آن حور داق وعنوز ناک اف 
نازل نشده بود. موسم حجء فرا رسید و رسوللخدا مه آهنگ گزاردن حج نمودند؛ اما 
فرمودند: «هنوز مشر کان» عریان و برهنه برای طواف خانه می آیند و من» دوست ندارم در 
چنین حالتی حج گزارم.» بنابراین ابوبکر 4 را به عنوان امیرحج در سال ٩‏ هجری به مکه 
گسیل فرمودند. يس از خروج ابوبكر#ه و سایر حج گزاران» سوره‌ی برائت نازل شد. 
رسولخدا چا على مر تضی که را فرا خواندند و به او دستور دادند خود را به ابویکر ظا 
برساند. على 4ه سوار بر مركب رسول خدا له به نام عضباء در محلی به نام ذوحلیفه به 
کاروان ابوبک رنه ملحق شد؛ ابوبک ک4 از على 4 پرسید: «رسول‌خدا مه تو را به عنوان 
امير فرستاده‌اند يا مأمور؟» على ذه پاسخ داد: «من» به عنوان مأمور آمده‌ام تا تحت امارت 
تو انجام مسؤوليت کنم.» ابوبكر#ه همانند گذشته با مردم در ماه ذی‌الحجه حج گزارد و 
آن گونه که گفته شده حج آن سال» در ماه ذی‌القعده نبوده است. ابوبكر#* در روز ترویه 
( هشتم ذی‌الحجه )» روز عرفه (نهم ذی‌الحجه)؛ روز نحر (دهم دی‌الحجه) و پس از 
با زگشت حاجیان از منى» سخنرانی کرد و مناسکک حج را به آنان آموزش داد. على ذه نيز 
ضمن قرائت نخستین آیات سوره‌ی برائت در مکان‌های مختلف» ضمن لغو پیمان‌ها؛ در 
ميان مردم ندا می‌داد که :«تنها انسان مؤمن» به بهشت داخل می‌شود؛ هیچ برهنه‌ای» حق 
طواف خانه را ندارد؛ يس از امسال به هيج مشركى اجازه‌ی حج داده ل وو 

۱- الفتاوی از ابن‌تيمية (۷۲۰۷۳/۱۰) 


۲- دراسات فى عهد النبوة از عماد الدین خليل. ص ۲۲۲ 
31 صحیح السيرة النبوية, ص ۶۲۵ 


شيعه رافضى به جند نكته دقت كن: 


)١‏ كل تاريخ براى ما نقل نشده. 


۲) كثرت قتل دلالت بر شجاعت نيست الزاما بلكه مجرد شركت 
در جنگ و قتال خودش حكم مجاهد دارد و لو آنكه كسى را 
نتواند به قتل برساند. 


۳ جهاد فقط شرکت در جنگ نیست بلکه بخشش با مال خود هم 
جهاد بحساب می آید. 


۴ اگر کثرت قتل دلالت بر آفضیلت است پس خود حضرت على 
رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم هم بالاتر 
میرود. و اين دلالت بر کفر شما ميدهد. 


۵ شما هم هيج روایتی ندارید از اينكه حضرات سلمان و ابوذر و 
مقداد رضی الله عنهم در جنگی حتی یک کافر هم کشته باشند 
پس اگر نداشتن روایت از طرف ما برای هر کدام از خلفای 
راشدین يا دیگر صحابه دلالت بر عدم شجاعت باشد. يس شما هم 
در اثبات شجاعت و دلاوری سلمان و ابوذر و مقداد عاجز هستید 
و بايد به آنها هم طعن بزنید . که ابدا این حرف شما درست 
نیست. زیرا اگر کسی شجاعت نداشته باشد اصلا در غزوات 
شرکت نمیکند كما اينكه خلفای راشدین همكى در اکثر غزوات 
شرکت داشته اند و از طرف رسول الله عليه الصلاة و السلام 
مسئولیتی را بر عهده گرفته اند. 


يار غار بودن صديق رضی الله عنه مصداقى از شجاعت ايشان. 
(ابوبكر صديق يار غار رسول الله عليه الصلاه و السلام است.) 


# یکی دیگر از مصداق هاى شجاعت أبوبكر صديق رضى 
الله عنه همراهى و مراقبت ايشان از رسول الله عليه الصلاة و 
السلام در غار بوده است. در آن شرايط خطرناك كه هر يك از 
آن دو ممکن بود به دست مشرکین بشهادت برسند هجرت 
کردند و در غار پنهان شدند. و این مأموریت شجاعت هم 
پیامبر اکرم عليه الصلاة و السلام را میرساند و هم دوست و 


يار غارش ابوبکر صدیق رضی الله عنه را. 


يار غار بودن حضرت ابوبکر از قول ایشان : 

[عن آبي بكر الصدیق:] كُنْتُ مع النبت اه في الغار فَرَأَيْتُ 
آثاز الفشرکین. ڦلث: يا زسول الله, لو أَنْ َحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ 
رآناء قال: ما ظَنّْك بائْتین الله ثالثّهُما ... 


7[ البخاري (ت ۲۵7) ۷ 211۲ ٠‏ [صحيح) ٠‏ آخرجه البخاري 
(11۳ع) واللفظ له» ومسلم (۲۳۸۱) ٭ شرح رواية آخری 


۹ و در روایات زیادی از کتب شيعه نيز به يار غار بودن 


ابوبکر صدیق رضی الله عنه اشاره شده است: 


اروایت صحيح در كتب شيعه مبنى بر يار غار بودن حضرت ابوبكر صديق رضی الله 
عند از قول خضرت عمر و اوغا مرضي الله عتهم اچسین : 

[عن أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني باسناده الصحیح عن رخال ثقة ... إلى آن 
قال أبو بكر في آخر كلامه للأنصار: إنما أدعوكم إلى أبي عبيدة بن الجراح أو عمر 
وكلاهما قد رضيت لهذا الأمر وكلاهما أراهما له أهلا. فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لنا 
أن نتقدمك يا أبا بكر وأنت أقدمنا إسلاما وأنت صاحب الغار وثاني اثنين فأنت أحق بهذا 
الامر وأولى به 5 


ترجمه: ابی المفضل محمد بن عبدالله الشیبانی باسناد صحیح خود از جميع رجال که 
همه ی آنها ثقه و صحیح القول اند. روایت میکند كه ... نوبت به ابوبکر رسید و يس از 
سخنانی, در پایان کلام به انصار گفت: من شما را فقط به عمر يا ابوعبیده که سزاوار و 
اهل اين مقام اند. دعوت میکنم و هر کدامشان را که انتخاب کنید. من راضی و 
موافقم. عمر و ابوعبیده گفتند: سزاوار نیست که ما از تو پیشی بگیریم زیرا تو از هر 
لحاظ بر ما مقدمی. تو پیش از ما مسلمان شدی و يار غار پیامبری بنابراین تو برای 
مقام خلافت. اولویت داری 
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#اروایت صحیح در کتب شيعه مبنی بر يار غار بودن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله 
عنه: 

[حَمْدَوَيْهِ و إِبْرَاهيم, قالا سی ُو ن وج عن صفوان, عن عاصم إن ڪي ٠‏ گن 
قُضَيْلٍ الَمَان قال ممذث با دزد و هو يفول زان رد امن قال: یئ 

شول الله (س ) یٹول إِنّ الْجَنةَ تشتاف الی ثلا ئ قال فجاء و که ققیل ا یا أن کر 
فا ات ا رشان یں تو سا شول الله ( ص) من كلا 


1# 


لثلا ی او ایو ی ا تسوا سین جَاءَ عم 
ل ا علس نی ا الْجَنَّةَ تَشْتَاقُ إِلَى ثلا و انت الْقَارُوقُ 
الَّذِي ينطق الْملك عَلَى لسانک لو سَأَنْت ر شول الله من هَوْلاء | الث قال إن أخاف اد 
سال فلا کون مِنْهُمْ فَتَعيّنِي دل نو عَدِيّ) 


ترجمه: بريده اسلمى ميكويد كه من از رسول خدا شنيدم كه فرمود: جنت مشتاق 
است به سوى سه كس. در اين اثنا حضرت ابوبكر بيامد يس به وى كفته شد كه: اى 
ابوبكر؛ تو صديق هستى و تو ثانى اثنين اذ هما فى الغار هستى. كاش از رسول خدا مى 
يرسيدى كه اين سه كس كدام اند؟ .. 


5 إختيار معرفة الرجال المعروف ب رجال الكشي؛ الشيخ الطوسي؛1 / 30 


4 على بن عيسى هکاری. مشهور به "بهاءالدين اژبلی" و از اساتید علامه حلى: 
[و استتبع رسول اللّه (صلّی الله عليه و آله و سلّم) أبا بكر بن أبي قحافة و هند بن 
آبي هالة و أمرهما أن ينتظراه بمكان عيّنه لهما من طريقه إلى الغار ... و رجع هند 
إلى مكة بما أمره به النبي (صلّی الله عليه و آله و سلّم)» و دخل هو و أبو بكر إلى 

الغار] 


5 كشف الغمة في معرفة الأئمة؛ المحدث الاربلي؛ 1/ 388 


٩‏ شيخ مفید: 
[(جواب) قيل لهم أما خروج أبي بكر مع النبي ص فغير مدفوع و كونه في الغار 
معه غير مححود و استحقاق اسم الصحبة معروف] 


5 الافصاح في الإمامة؛ الشيخ المفيد؛ 1 / 185 


4 طوسى إشیخ الطائفه] : 

["ثاني اثنين". وهو نصب على الحال اي هو ومعه آخر؛ وهو ابوبكر في وقت 
كونهما في الغار من حيث " قال لصاحبه " يعني ابا بكر " لاتحزن " اي لا تخف. 
ولا تجزع " ان الله معنا " أي ینصرنا] 


5 التبیان في تفسير القرآن؛ الشيخ الطوسي؛ 221/5 


4 محمد باقر مجلسی: 

أقول : وساق حدیث الغار إلى أن قال : ... و نسج العنكبوت على فم الغار » ثم 
أقبل فتيان قريش . وكان أبوجهل قد أمر مناديا ينادي بأعلى مكة وأسفلها : من 
جاء بمحمد أو دل عليه فله مائة بعير » أو جاء بابن أبي قحافة أو دل عليه فله 
مائة بعير ء فلما رأوا الحمامتین ونسج العنکبوت على فم الغار انصرفوا ...] 

یا بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي؛ 19 / 40 


همجنين صفحه ی 33 در همین جلد می نويسد: 


« ثاني ثاني اثنين إذ هما في الغار » يعني أنه كان هو وأبوبكر في الغار ليس 
معهما ثالث 


و بسیاری روایت دیگر از کتب شيعه که به همین ها بسنده ميكنيم .. 


فتوحات صديق رضى الله عنه مهر تأييدى بر شجاعت و زكاوت اوست. 


4 فتوحات أبوبكر صديق رضى الله عنه در دوران خلافتش هم مهر 
تأییدی بر لياقت و کاردانی و هوش او و همجنين شجاعت وى می 
باشد. زيرا يايين كشيدن طواغيت و فتح سرزمين هاى ديكر كار بس 
خطرناك و بزركى است و ممكن بود شكست بخورد و خسارات جانى و 
مالى زيادى به خودش و مسلمين وارد شود اما به توفيق الله موفق شد. 
نبرد با مرتدين و دشمنان اسلام در دوران خلافت صديق رضى الله عنه 
و همكارى سيدنا على رضى الله عنه با وى در اين جنك نيز نشاندهنده 
شجاعت قلبی و كاردانى اوست. 


7 مختصرى از نقش على رضى الله عنه در فتوحات و جنگهای دوران 
حضرت ابوبكر صدیق ۶ 


© تشويق به شروع جهاد با روميان (عليرغم مخالفت برخى صحابه) 


و أراد أبو بكر أن يغزو الروم» فشاور جماعة من أصحاب رسول الله, 
فقدموا و اخرواء فاستشار علي بن ابي طالب. فاشار ان یفعل, فقال: إن 
فعلت ظفرت. فقال: بشرت بخير! فقام أبو بكر في الناس خطیباء و 
أمرهم أن يتجهزوا إلى الروم 


۴ تاريخ اليعقوبى ۲/۱۲۱,۱۳۲ 


ترجمه مختصر: «و ابوبكر خواست تا در مورد حمله به روم با صحابه 
رسول الله مشورت كند (برخى مخالفت كردند و برخى نيز موافقت) 
يس با على بن ابيطالب مشورت كرد و على گفت: به تو مژده خير(در 
روايتى دیگر مژده خير از جانب رسول الله) داده شده است يس ابوبكر 
راضى شد و امر كرد تا براى حمله به روم سپاهی تجهيز كنند» 


۶ دفاع از مدينه 


فردهم فرجع وفد من يلى المدينة من المرتدة اليهم, 
فأخبروا عشائرهم بقله من اهل المدينة. و أطعموهم 
بد وو ابو ار 
المدينة نفرا: علا و الزيير و طلحه و عبد الله بن 
مسعود و آخذ اهل المدینة بحضور المسجد و قال لهم: 
ان الارض کافرة؛ و قد رای وفدهم منکم قله, و انکم لا 
تدرون | ليلا تؤتون أم نهارا! و ادناهم منکم على برید. 


5 تاریخ الطبری ۳/۲۴۵ 


ترجمه مختصر:«هنگامی كه هیئت اعزامی از سوی 
ممالک بیگانه به مدینه امد و دیدند که مسلمین به 
دلیل حضور در جبهه مقابل مرتدین در مدینه کم و 
ضعیف شده اند». ابوبکر احساس کرد که مدینه در 
خطر است و دستور داد بر سر تمامی راه های ورودی 
مدینه نگهبانی دهند» و على و زبیر و طلحه و عبدالله 
بن مسعود را مسئول نظارت بر گروه های نگهبانی قرار 


داد 


© استفاده از كنيزان و غنايم جنگی 
حضرت ابوبكر است: 


وعمر الأ كبر بن علي ورقية بنت علي وأمهما الصهباء وهي أم حبیب بنت 
ربيعة بن بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير 
بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل وكانت سبية 
اصابها خالد بن الوليد حين اغار على بني تغلب بناحية عين التمر 


کک طبقات الکبری ۳/۸۰ 


ترجمه مختصر: «عمر و رقیه فرزندان على مادرشان صهباء نام داشت که 
خالد هنكام جنگ با بنی تغلب در عین التمر(نام منطقه) اسير گرفته بود» 


8 و نیز محمد حنفیه که شيخ عثمان الخمیس مینویسد: 


و منهم المراة التی تسری بها على بن ابی طالب فانجبت له محمدا الذی 


5 حقبة من التاریخ ص۶۱ 


© حضور در برخی از میادین جنگی : 
به عقیده برخی از علماء حضرت على در برخی از ميادين نبرد نیز حضور 


داشته است . 
«و كان علي رضي الله عنه مطيعا له. سامعا لأمره. ناهضا إلى غزوة بني 
حنيفة...» 


و 


5الارشاد للجوينى ۱/۱۷۰ 


اشجاعت ابوبکر صديق رضى الله عنه 
فقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إذا حَمِيَ الوطيس كنا نحتمي برسول الله 
-صلی الله عليه وسلم-» وكان أبو بكر -رضي الله عنة- يتمثل شجاعة الرسول 
--صلى الله عليه وسلم -» وفي غزوة أحد تحلّف من تخلّف وف من فو فأسرع أبو 
بكر -رضي الله عنة- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لیحمیه ویذود عنه بعد 
أن أصيب طلحة -رضي الله عنة- بين يدي السول -صلی الله عليه وسلم-, فقال 
النبي -صلی الله عليه وسلم- لأبي بكر الصديق: (دونكم صاحبکم فقد آوجب).(] 
[۲] 


كما ظهرت شجاعته في غزوة بدر عندما تم اقتراح بناء عریش یجلس فيه الرّسول 
-صلى الله عليه وسلم- حمایةً لڈء فوقف أبو بكر الصديق -رضي الله عن- آمام 
العريش شاهراً سيفة ليدافع عن الرّسول -صلی الله عليه وسلم-.[٢)‏ 


ترجمه: على بن ابيطالب رضى الله عنه ميكويد: هر كاه جنك شديد ميشد به 
رسول الله (ص) يناه ميبرد يم » شجاعت ابوبكر رضى الله عنه مانند شجاعت 
ييامبر (ص) بود.و در غزوه احد كه خيلى ها فرار كردند او اولين نفرى بود كه 
برای محافظت و حمايت از پیامبر (ص) به سوى او شتافت. و يس از اين كه 
طلحه زخمى بر روى زمين افتاده بود ء ييامبر (ص) به ابوبكر (رض) فر مود: 
«برادرت در كنارتو دارد از دست ميرود او را دريابيد» 


شجاعت او در جنگ بدر هم اينكونه ظاهر شد زمانى كه پیشنهاد شد سایبانی 
برای محافظت از رسول الله (ص) بسازند تا ایشان آنجا در امنیت باشند. ابوبکر 
صدیق برای دفاع از رسول خدا (ص) مقابل سایبان ایستاد و شمشیر خود را به 
اهتزاز دراورد. 

5۲ - رواه شعيب الأرناؤوط؛ في تخریج زاد المعاد. عن عائشة أم المؤمنين, 
الصفحة أو الرقم: 3/18ء إسحاق بن یحیی بن طلحة بن عبید الله التيمي وهو متفق 
على ضعفه 


15- [محمد حسن عبد الغفار» کتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
محمد حسن عبد الغفار» صفحة 7. بتصرف. 


> فتوحات ابوبكر صديق رضى الله عنه خود گویای 
شهامت و شجاعت وی می باشد. چون تصميم به فتح 
ممالک ديكر خودش شهامت بزركى میطلبد زیرا اگر 
شکست بخورى تاوان سختى خواهد داشت و خون 
هاى بسيارى ريخته خواهد شد و مال و جان و 
نواميس مسلمانان به خطر مى افتد. و حتى مال و 
جان خود خليفه هم در خطر خواهد افتاد. و اگر 
بيروز شوى خودش دستاوردى بزرگ است. 


در كتاب مغازى واقدى نيز رواياتى در مورد 
مجاهدت هاى ابوبكر صديق و عمر فاروق به جشم 
ميخورد, (نكته: واقدى متهم به دروغگویی است و 
روايات ضعيف و جعلى زيادى در ذم و طعن به 
أبوبكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم و غلو در 
شخصيت حضرت على رضى الله عنه در آثارش وجود 
دارد تا جايى كه گفته اند شيعه بوده اما تقيه ميكرده 
و تظاهر به اهل سنت مينموده.) فلذا كتب وى فى 
نفسه آنجنان ارزشى ندارد ولى به بعضى روايات 
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۳۱ 
آنها پدون اعتنا تا منطقةُ مهراس گریختند. يس پیامبر (ص) به قصد رسیدن به آنها 
آهنگ كردن کوه کرد. 

موسی بن محمد بن ابراهیم برای من از پدرش نقل کرد: چون پیامبر (ص) به 
اشان رسيد, همگی همچنان فدابی او بودند. 

از ضمرة بن سعید هم برایم روایت کردند كه می گفت: چون پیامبر (ص) به ایشان 
رسید. همه يار و ياور او گشتند. پیامبر (ص) به کنار دره رسید ولی اصحاب او در كوه 
براکنده بودند و دربارهۂ کشته‌های خود و مصیبت کشته شدن بیامبر (ص) گفتگو 
می کردند. کعب گوید: من که در دامنة كوه بودم» اولین کسی بودم که پیامبر (ص) راء با 
آنکه مغفر بسته بود شناختم و فریاد کشیدم: این رسول خدا است كه زنده و سر باست! 
ولی پیامبر (ص) دست خود را روی دهان خویش گذاشتند و به من اشاره فرمودند که 
ساكت باشم انكاه, جامه‌های جنگی مراء كه زرد رنگ بود خواستند. جامه‌های جنگی 
خود را کندند و انها را پوشیدئد و در حالی که به تو سعد سعد بن عباده و سعد بن معاذ- 
تكيه داده بودند. بر اصحاب خود وارد شدند؛ زره بر تن آن حضرت بود و هنگام راه 
رفتن کمی به جلو خم می شدہ در مواقع معمولی هم حالتشان چنین بود. همچنین 
گفته اند که أن حضرت به طلحة بن عبیدالله تکیه داده بود. پیامبر (ص) مجروح شده 
بود به طوری كه نماز ظهر ان روز را نشسته گزاردند. طلحه به رسول خدا گفت: من 
فٹوژ نیرومندم! يس أن حضرت را از راه اعد کار متش 8 در واه در چزّارین 
است» حمل كرد. حضر شرت از از آن بخش كوه دور تر ترفتند طلحه كمك کرد و از ھمانجا 
پیامبر (ص) را به بالاى كوه رساند. پیامبر (ص) همراه كروهى از ياران خود كه 
بایداری کرده بودند, همانجا ماند؛ باقی مسلمانان وقتى که اين عده را دیدند. بنداشتند 
که دشمنند و گریختند. تا اینکه ابودجانه با عمامه سرخی که بر سر داشت. به انها 
علامت داد؛ انگاه, مسلمانان ایشان را شناختند و بر گشتندہ يا اینکه گروهی از ایشان 
5-7 

گویند: همينكه پیامبر (ص) همراه چهارده نفری كه با او يايدارى کردہ بودندہ كه 
هفت نفر از انصار و هفت نفر از مهاجران بودند. ظاهر شدند, مسلمانان در كوه شروع 
به فرار کردند. پیامبر (ص) به ابوبکرہ که کنارش بود لبخند زد و فرمود: به انها علامت 
نذا اک تروع + علامت مان کرد ولی مسلماانمراجمت اراھ تاک 
ابودجانه دستار سرخی را که بر سر داشت. باز کرد و بر كوه بر آمد و شروع به فریاد 
کشیدن و علامت دادن كرد يس در همانجا ماندند تا مسلمانها همكى بر كشتند. گوبند: 
ابو بردة بن نيار تيرى بر جله كمان خود نهاده بود كه به طرف أن گروه پرتاب کندہ ولى 


۳۳۹ 

پيامبر خودشان دعوت کردند. گفت: نگران نباش. ازادشان بگذار, رسول خدا خود داناتر است. 
گوید: پیامبر (ص) آمدند؛ و به اصحاب دستور فرموده بود كه به صورت گروههای ده نفری 
بیابند. انگاه به ما فرمود: گوشتها را تکه تكه كنيد و روی ديك را هم با يارجه بپوشانید ونان را از 
تنور بیرون بیاورید و أن را هم در پارچه‌ ای يبيجيد. و جنين كرديم. ما گوشتها را هم ریز کردیم 
وروى ديف را با بارچه پوشانیدیم. بعد که روش را کشودیم, دیدیم چیزی از أن کاسته 
نمی شود و نان را از تنور بيرون اورده وروش را پوشاندیې و دیدیم که جيزى از ان هم كاسته 
نمی شود. همه مردم خوردند و سیر شدند. و ما هم خورديم و به ديكران هم داديم. همه مردمى كه 
در آن روز همراه پیامبر (ص) در خندق کار می كردند. و انصار اين رجز را می خواندند: 

سو اويل اس سا طن ان باق شنا 
ما کسانی هستیم که با محمد بيعت کرده ایم, 
برای جهاد تا وقتی زنده باشیم. 

و پيامبر (ص) هم می فرمود: ۱ 

الهم لاخیْر الا بر الاخرّه فاغفر للانصار والمهاجره 

خدایا خیری جز خير اخرت نیست. 
پروردگارا مهاجران و انصار را بیامرز. 

ابن ابی سبره. از صالح بن محمد بن زائده, از ایی سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. از ابی 
واقد لينى . روایت کرد که می گفت: ديدم كه پیامبر(ص)ضمن کندن خندق نوجوانان را سان 
سی تفال از گروهی را اجازه فرمودند و گروهی را رد کردند. همه انها حتی نوجوانانی که بالغ 
نشده و به انها دستور هم داده نشده بود. در کندن خندق با پیامبر (ص) کار می کردند. ولی 
هنگامی كه كار بالا كرفت و جنگ در شرف أغاز بود. پیامبر (ص) به نوجوانانى كه بالغ نشده 
بودند فرمان دادند كه به خانه‌های خود برگردند و همراه زنها و بجه‌ها در كوشكها باشند. 

تعداد مسلمانان در اين جنگ سه هزار بود. و من خود می دیدم كه پیامبر (ص) گاهی 
کلنگ می‌زدند. و گاهی با بیل خاکها را كنار می‌زدند. و گاهی هم با زنبیل خاك حمل 
مى فرمودند. سامير (ص) ف اق روز ساقت قي تاو لذا نشستند و بر لبه جب خندق به 
سنگی تكيه دادند و خوابشان برد. من ابوبکر و عمر راديدم که بالاى سر ان حضرت ايستاده 
وت و زا ضر رو کات لاد أن هرت وار سید لقنا سکس 
برداشتند و شروع به ضربه زدن کردند. و می فرمودند: 


۳۳ 


كه شومی او را می‌دانی. و کعب بن اسد برکاری که کرده بود بشیمان شد. ولی چون خداوند 
تعال ارادهُ هلاك اسان را ۶ كه باق انهه باست یڈ آمد. 

در أن موقع كه رسول خدا (ص) و و مسلمانان در خندق بودند. عمربن خطاب به حضور 
بيامبر (ص) امد. ان حضرت در خیمة خود كه از جرم بود و كنار مسجدى در بن كوه قرار 
داشت بودند. ابو بكر هم همراه ببامبر (ص) بود. و مسلمانان كنار خندق به نوبت كار می كردند 
می‌گشتند. و به.مردانی که آنها را در مناطق مختلف برای نگهبانی گذاشته بودند سرکشی 
می کردند. در ابن موقع عمر امد و گفت: ای رسول خدا. به من خبر رسيده است که بنی قر بظه 
یمان را شکسته, و جنگ خواهند کرد. اين موضوع بر پیامبر (ص) كران امد و فرمود: جه کسی 
را بفرستيم که برای ما حبر صحیح بباورد؟ عمر گفت: زبیربن عوام. و او نخستین کسی بود که 
پیامبر (ص) گسیل داشتند و به او دستور دادند به طرف بنی قریظه برو. زبیر رفت و بررسی 
کرد. سسس برگشت و گفت: ای رسول خدا. من ديدم که حصارهای خود را اصلاح. و راههای 
خود را اماده می کردند. و حهاریابان خود را جمع کرده بودند. در این هنكام بود که رسول خدا 


(ص) فرموده بود: هر بیأمبری را حواربانی است و حواری من زبیر بسر عمة من است. 

سبس پیامبر (ص) سعدین معا و سعدين غباده. و اسیدبن حضیر را احضار کرده و 
فرمودند: به من خبر رسيده ات که بت ره ينان سوم زا لكل افو سم و چگ 
كرفته اند. برويد ببینید ايا اين خبرى كه به من رسيده است حق و صحيح است؟ اگر اين مطلب 
باطل و دروغ بود. وقتى بركشتيد اشكارا در ميان بكذاريد. و اكر ديديد راست است به اشاره 
بگوبید. كه خود من بفهمم و مايه تضعيف روحية مسلمانان نشويد. 

ابق گروه چون پیش كفب بق اسد رسیدند. سرع لوق یمان اا مال انس آتھا 
را به حق خدا سوگند دادند كه بيمان را رعايت كتند و پیش از اينكه كار بالا بگیردو منجر به 
خون‌ریزی گردد بر سر عهد خود بازگردند و از خبی بن اخطب پیروی نکنند. کمپ گفت: ما 
هرگز بر سر أن پیمان بازنمی كرديم. من ان پیمان را جنان بريدم كه بند کفش خود را. سپس 
شروع به دشنام و ناسزا گفتن نسبت به سعدبن معاذ کرد. اسیدبن حضیر به كعب گفت: ای 
تی ااب سور مہ تھسا من ور و حال انکه جز این کف ار سی 7 سوگند 
اي موص زا بغواست اش خر گر بخت وص رام شاف انت رها خواهند کی انگاه 
به سراغت می أبيم و تو از اين حصار فرود خواهی آمد و تن به فرمان ما خواهی داد و تو 
می دانی که بنی نضير از تو عزیزتر بودند و توان و قدرت تو نصف قدرت ایشان است. و دیدی 


۱۷۴ 
داشت. مسلمانان ساعتی با مشرکان درگیر شدند و صفها در هم ريخته بود. ناگاه 
مشرکان در حالی که شعار می‌دادند: يا للعرّی, يا ال هُبل! سخت بر ما حمله کردند و 
کشتاری سخت انجام دادند. در همان حال نسبت به رسول خدا دشنام می دادند و او را 
مجروح ساختند؛ ولی سوگند به کسی که محمد (ص) رأ به حق مبعوث فرموده است. أن 
حضرت حتی يك وجب از جای خود تکان نخورد و همچنان پا بر جا و روباروی دشمن 
ابستاده بود. گاهی گروهی از اصحاب به سوی ان حضرت می رفتند و دوباره از نزد ان 
e‏ پراکنده می شدند و من همواره رسول خدا را یوس بيعي 


على بن ابی طالب ( )» ابوبکرہ بت عوف, سعدبن ای وقاص, 

عبیداللہ ابوعبیدۃ بن جراح و زبيربن رام از انصار: خباب بن منذر ناد 
عاصم بن ثابت, حارث بن ص سهل بن حنیفه آسیدین حُضیر و سعدین مان برخی 
سعدبن عباده ومسي یا ساف یی لازن اکس کی تقس اودر 
أن روز هشت نفر ہا پیامبر (ص) بیعت تا سر حد مرگ کردندہ سه نفر از مھاجران و 
نج نفر 3 مس على )» طلحه و زبير 2 مهاجران؛ ابودجانه, ارش بين م 


از ی مج جرج ۳ ۳۲ 
نفر همراه ييامير (ص) بایداری کردند و همه می گفتند: جان و ایروی ما فدای جان و 
ابروی تد و سد پر تی با اس قب 


قث م ابا ھی از پیاہر (ص) دفع می کزذند تا آنکه جراحات آن حضرت 
زياد شده پس فرمود: جه کسی جان خود را در راہ خدا مى فروشد؟ ينج جوان از انصار 
به يارى آمدند که یکی از ایشان عمارة بن زیادین سکن بود وى چندان جنگ کرد تا 

کار سامان كرفت و گروهی از مسلمانان به جنگ بازگشتند و چندان پیکار کردند که 


e (۳‏ ا با سدم ار وا جعي 
فى شود و مهراس نام أن کودالهاست (وفاءالوفاء ج۲ ص۰۳۳ 


ما رواه الإمام أحمد في "المسند" (38/ 97) عن أبي بْرَيْدَهُ قَالَ: ( حاصرنا یر 
فد اللَوَاءَ و بر فاأصرف وم یفتخ له ثم أَخَدَهُ من الْعدِ عُمَرْء فَكَرَحَ 
کے حي جو و و فقا سول الله صلی 

لله عَلَيْهِ سم کےا سب یج 
۷ یب له 


> و 


عدا ٥‏ لله لله 
یاقا اغا قدا الوم ولا على مهن فا TE‏ 
آرمَذ» فتفل في عَيْنَيْهِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الوا وَفْتِحَ لَه ) [16] 
ترجمه 
در جنگ خيبر پیامبر صلی الله عليه و اله وسلم ابتدا يرجم را به دست ابوبكر 


سيس عمر ابن خطاب رفت شايد ييروز شود اما يس از تلاش بسيار موفق 
رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: من فردا يرجم را به مردى ميدهم كه 
خدا و رسولش دوستش دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد او بر 
نمیکردد تا پیروز شود. 

رافضی با استناد به اين روایت میگوید ابوبکر و عمر رضی الله عنهم هردو 


در جنگ خیبر فرار کردند و پیامبر صلی الله عليه وسلم على رضی الله عنه 
را فرستاد دركتب اهل سنت امده است !!! 


بايد كفت با اين شبهه كمر اهل سنت را شكستيد 


پاسخ 


وصححه محققو المسند» وصححه الالباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (7/ 733). 16 
16 


اولا 

ای كذاب در اين واقعه دليلى بر فرار عمر رضى الله عنه از جنگ وجود 
ندارد اگر وجود دارد نشان دهيد ما هم بدانيم 

ثانيا 

او به علت ترس و گریز نزد ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم بازنگشت» 
بلكه چون دید به نتيجه ای نرسيده است» جنانكه عبارت (و لم يفتح له) دلالت 
می كند» بازگٹ کشت 

ثالثا 

درجنگ خيبر كه در آن مقابله با دشمنان نبود که انكيزه فرار انسان باشد» 
زيرا يهوديان در دزهاى خود ينهان شده بودند و جرأت خروج از آن را 
نداشتند و مسلمانان در صدد هجوم به آن بودند. خيبر تعدادى از دزها محكم 
بود به همین دليل جنگ و محاصره جند روز طول كشيد. 

رابعا 


اين روايت بر موقعيت عمر رضی الله عنه در جنگ ها و تجربه وشجاعت 
او دلالت دارد: از اين رو پیامبر صلی الله عليه و آله او را فرمانده سربازان 
قرار داد و به مأموريت ويزه اى فرستاد. 

عمر رضى الله عنه هنكامى كه انجا را فتح نكرد و به پیروزی مطلوب 
نرسيد به خانه خود در مدينه بازنگشت. بلكه به اردوكاه بازگشت که پیامبر 
اللہ عليه و آله جه دستور ميدهند و سربازان عقب نشينى کردند» در اين 
تصوير در متن به آن فرار يا گریز گفته نمی شود و عقب نشينى در شرايطى 
در جنگ بسيار خوب هم هست طبق انچه در بالا هم گفتم اكنون به نص 
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قرآن كريم عقب نشينى در جنگ را توضيح ميدهم ياد بگیر رافضى تا بدانى 
دورى از قران جه بلايى بر سرت اورده است شايد توبه كنيد 


قال الله تعالی: ( يها الَّذِينَ آعئوا دا آقیثم الذي گفروا رخفا فلا توَلُوهُمْ م الأذبار 
» وَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَئذِ دُبُرَۂ إلا مْتحَرَهًا لقتال أَوْ تیا إلى فِنَة فَقَدْ بَاءَ عضب 
مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنُمْ وَبِئْنَ الْمَصِيدُ (الأنفال (15 - 16). 


ای اهل ایمانء هركاه با گروه مهاجم كافران در ميدان كارزار روبرو شويد 
مبادا يشت به آنها كرده و از جنگ بكريزيد.15 


و جز آنها كه كنارهكيريشان برای ساز و برك نبرد مجدّد يا ييوستن به گروه 
دیگری از مسلمانان باشد» هركس در روز جنگ يشت به دشمن کند قطعا 


مورد خشم خدا قرار می‌گیرد و جایگاه او جهنم است و جه بد سرانجامی 
است 6 1 


فکر كنم معنای ايه واضح است اما ببينيم نظر علما چیست 
ابن كثير رحمه الله زيل ايه میگوید: 
( يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمئوا إذا یم الذیق كَفْرُوا زحفا ) أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم. 
يعنى :اگر به انها (دشمن )نزدیک شدی یا انها به سراغت امدند (براى 
جنگ) 

>> فر و ا وت 5 5 ٤‏ 
( فلا توّلوهمُ الادباز ) أي: تفروا وتتركوا أصحابكم. 
نبايد فرار نمايد و يارانش را رها كند 
( وَمَنْ یله یم ره لا مْتحَرَفَ إِقنال ) أي: يفر بين يدي قِرْنه مكيدة؛ ليريه 
أنه قد خاف منه فیتبعه» ثم يكر عليه فيقتله» فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه 
سعيد بن جبيرء والسدي. 
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يعنى: جنانجه فرار از جلوى دشمن نقشه باشد. تا به او نشان دهد كه از او 
می ترسد» يا از او ييروى می كندء بعد از تجديد قوا به او حمله كند و او را 
نابود سازد » يس هيج اشكالى ندارد و جايز است . اين قول توسط سعيد بن 
جبير و السدى وارد شده است 

وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 


ضحاک ميكويد: تا پیش همراهانش برود تا دشمن را غافلگیر كند ونابود 
كند 

( أو مْتَحَيْرَا إلى فِنَة ) أي: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمین يعاونهم 
ويعاونوه فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام 
الأعظم» دخل في هذه الرخصة " انتهى. "تفسير ابن كثير"(4 /23). 

و از اينجا به سوى گروهی دیگر از مسلمانان عقب نشينى كند برای اينكه 
اورايارى کنند» يس اين جايز است» هر چند مخفيانه باشد و نزد امير خود 
يا امام اعظم بگریزد» بر اين مجوز وارد شده است. [7!] 
10001010113 


وشيخ عبد الرحمن سعدى میگوید: 

ومفهوم الآية: ... أن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار» فإن ذلك 
جائزء فان كانت الفئة في العسكرء فالأمر في هذا واضح. وان كانت الفئة في 
غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من 
بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمین» فقد ورد من آثار 
الصحابة ما يدل على أن هذا جائزء ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن 
الانهزام آحمد عاقبة, وأبقى عليهم " انتهى. "تفسير السعدي" (ص 317). 


7فسير ابن كثير - ط العلميه - جلد. 4ص 23 
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ومفهوم آيه اين است» کسی كه به قصد جنگ اين سو و آن سو برود تا بهتر 
بتواند بجنگد و بيشتر به دشمن ضربه بزند» اشكالى ندارد؛ چون او به قصد 
فرار به دشمن يشت نكرده است. بلكه به خاطر اين به دشمن يشت نمودهتا 
بر ان ييروز بکردد» و يا از جايى دیگر يورش ببرد و دشمن را غافلكير 
كند. ويا اينكه بخواهد او را فريب دهد و ديكر تاكتيكهايى که جنگجویان 
از آن استفاده می‌کنند. نيز يشت كردن به دشمن به منظور بيوستن به دسته‌ای 
دیگر از همرزمان و يارى كردن آنان جايز است. اگر آن دسته در لشكر 
وى بود» پس روشن است؛ و اگر دسته‌ای که او می‌خواهد به آن بييوندددر 
غير از محل معركه بودء مانند اينكه مسلمين در برابر كافران شكست 
بخورند» و به شهرى از شهرهاى مسلمين يناه ببرند» و يا به سياهى دیگر از 
سياه مسلمانان يناه ببرند» روايات و آثارى از صحابه وارد شده است كه 


100103010101007 

اين آیه در جنگ بدر جند سال قبل از جنگ خیبر نازل شده است, . ہے 
ابوداود در سنن با سند صحيح از ابى سعيد نقل ميكند اين ايه در روز بدر 
نازل شده است 


تفاسير شيعه هم همین معنا را ذكر كرده اند پس ای رافضی چرا به قران 
عمل نميكنى و به بهترين ياران نبى طعن ميزنى وقتى ايه قران ذكر شد پس 
ديكر خاموش باش كه الله متعال شما را رسوا كرد و اگر توبه نكنيد عذاب 
سختى ميبينيد كه كلام الله را نفى كرديد 


8تفسیر السعدي تيسير الكريم الرحمن - جلد ص317 


9روى أبو داود في سننه (2648) عَنْ آی سَعِيدٍء قالّ: ( ترلت في یَوْم بذر : ( وَمَنْ يُوَلَمْ يَوْمَئِذِ بر ). ) وصححه الألباني 
في "صحیح سنن ابي داود" (2 / 136). 
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روايت «ابن‌هشام» بدر الكبرى (بدر بزرگ) / ۲۱٩‏ 


صلىاللّه عليه وآله وسلم علىّ بن ابی طالبء مرئد بن ابی مرثد غنوىء به نوبت بر 
يك شتر سوار می‌شدند. حمزة بن عبدالمطلب: زيد بن حارثه, ابوكبشه و أنسه. 
آزاد شدگان رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به نوبت بر یک شتر سوار 
می‌شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمان بن عوف نيز به نوبت بر شتری دیگر 
سوار می‌شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: بر ساقه (باز پسینان لشکر)» قيس بن ابی صعصہ از 
افراد بنی مازن بن نجار را گمارده بود و يرجم انصار. به گفته‌ی ابن هشام. به 


دست سعد بن مُعاذ بود. 

ابن اسحاق مىكويد: راهش را از مدينه به مکه» از زیر گذر مدینه» آنگاه از 
عقیق» سپس از ذى الحلیفه. آنگاه از اولات الجيش بركزيد. 

ابن هشام «ذات الجیش» نیز گفته است. 

ابق اسحاق می‌گوید: آنگاه از تربان» سپس از ملل آنگاه از میس 
الحمام. از مَرَيَيْن آنگاه از خیرات الیمام. سپس از سیاله, از فج الڑوحاء از 
شنوکه که راهی همواره است -گذشت تا اين که به عرق الظبيه رسید. ابن 
هشام می‌گوید: الظیبه از کسی جز ابن اسحاق است -آنجا به مردی بادیه‌نشین 
برخوردند و از قريش پرسش کردند و او از آنان خبر نداشت. مسلمانان به او 
گفتند: به رسول خدا سلام کن. 

پرسید: آيا رسول خدا در ميان شماست؟ 

گفتند: آری. به آن حضرت درود فرستاد. آنگاه گفت: اگر تو رسول خدایی 
به من بكو شترم به جه آبستن است. 

سلمة بن سلامه بن وقش به او گفت: از رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
پرسش نکن. به نزد من بیاء من پاسخ تو را خواهم داد... رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: «مّه. افحشت على الرجل <بس کن, آن مرد را وسوا کردی». 


۰ ا/ھجرت تا غزوەی خندق سارت ابق وسول الله 


رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در سجسجء همان «بئرالروحا» فرود أمد. 
آنگاه از آنجا حرکت کرد تا این که در بازكشتكاه. از راه مكّه به چپ منصرف شد 
و به سمت راست. 1 ز نازیه روی به سوى بدر نهاد. مقداری راہ رفت» سپس 
پهنای وادی ر حقان, بين نازیه و تنگه‌ی «صفراه را پیمود [و آن تنگه را هم 
يشت سر گذاشت], تا اين که به نزدیکی صفرا رسید و در آنجا بسبس بن 
جهنی. هم پیمان بنی ساعده و عدی ؛ بن ابی الزغبای جهنی: هم پیمان بنی 
نجار را به بدر فرستاد تا اخباری از ابوسفیان بن حرب و دیگران به دست آورند. 
آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم حركت کرد و به آنجا آمد. وقتی به صفرا 
رسید» روستايى است بين دو کوه» پرسید: نام این کوه‌ها چیست؟ به عرض 
رساندند نام یکی «مُسلح» و دیگری «مُخرىء؛ است. يرسيد: جه كسانى در آنجا 
زندگی می‌کنند؟ گفتند: بنى نار وبنى خراق, دو قبيله از بنی غفار. اين دو نام 
خوشایند رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم واقع نشد و نخواست از ميان آنان 
بگذرد و او را به دل افتاد که نظر به ناخوشایند بودن نام آن جایگاه و نام 
مردمانش از آنجا نگذرد و درحالی که صفرا سمت جب آنان قرار داشت» 98 دو 
قبیله را رها کرد و به سمتِ راست. از وادی‌ای به نام ذفران گذشت و پهنای آن 
را پیمود و سپس فرود آمد. 
به عرض أن حضرت صلىالله عليه وآله وسلم رساندند که قریش برای حمایت 
از كاروانٍ خود حرکت کرده‌اند. با یاران خود مشورت کرد و به آنان فرمود که 
قريش بیرون آمده‌اند» ابتدا ابوبکر برخاست و به نیکی سخن گفت. سپس عمر 
برخاست و به نیکی سخن گفت. آنگاه مقداد بن عمرو برخاست و گفت: ای 
رسول خداء چنان عمل كن که خدا به تو نمایانده است و ما با تو همراه هستیم. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سارك يف وسول الله 


بده و بدان که ما با تو همراه هستیم. سوگند به ذاتی که تو را به حق برانگیخته 
است. اگر ما را به اين دریا درآوری و خود به آنجا درآیی» ما هم با تو به آنجا 
درخواهیم آمد و حتى یک كس از ما هم از تو بازيس نخواهد ماند. هیچ 
جنگ بسی پایمردی مىكنيم و در رویاروی شدن با دشمن راستین هستیم. 
امیدواریم خداوند متعال از ما کاری را به تو بنمایاند که مایه‌ی روشنی چشمت 
شد. آنگاه فرمود: سیر وا و ابشرواء فان الله تعالی قد وعدنی احدی الطائفتین, 
واللّه لک الان أنظر إلى مصارع القوم = به راہ افتید و مژدہ باد شمارا وبدانید 
كه خداوند متعال يكى از این دو گروه را به من وعده داده اعت و سوگند به 
خداء تو گویی» هم اكنون مىبينيم كه اين قوم چگونه در كشتاركاه خود نابود 


شده‌اند.» 


آنگاه رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم از ذفران حرکت کرد و از تیّه‌های 
«اصافر» گذشت و از آنجا به سرزمینی به نام «الذَبّه» فرود آمد و «حنّان» را که 


توده‌ای بزرگ از ریگ بودء مانند کوهی بزرگ سمت راست خودہ رها کردند و 
بس از آن در نزدیکی بدر اردو زدند و رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم و یکی از 
یارانش [برای بررسی] پیشتر رفتند. 

ابن هشام می‌گوید: أن مرد ابوبکر بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که محمّد بن یحیی بن حيّان برای من روایت 
کرده است. رفتند تا این که به پیرمردی از عرب برخوردند و باز ایستادند و از او 


درباره‌ی قرش و محمد و یارانش پرسش کرد. 
أن پیرمرد گفت: تا زمانى که نگفته‌اید شما جه کسی هستید. من خبری 


روايتٍ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) / ۳۳۷ 


در واپسین پیمان با توء پوستم به پوستِ مبارکت برسد. رسول خدا صلی‌اللّه عليه 
وآله وسلم برايش دعای خیر کرد و او را ستود. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم صفوف را برابر 
ساخت و همراه با ابوبکر به سایه‌بان آمد و جز او کسی با آن حضرت همراه 
نبود. آن حضرت از خداوند متعال ييروزىاى را می خواست که به او وعده داده 
بود و چنین دعا می‌کرد: «اللهم إن تہلک هذه العصابه الیوم لاتعبدُ = خداونداء 
اگر آمروز این گروهی نابود شوند کسی دیگر تو را نخواهد پرستید.» 

ابوبکر می‌گفت: ای پیامبر خداء أن دعا که تو به درگاه حق می کنی, او 
وعده‌ای را که به تو داده است. برآورده می‌کند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» به خوابی سبک. اندکی در سایه‌بان 
خوابید و سپس بیدار شد و فرمود: «ابشریا ابابکر, اٹاک نصراللّه. هذا جهریل 
آخدٌ بعنان فرس يقود, على ثناياه النقح = ای ابوبکرہ مژده باد تو را که نصرت 
الهی فرا رسید. او جبریل است که افسار اسبی را گرفته و آن را می تازد و از 
سم‌هایش غبار برمى خيزد. 


كشته شدن مهجع و ابن سراقه 

ابن اسحاق مىكويد: به مهجع. آزاد شده‌ی عمر بن خطاب تيرى پرتاب کردند 
وكشته شد و او نخستين كس از مسلمانان بود كه كشته شد. آنگاه تيرى را به 
حارثة بن سراقه. یکی از افراد بنى عدی بن نجار پرتاب كردند. او داشت از 
حوض أب می نوشید که تير به سینه‌اش اصابت کرد و کشته شد. 

ترغیب مسلمانان به جهاد 


آراوی] می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به نزد مسلمانان 


روایت «ابن هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) / ۳۳۹ 


پرتاب سنگریزه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مشتی سنگریزه 
برداشت و أن را به سوی قريش پرتاب کرد و گفت: «شاهتِ الوجوه - 
جشمانتان کور باد» آنگاه در آن دميد و به یارانش چنین فرمان داد: «شدّوا به 
آنان یورش برید.» لشکر کفر شکست خوردند و خداوند متعال استوانه‌های 
قريش راگشت و اشرافشان به اسارت درآمدند. و وقتی از جنگ دست کشیدند 
و دشمنان را به اسارت [و اموالشان را به غنیمت] می‌گرفتند» درحالی که 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم همچنان در سایه‌بان بود و سعد بن مُعاذ با 
گروهی از انصار بر آستانه‌اش ایستاده و شمشیرش را آخته بودند و از رسول 
خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم پاسداری می‌کردند تا مباد دشمن برگردد و به آن 
حضرت گزندی برساند. چنان که برای من ذ کر کرده‌اند» رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم در چهره‌ی معاذ از رفتار سياه ناخشنودی احساس کرد و به او فرمود: 
«والله لکانک يا سعد تکره ما يصنع القوم -ای‌سعد.گویی تو از آنچه سپاهیان 
اسلام می‌کنند. خشنود نیستی ؟؛ 

عرض کرد: خدا می‌داند. ای رسول خداء چنین است. این نخستین 
مصیبتی است که خداوند متعال مشرکان را به آن گرفتار ساخته است» همواره 
کشتن اهل شرك برای من از بر جای گذاشتن آنان خوشتر می ‌آید. 


بازداشتن مسلمانان از کشتن برخی مردم 

ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبدالله بن معبد» از یکی از افراد خانواده‌اش» از 
ابن عباس روایت می‌کند که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آن روز به یارانش 
فرمود: «ٍنی قد عرفت أنّ رجالاً من بنی‌هاشم و غيرهم قد أخرجوا كرهاء 
لاحاجة هم بقتالناه فن لق منكم أحداً من بنىهاشم فلا يقتله. و من لق ابا 


سعى و تلاش أبوبكر و عمر رضى الله عنهما 
در فتح خیبر با وجود اينكه شكست خوردند 
خودش دال بر شجاعت و اخلاص آنهاست. 


رسول اللّه (ص)» ابوبكر (رض) را به منظور فتح خيبر به بنى فزاره و 
عمر (رض) را به بنى فلان و غيره فرستاد تا از موقعيت جنگی اطلاع 
حاصل کندہ ابوبکر و عمر رضی الله عنهما با جهاد در جنگ خیبر 
لشگر دشمن را ضعيف کردند اما با سعى و تلاشی که کردند قلعه 
خیبر فتح نشد. شکست خوردند و بازگشتند ولی سپس حضرت 
على رضی الله عنه کار دشمن را تمام کرد و خیبر به مدد الله فتح 


شد. ہج 


وَوجِدنا با بكر وعمر قد شاركاه فِي ذَلِكَ بحظ حسن وَإِن لم يلحقا 
بحظوظ هوْلاء وَإِنَّمَا ذَيِكَ لشغلهما بالأفضل من مُلازمَة زشول الله 
صلی الله عليه وسلم وموازنة في جين الْحَرْب وقد بعثهما رَسُول الله 
صلی الك عليه وسلم على البئوت آکثر گا بعث غلل وقد يست أو 
بكر إلى بني قَزَارَة وغیرهم. وَبعث عمر إلى بني فلان وَمَا نعلم لعَلي 
بعثاً إلا إلى بعض حصون خَيْبَر ففتحه, وَقد بعث قبله أَبَا بكر وَعمر 
فلم يفتحاه» فحصل أربع أَنْوَاع اْجهّاد لأبي بكر وَعمر وقد شاركا عليًا 
في أقل أَنْوَاع الجهّاد مَعَ جمَاعَة غیرهم"([10]). 


5 [10]- الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم (4/107). 


عم فامروف 
رض الله عنه 


عمر بن خطاب رضى اللّه عنه در جنگ بدر دايى 
مشرک خود عاص بن هشام را به قتل ميرساند. 


ا عمر بن خطاب رضى الله عنه در غزوه بدر عاص بن هشام 
مشرک را به قتل مى رساند و از كشتن يدر سعيد بن عاص از روى 


ترحم منصرف می‌شود. 
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يَوْم جالس في المَشجد, إِذْ مر به سَمیڈ بْنْ العاص, فَدَعَاهُ عْمَرْ بْنْ 
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5 جزء من نسخة |براهیم بن سعد ۱۰۰/۱ - إبراهيم بن سعد 

(ت ۱۸) 

الأسم : محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 

الشهرة : محمد بن عكر مة المخزومي » الكنيه: آبو عبد الله 

النسب : المدني المخزومي, القرشي 

الرتبة : مقبول ۷ 

عاش في : المدينة 


ا سایت موسوعة الحدیث. 


٩‏ قال ابن هشام رحمه الله تعالى: 

" حَدَّئّني ابو عْبَيْدَة وَغَيْرْهُ من أهل العلم ِالْمَعَازِي: ا غر ِنَ الْحْطَابٍ 
قال لِسَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِء وَمَرَ به: إني أَرَاكَ گان في نَفْسِكَ د ياء اراک نَظْنْ 
آني كلت أباده ني آؤ قله لم آغتذز الیك من قله كني َكلت خالي 


بج :8 


العاص بْنَ هشام بْنٍ الْمُغِيرَة» فاما بوک قاني مَرَرْتُ به وَهْوَ يَبْحَتْ تخت 


ابن هشام ميكويد ابو عبیده و ديكر كسانى كه از مغازی (دانش جنگ 
ها) آگاه هستند برای من روایت کرده اند که گذر قمر بن خطاب بر 
سعید بن عاص افتاد و به او كفت میبینم چیزی به دل داری! می 
دلیل کشتن او بهانه نمی آوردم! بلکه من دایی ام عاص بن هشام بن 
مغيره را کشته اه! درباره ى يدرت بايد بگویم گذرم بر او افتاد و 
ديدم مانند گاو ٹر دارد با شاح خود زمين را مى كاود از او منصرف 
شدم و يسر عمويش على رفت واو را كشت. 


5 نام كتاب : السيرة النبوية - ط دار المعرفة نويسنده :ابن هشام 
الحميري جلد :1 صفحه : 636 


و نيز در فروغ جاويدان تاليف علامه ندوى جلد اول صفحه ۳۰۹ 


امدہ است. 


ا و در مجموع طرق با بررسی این ذو روایت: سند این خیر به 
تحسین میرسد. 
4ا اسناده حسن ۷ 


0 و این روایت در کتب شيعه نیز نقل شده است: ٩9‏ (صفحه بعد) 


ومن بني مخزوم ثم من بني المغيرة أبوجهل عمرو بن هشام » 
ضربه ء معاذ بن عمرو ومعوذ وعوف ابنا عفراء , 

ودفف[۲] عليه عبدالله بن مسعود 3 والعاص بن هاشم 
خال عمر بن الخطاب قتله عمر ۴)؛ ويزيد بن تميم حليف 
لھم(٤]‏ قتله عمار بن ياسر وقيل : قتله علي . 


كا نام كتاب : بحار الأنوار - ط 
مؤسسةالوفاء نويسنده : العلامة 
المجلسي جلد : 19 صفحه : 363 


4ا و اين شاهدى است براى خطبه 00 نهج البلاغه: 


«و لَقَنْ گا ءَ مَعَ زشول الله صَلَى الله عَلَيْه و آله تفن آباءنا و 
أثناءةنا و اخوائنا و أغمامناء ما زیڈنا ذلك الا ايماناً و گشلیماً و 
فضياً على اللقم, و ضرا على طض الألم, و جِدآ فى جهاد» 


يعنى: ما در كنار ييامبر بوديم و يدران و فرزندان و دايى و 
عمو هاى خود را به امر حق می کشتیم. و اين مسئله جز بر 
ايمان و تسليم ما در كنار رسول خدا صلی اللّه عليه وآله 
بوديم» پدران و حركت در راہ راست و شكيبايى بر سوزش 
الم وكوشش ما در جهاد با دشمن. 


شجاعت فاروق رضى الله عنه 


ايشان انصافاً از أشجع صحابه بود. و رشادتهاى او در 
ميادين غزوات رسول الله عه بسيار مشهورتر از آن است 
كه بيان شود. 

او در حضور بزركترين مشرکان» صراحتاً مىكفت كه يا 
رسول‌الله اجازه دهيد كه سر اين مشرک را روى سینه‌اش 
بكذارم!! و وقتى ييامبر در جنگ بدرء با او و حضرت 
ابوبكر مشورت كرد؛ ابوبكر كفت كه فديه بكيريد. ولى 
عمر فاروق فر مود : اينها دشمنان خدا هستند. كردن آنها 
را بزنیم. 

حضرت ابن‌مسعود كفت از وقتی که عمر مسلمان شد, ما 
عزت و اقتدار یافتیم. 

و او نخستین کسی بود که جهرةً اسلام خود را ابراز 
می‌کرد و ابائی نداشت 


یں ہب تنا بین عن إشماعيل 


خا نتا فیس قال : قل عبد قان مر ما 


ات صحيح البخاري 3684 


۳ ... حَدَذّي عَبْدُ الله بْنْ عَبّاس قال : حَدَّنَني عُمَژ بْنُ الْخَطَاب 
رضي النَّهُ عَنْهُ قال : .. فَلَمّا أَسَدُوا الْأْسَاَى» قال رَسول الله ف لاي 
بر وَعُمَرَ : ما ترون في هَؤْلَاءٍ الْأْسَارَى؟ فقال أَبُوبَكْرٍ : با نی ال 
هُمْ بَنُو الْعَم وَالْعَشِيرَةُ آزی آن تَأَخُلّ مِنْهُم فِدْيَةَ فَتَكُونُ لَنَا قُوَةَ 
على الْكْفَاِ فعسی الله آن يَْدِيَهُمْ للاسلام. فقال رَسُولُ الله ك8 : 
ما ری یا ابْنَ الخَطاب؟ قُلْتُ : لا وَالله يا رَسُولَ النّهء مَا ی الذي 
رأی أَبُوبَكْرِِ وَلكتي آری آن تُمَكْنَاه فتضرب أَعْنَاقَهُمْء فنمکن عَلِيّا من 
عُنْقَهُ؛ فَإِنَّ هَؤْلَاءٍ أَئِمَةُ الکُذر وصنادیذهاه فقو سول الّه ‏ ما 
قال أَبُوبَكْرِ وَلَمْ يَهْوَ ما قُلْتُ.. 


ك صحيح مسلم 1763 


۳ قال ابْنُ إِسْحَاقَ : وَحَدَّنَني مُحَمَّدُ بْنُ مُشلم بْنِ شهّاب الزُّهْرِيٌ 
عَبّاس» قال : وَدَخَلَ عَلَيْهِ عْمَرُ فقال: یا رَسُولَ اللہء هذا أَبُوسُفْيَانَ 
قد أَمْكَنَ النّهُ مئه عبر عَفْدِ وَلا عَهْدِء قدغي فَأْأَمْرِبْ عُثقَهُ قال : 
قلت : با وشول اللهء إئی قذ أَجَرْئُهُ نع جَلَسْتُ إلى رَسُولٍ الله 45 
قَأَخَذْتُ بِرَأْسِهِء فَقُلْتُ: وَآللّه لا يُتَاجِيهِ اللَيلَةً وني رَجُْلْء فَلَمّا اتر 
عْمَرُ في سَأَنِهء قال : فلت : مَهَْا با عمر, فو الله أن لو گان مِنْ ب 
عَبْدِ مَنَافِء فَقَال : مَْلَا یا عبّاس, فو الله لَإِسْلَامُكَ يَوْمَ أُسْلَمْتُ 
گان أَحَبّ ال من اشلام الْخَطَّابٍ لو أُسْلَمء ما بي الا أن قَدْ عَرَفْتُ 
أنَّ إِسْلَامَكَ گان أَحَبٌ إلى سول الله 4 من اشلام الْحَطاب لو 
۱ 


8 سيرة ابن هشام 403/2 


ايستادكى مقابل مشركين و شكنجه شدن ايشان 


قال ب إشحاق: وَحَدَّئنِي عَبْدُ الرحْمَنٍ بْنْ الْحَارثِ عَنْ بَغض آل 
غمر أو تغض أَمْلِهِ قال: قال عْمَرْ: لها أُسْلَمْتٌ تلك الب 


م > رلا 


ی أل مک لرشول الله صلی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


لث: و جَھُل- وَكَانَ عم غمز َة بِنْتِ هشام بن الْمُغِيرة- قال: 
ثلث حين آضبتخث کی ضرثث عله تاته. قال: ق > اه 

حين اصحت حی صرد مر هاه 0 
أو ُهل فقال: مزحم فلا بان أَحِْي, ما جاء بك؟ قال : 5 


لاخبرك أني قد اهنك باللّه وَبِرَسُوله مُحَمّد يت 58 جَاءَ 
به» قال: فضوب اباب في وخهي وقال: قَبَحَك الله وَقَبَحَ ما 


جنب به 


ا 


3 


ترجمه: ابن اسحاق به سند خودش از عمر روايت كرده است 
كه گفت: وقتى اسلام آوردم. در خاطرات خود مرور می کردم 
که از اهل مکه. جه کسی در دشمنی با رسول خدا صلی الله 
عليه وسلم سرسخت تر است؟ گوید: گفتم: ابوجهل! رفتم تا 
در خانه او را به صدا در آورم. بیرون آمد و گفت: خوش امدی 
جه عجب؟! گوید: گفتم: آمده ام تا به تو خبر بدهم که من به 
خدای يكتا و به فرستاده او محمد ایمان آورده ام و هر آنچه را 
که وی آورده است تصدیق کرده ام! گوید: ابوجهل در را به 
روی من بست و گفت: مرده شوی خودت را و آن خبری را که 
آورده ای ببرد. 


#]سيرة ابن هشام -ت السقا جلد :1 صفحه : 350 


قال ار ١‏ ني ناف مؤلى عَبد الله ِن غمر عَنْ ابن مر قال: 
ور فرش اقل للْحَدِيث؟ فقیل ند جويل بن عنم 


5 


3 تی 


لمح . قال: فعدا عَلَيْه. قال عَبْدُ الله : ن غهر: فعدوث أب 
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۷ 
بس 
33 
الا 


1 
33 

حصا 

1 ا 
اس 

0 


لیگ و۵ في دین ل فو الله پوو عام و 
رداءة وَاتّبَعَهُ غمز وَاتَبَفٹ أبي, حد ئی إِذا قام على باب الهشجه صرح 3 
صَوْتَه: : یا مَعْشَر فرنش, وَهُمْ في آندیتهم حول الکنبة > ألا إِنَّ غُمر بْنَ 
الخَطاب قَدْ صَبَأكالَ: (و) ول عُمَڙ من خلفه: كَذّبَء ولكني قَلْ أَسْلَمِتٌ, 
وشمذث أن ا له الا الله وَأنٌ ممحَھَڈًا عَبْدُهُ وَرَسُولةُ. وَتَارُوا إِلَيْهه هَمَا ترح 
ِقَاتِلَهُم وَُكَاتلُونَكُ حَنَّى قامث الشَّمْسُ علی زژ رُعُوسِهم. قَالَ: وطح ؛ > فَفَعَلَ 
وَقَانمُوا عَلَى رأسه وَهْوَ يَقُولُ: افعلوا ما بدا لم فَاخلف بالله أنْ لو قَذ كنا 
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ات مائة رَجُلٍ (لَقَدْ) ترکتاها لَكُمْ أو ترکثفوها لَنَا. 


ترجمه: به روايت ديكرء ابن اسحاق از نافع از این عمر نقل كرده است که 
گفت: وقتى عمربن خطاب اسلام آورد قريش از مسلمان شدن او باخبر 
نشدند. عمر گفت: جه کسی از اهل مکه برای سخنگویی و نشر اخبار و 
احادیث شایسته تر و بهتر است؟ گفتند: جمیل بن معمر جمحی! نزد او 
شتافت. من نیز همراه وی بودم و با چشم و كوش باز, به دقت, آنچه را 
می ديدم و می شنیدم در می یافتم. نزد جمیل رفت و به او گفت: ای 
جميل» من اسلام آووده اما قبتالله بخ عبر #ويدة رھدا جل سی وک 
کلمه در پاسخ وی نگفت: بی درنگ برخاست و به مسجد الحرام رفت و با 
صدای بلند ندا در داد: ای قریشیان. پسر خطاب صابی شده است! عمر - 
كه يشت سر او ایستاده بود گفت: دروغ می گوید! من اسلام آورده ام و 
به خدای يكتا ایمان اورده ام و فرستاده او را تصدیق کرده ام! مردم بر سر 
او ریختند. و همچنان با آنان زد و خورد می کرد و مردم با وی زد و خورد 
می کردند. تا هنگامی که خورشید بالای سر آنان در وسط آسمان ایستاد. 
عمر که از ادامه زد و خورد خسته شده بود روی زمین نشست. مردم 
بالای سر او ایستاده بودند. عمر بن خطاب به آنان گفت: هر کار دوست 
دارید بکنید! من به خدا سوگند می خورم که هرگاه عده ما به سیصد تن 
برسد (با شما کار را یکسره خواهیم کرد) يا ما مکه را به شما وامی گذاریم 
و می رویم يا شما مکه را به ما واگذارید و می روید. 


سيره ابن هشام 350-1/349 


اسلام عمر رضى الله عنه به مسلمانان عزت داد. 


4 ابام مور وی الله عنه به مسلمانان عزت داد: 

۳ کا كيد بن الفتتی, دا تختی عَنْ إشماعیل حَدثتا قیش 
قال : قَالَ عَبِدُ ا لَه (ِ مشفود وضي الله عَنة] : ما لآ رَه مد شم 
غمز [رضي اللّهُ عَنْة). 

کےا صحيح البخاري 3684 

وان عَبْدُ الله بْنُ مشغود يَقُولُ: ما نا تفیز عَلَى آن لي عِنْدَ الْکنبة. 
حَنَّى أشلم غمز (بْنْ الْخَطَاب) فَلَمًا أَسْلَمَ قائل فرنشا حَنّى صَلَّى عِنْدَ 
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الله صَلّی الله عَلَيْهِ ود م إلى الْحَبَةِ. 


AE 
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و از عبدالله بن مسعود نقل شده كه پیش از اسلام اوردن عمر بن 
خطاب ما قادر نبودیم كنار کعبه نماز بگذاریم تا زمانیکه او اسلام اورد و 
ما با انها جنكيديم تا انکه توانستیم در كنار کعبه نماز بخوانیم 

کک سیره ابن هشام ۱/۳۴۲ 


قال آخبرنا محمد بن عمر قال حدثني علي بن محمد عن عبید الله بن 
سلمان الأغر عن أبيه عن صهيب بن سنان قال لما أسلم عمر ظهر الاسلام 
ودعي إليه علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن 
غلظ علينا ورددنا عليه بعض ما يأتي. 


صهيب بن سنان ميكويد: عمر يس از آن كه اسلام آورد. اسلام را آشکار 
حلقه ميزديم و كعبه را طواف ميكرديم و آنجا نماز ميكزارديم و اكر 
کسی به ما تعرض مینمود. ياسخش را ميداديم . 

)| طبقات الکبری ۳/۳۶۹ 


4> هجرت عمر رضى الله عنه 

من طريق الزبير بن محمد بن خالد العثماني نا عبد الله بن القاسم الأيلي 
عن أبيه عن عقيل بن خالد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن 
ابيه عن عبد الله بن العباس قال : " قال لي علي بن ابي طالب : 

ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا ء الا عمر بن الخطاب 
فانه لما هم بالهجرة تقلد سيفه . وتنكب قوسه » وانتضى في يده آسهما 
(أي: آخرجها) , واختصر عَنَرّته (شبه العكازة) » ومضى قبَل الكعبة » والملاً 
من قريش بفنائها , فطاف بالبيت سبعا متمكنا ء ثم أتى المقام فصلى . 
متمكنا ثم وقف على الحلق واحدة واحدة » فقال لهم : " شاهت الوجوه لا 
يرغم الله إلا هذه المعاطس ‏ من آراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو يرمل 
زوجه فليلقني وراء هذا الوادي ". قال علي ؛ فها تبعه أخد إلا قوم من 
المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه . 


عمر تصميم كرفت كه علنى و در انظار عموم سفر هجرت به مدينه را 
آغاز نمايد. ابن عباس به نقل از على ميكويد: من هيج یک از مهاجرين را 
سراغ ندارم كه آشکارا هجرت نموده باشد. جز عمر بن خطاب که هنكام 
هجرت شمشیر و کمان بر دوش افکند و نيزهاي را به همراه تعدادي تير 
برداشت و آنگاه به مسجد الحرام رفت و هفت مرتبه کعبه را طواف نمود 
و در مقام ابراهیم دو ركعت نماز گزارد و سپس به قریشیانی كه پیرامون 
او جمع شده بودند» چنین گفت: چهره هایتان سياه باد و خداوند. بینی 
های شما را به خاك بمالد! هر كس میخواهد مادرش به سوگش بنشیند و 
همسرش بیوه گردد و فرزندانش یتیم شوند» من يشت اين وادي منتظر او 
هستم على میگوید: هیچ یک از قریشیان جرأت نکردند دنبال او بروند و 
فقط تعدادي از مسلمانان مستضعف براي بدرقه عمر به دنبالش رفتند. 


ہے أسد الغابة" (4/ 145) 
تاریخ دمشق" (44/ 51) 


ابوسفيان در اواخر جنگ أحد كه أبوبكر و عمر رضى الله عنهما 

همراه پیامبر عليه الصلاة والسلام بالاى كوه يناه گرفته بودند. از 
زنده بودن خود محمد عليه الصلاة و السلام و ابوبکر و عمر رضی الله 

عنهما جویا ميشود, زیرا آنان را پایه های اصلی اسلام میدانست. 


4 گفتگوی ابوسفیان با پیامبر (ص) و یارانش: 

براء رضی الله عنه می‌گوید: ابوسفیان از بالای تبه‌ای به سوی مسلمانان نگاه کرد و 
کشت آیا محمد زنده است؟ 

پیامبر فرمود: جواب او را ندهید. دوباره پرسید: آيا ابن ابی قحافه زنده است؟ پیامبر 
فرمود: جوابش را ندهید. دوباره سئوال نمود: آیا ابن خطاب زنده است؟ بعد از آن 
خودش گفت: معلوم می شود همه کشته شده‌اند؛ چرا که اگر زنده می‌بودند. پاسخ 
می دادند. 

عمر رضى الله عنه كه تاب و تحمل او تمام شده بود. فرمود: دروغ می‌گویی ای 
دشمن خدا! خداوند اينها را جھت رسوايى تو زنده نگه داشته است. 

ابوسفیان گفت: زنده باد « هتل» 

پیامبر از پاران و اصحابش خواست تا در جوابش بگویند: الله أعلى و أجل «خدا از همه 
بالاتر و بزرگ‌تر است.» 

ابوسفیان گفت: لنا العژی و لاعژی لکم «بت عزا از آن ماست و شما از آن محروم 
هستيد.» 

پیامبر فرمود جوابش را بدهيد! اصحاب گفتند: جه بكوئيم؟ 

فرمود بگویید: الله مولانا ولا مولى لكم «خدا مولاى ما است و شما مولا نداريد.» 
ابوسفيان گفت: امروز انتقام كشتهشدكان بدر را از شما خواهيم گرفت؛ چراکه نتيجه 
جنگ يا پیروزی و یا شكست است. و افزود كه کشته‌شدگان شما به دستور من مثله 
نگردیده‌اند. اما ناراحت هم نیستم.[112] 

در روایتی دیگر نیز آمده است كه عمر گفت: «کشته‌شدکان ما و شما هرگز برابر 
نیستند. جایگاه کشته‌شدگان ما بهشت و جایگاه کشته‌شدگان شما دوزخ 

می‌باشد .»[113] 

از سئوالات ابوسفیان در مورد پیامبر. ابوبکر و عمر چنین برمی‌آید که مشرکان به 
خوبی به نقش اين افراد در پایداری اسلام و استوار بودن اساس و نظام دولت اسلام 
اطلاع داشتند و ظاهراً معتقد بودند با مرگ اين افراد اسلام سیر نزولی خود را طی 
خواهد نمود. 

25]- بخاری. مغازی, شماره 4043 - السيرة النبوية الصحيحه. ج 2 ص 392. 
5& 11 - السیره النبویه الصحیحه, ج 2. ص 392. 


مشاركت عمر رضی الله عنه همراه جوانان 
قبيله اش (بنى عده) در ميدان جنگ بدر 


> (مِنْ ني عَدِي وځلقاِهم) : 

وین بني عَدِي ی كغب: عُمَرْ ِن الحطاب بْن لُقَيْلٍ نن عَبد الُْرّى بن رباج 
ان عَند الله [3 3 بن فزط بن راج بْنِ عَدِي وَأَحُوهُ ری بن الْحَطَابء وَمِهْجَعٌ 
مَوْلَى غمر بن الْخَطَاب, من أَهْلٍ الْيَمَنِ وَكَانَ اول گيل من الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ 


الصّغْيْنِ یوم بَذْرِ زُمِيَ بِسَهُم. 


مس 


1 في م. و: «وَأَبو الارقم» ۱ 

[2] العيهامة: الطُویل الْعْتُق. 

[3] گذا في الاشتيعاب وَالرَّوْض. و في الأضول: ےی وک ود 

الله بن قرط بن ریَاح» . وَالْمَغْرُوف في نشبّة دِيم رياح على عبد الله. 

(4] كذًا في مء ر. وفي شائر الأضول والاستيعاب: «أّدّاة» بالدّال الْمْهُملَة. 
ال آئو ڈو 

«وأداة» گذا وقع هُنَا بالدّال الْمُهْملّة وبالذال الْمُعْجَمَةَ ذكره بو عبيد عن 
ان الكلب» . 


قا نام كتاب : السيرة النبوية - ط دار المعرفة نويسنده : ابن هشام 
الحميري جلد :1 صفحه : 683 


٥‏ 0 5 0 چ ° 2 0 80 7 2 ۴ ° کو 
4 ابن قزط بْنِ رياح بن رََاح بن عَدِيٗ بن گغب, واخوۂ عَبْذُ الله بْنْ سْرَاقَة 
کہ 1 17 3 1 1 3 2 ےے 
ر را2 ٩‏ . 2ه وى ےھ پر 2 کے ہي کے ٠ں‏ ەل و موه 5 م ٩‏ ,1 و 
وَوَاقد اثن عَبْد الله بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ عرين بْنِ تغلبه بن يَرْئُوع بن حنظلة بن 
2 یہ 1 ۳ ٤‏ ۳ 1 3 
۳ ° > 9 م4 °“ ۳ ۰ 2 و م هو و مع fo?‏ ہے م2 ماع 


ق نام کتاب : السيرة النبوية - ط دار المعرفة نویسنده : ابن هشام 
الحمیری جلد :1 صفحه : 684 


ثبات عمر رضى الله عنه با پیامبر عليه الصلاة و السلام در جنگ حنين. 


# در روایت با سند حسن آمده اسث که عمر رضی الله عنه از کسانی بود كه 
در روز حنین فرار نکرد و بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم ثابت قدم ماند. 


روی الامام آحمد في "المسند" (23 / 273) عن جاپر بِنِ عَبْدِ اللو قال: لَمّا اسْتَقْبَلْئًا 
وَاديّ حُئيْن قَال: انْحَدَ زتا في وّاد من 25 تهامة اشوک حَطوط ما نز فيه 
انْحِدَارًا قال: : وفي عمایة سبح وَقَدْ گانَ الوم کمئوا نا في شعابه. وفي آختانه. 
سے قذ أَجْمَعُوا ینوا وَأَعَڈُواء قال: قَوالله ما وَاعَنَاء وَنَحْنْ ن مُنْحَطُونَ إل 
الْكَتَائْبُء قَذ شَدّث عَلَيْنَا شه رَجُْل واجد. ارم الاش راجن فَاشٹھڑوا لا 
يلوي اد مِنْهُمْ عَلَى أَحَد. والكاز تشول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وقلع ات این 
قَال: إن انها النّاسُء لو ی اتا ر سول الله تَا مُحَمِڈ بْنْ عَبْدِ الله. قَال: E‏ 
احْتَمَآَث الابل بَعْصُهًا بَغضًا اق الاس إِلَا أنّ مع وشول الله صَلّی الله عليه لم 
رهطا من المهاجرین والانضار ول بيت , عَيِوَ كثير, ثبث مَعَهُ صَلَّى الله لَه 
ول ُو كر وَعْمَرْء ومن أَهْلٍ بنته. علي بن أبي طالب. وَالْعَبَاسُ بْنْ عَبْدٍ 
الْمُطَلب ...) 
54 وحسنه محققو المسند. 54 
ا مسند أحمد مخرجا - أحمد بن حنبل 
https://sh.lib.eshia.ir/42201/23/273/‏ 


جابر بن عبدالله رضی ال عنه روايت ميكند كه وقتى به دره حنين رسيديم از 
یکی از دزه هاى عميق و سخت رد شديم وقتی در تاريك و روشن صبح, به 
سختى پایین رفتیم ديديم دشمنء پیش از ما به دره رسيده بود و در شكاف ها و 
اطراف و اكناف و تنگه ها كمين كرده بود و جمع شده بودند و تدارک ديده و 
آماده جنگ بود. به خدا سوگند. در حال سرازیر شدن چیزی جز حمله یکباره 
گروه های دشمن ما را نترساند. سياه باشتاب عقب نشست بی أن که به يكديكر 
ٹوھ نت تبي صلی اللہ له وعام ب سیت امك وتا و سیس قومو3؟ مراع 
به كجا ميرويد به سوى من بياييد. من پیامبر خدا هستم من محمد بن عبد الله 
هستم اما کسی نيامد و ث شترها در هم آویختند. واكثر مردم فرار كردند و همراه 
او چند نفر از مهاجرين و انصار و اهل بيت ييامبر صلی الله عليه و آله 


٩‏ اثبات كرديد كه حضرت عمر رضى الله عنه به كورى چشم دشمن هرگز رسول 
الله صلى الله عليه وسلم را رها نكرده. 


او در روايات ديكر تاريخى ثبات و پایداری عمر فاروق در جنگ حنين 


8 قال یونس, عن ابن إسْحاق: حَدٽني عَاصِمْ بن غُمَر, عَنْ عبد الرَحمن بن جابر 
بن عَبْدٍ الله. عن أبيه» قال: © : 
خرچ مالك ين عوف بهن جعه إلى حون فسيق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
7 ؛ فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه» وأقبل ول الله صَلَى الله عَلَيْه 
لھ وأضخابه. فانحط بهم في الوادي في عماية الصبح. فلما انحط الناس ثارت في 
6 الخیل فشدت علیهم. وانكفاً الناس منھز مين لا يقبل أحد على أحدء 
وانحاز رَمَل الله صَلَّى الله عله ول داك اليمين يقول: "أيها الناس, هلمواء إني 
أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله". فلا ينثني أحد» وركبت الإبل بعضها بعضا. 
لها رای َو الله صَلَّى ال عَلَنْهِ وَسَلمَ أَمَر الناس, ومعه رهط من أهل بيته 
ورهط من المهاجرین» والعباس آخذ بحکة بغلته البیضاءء وثبت معه علي, وأبو 
سفيان» وربيعة؛ ابنا الحارث, والفضل بن عباس, وأيمن بن أم آیمن وأسامةء ومن 
المهاجرين أبو بكر وعمر. قال: ورجل من هوازن على جمل له آحمر بيده راية سوداء 
امام هوازن, إذا ادرك الناس طعن بر محه. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه 
فيتبعوه. فلما انهزم من كان مع رسول الله صلی الله عليه وسلم من جفاة أهل مكةء 
تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغنء فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحور. وإن الأزلام لمعه في كنانته. 


« و عمر همراه ابوبكر و على و عباس و فضل و ابوسفيان بن حارث و ربيع بن 
حارث (عمو زاده های پیامبر) به به شکل یک حلقه پولادین پیامبر ) ص) احاطه 
نمودند و سپس در راس چند صدسپاهی دیگر که به نداهای مکرر پیامبر (ص) 
به دور اون جمع شدند چنان هجومی به دشمنان کردند كه تیراندازان هوازن را به 
هزيمت ناجار کردند. و از سياه ثقیف. که از خود مقاومت نشان دادند هفتاد 
مرد جنگی را زیر يرجم ها به خاک و خون کشیدند و با پیروزی سياه اسلام و 
گرفتن اسیران زياد و غنائم بسیار جنگ حنین پایان یافت» 


5 نام کتاب :سیر اعلام النبلاء - ط الحدیث نویسنده : الذهبي» شمس 
الدین جلد :2 صفحه :132 


کیا نام کتاب :تاريخ الاسلام - ط التوفيقية نویسنده :الذهبي» شمس 
الدین حلد :2 صفحه :332 


ا بايدارى ابوبكر و عمر رضى الله عنه در جنگ أحد با پیامبر عليه الصلاة و 
السلام تا پایان نبرد. 


2 آخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة 
عن محمد بن إسحاق قال: کان آول من عرف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بعد الهزيمة. وقول الناس قتل رسول الله. كما حدثني ابن شهاب الزهري عن 
عبد الله بن کعب بن مالك آخو بني سلمة قال: قال كعب: 2 


عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين 
أبشروا هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم. فأشار إلي أن أنصتء فلما عرف 
المسلمون رسول الله صلی الله عليه وسلم نهضوا به» ونهض معهم نحو الشعب, 
معه: أبو بكر بن أبي قحافة. وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن 
عبيد الله والزبير بن العوام. والحارث بن الصمة رضي الله عنهم آجمعین, في 
رهط من المسلمينء فلما أسند رسول الله صلی الله عليه وسلم في الشعب. 
أدركه أبي بن خلف وهو يقول: اين يا محمد أين يا محمد لا نجوت إن نجوت, 
فقال القوم: أيعطف عليه يا رسول الله رجل منا؟ فقال: دعوه فلما دنا تناول 
رسول الله الحربة من الحارث بن الصمة. يقول بعض القوم فيما ذكر لي (14- 
و) . فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه 
تطاير الشعر من ظهر البعير إذا انتفض بهاء ثم استقبله فطعنه بها طعنة تردى 
بها عن فرسه مرارا. 


فك ترجمه مختصر: كعب بن مالک به مسلمانان مزده قطعى ميدهد كه پیامبر 
اكرم (ص) زنده است و او چشمان ييامبر (ص) را ميبيند كه زیر حلقه هاى زره 
میدرخشند. و 9 ابوپکر و عمر) و على و طلحه و زبیر و حارث بن صمه و 
گروه دیگری از مسلمانان به خدمت پیامبر (ص) می‌شتابند. پیامبر (ص) همراه 
آنها به بالای كوه راه می‌افتد. 


5 نام کتاب : سيرة ابن اسحاق = السیر والمغازي نویسنده :ابن إسحاق, 
محمد جلد :1 صفحه : 331 
ين اسناده حسن 


شيعه رافضى به جند نكته دقت كن: 


)١‏ كل تاريخ براى ما نقل نشده. 


۲) كثرت قتل دلالت بر شجاعت نيست الزاما بلكه مجرد شركت 
در جنگ و قتال خودش حكم مجاهد دارد و لو آنكه كسى را 
نتواند به قتل برساند. 


۳ جهاد فقط شرکت در جنگ نیست بلکه بخشش با مال خود هم 
جهاد بحساب می آید. 


۴ اگر کثرت قتل دلالت بر آفضیلت است پس خود حضرت على 
رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم هم بالاتر 
میرود. و اين دلالت بر کفر شما ميدهد. 


۵) شما هم هیچ روایتی ندارید از اينكه حضرات سلمان و ابوذر و 
مقداد رضی الله عنهم در جنگی حتی یک کافر هم کشته باشند 
پس اگر نداشتن روایت از طرف ما برای هر کدام از خلفای 
راشدین يا دیگر صحابه دلالت بر عدم شجاعت باشد. يس شما هم 
در اثبات شجاعت و دلاوری سلمان و ابوذر و مقداد عاجز هستید 
و بايد به آنها هم طعن بزنید . که ابدا این حرف شما درست 
نیست. زيرا اگر کسی شجاعت نداشته باشد اصلا در غزوات 
شرکت نمیکند كما اينكه خلفای راشدین همكى در اکثر غزوات 
شرکت داشته اند و از طرف رسول الله عليه الصلاة و السلام 
مسئولیتی را بر عهده گرفته اند. 


للا عمر رضبَاش لعف در تمام جنگها همراه رسول الله کر بودند . يس 
اين موضوع به تنهايى شجاعت ايشان را اثبات ميكند. جنانجه 
ابوبكر ربا كَل عشم نيز در تمام غزوات همراه نبى اكرم صلی الله عليه 
وسلم بودند. 

أخرج البزار في مسنده عن علي انه قال: أخبروني من أشجع الناس, فقالوا: 
انت, فقال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه, ولكن أخبروني بأشجع 
الناس, قالوا, لا نعلم, فمن؟ قال: أبو بكر, انه لما كان يوم بدر, فجعلنا لرسول 
الله عريشا, فقلنا: من يكون مع رسول الله لئلا يهوي اليه احد من 
المشركين, فوالله ما دنا منا أحد إلا أبا بكر شاهرا بالسیف على رأس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يهوي اليه احد إلا هوى اليه, فهو اشجع الناس, 

قال علي: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آخذته قريش فهذا 
يجبأه وهذا يتلتله وهم يقولون: انت الذي جعلت الآلهة إلها واحدا, فوالله ما 
دنا منا أحد إلا آبو بكر, يضرب هذا ويجباً هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم! 
اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟. 

اينهم از زبان خود على رِضْبًاللدجَل هم كه به شجاعت و دلاورى ابوبكر 
صديق اذعان دارند. 

لا درضمن كشتن تعداد كثيرى از دشمنان, به تنهايى فضیلت محسوب 
نميشود, جراكه ييامبر ره شجاعترين مردم بودند اما حديثى وارد نشده كه 
ايشان شخصى را در جنگ كشته باشند. (نهايتا كشته شدن تنها یک نفر 
بدست مبارک ايشان ثابت شود!!). حال آيا جاهلى پیدا ميشود كه بگوید خالد 
بن وليد يا على بن ابى طالب رضى الله عنهما از ييامبر شجاعتر بودند؟!!! 
للع از نظر شيعه على رضى الله عنه علم غیب. داشتند. يس خوابيدن در 
رختخواب ييامبر ء برای ايشان فضيلتى محسوب نميشود چرا که ميدانستند 
كشته نميشوند و بهمين صورت جنگاوری هاى ايشان با دشمنان فضیلتی 
براى ايشان محسوب نمیگردد جراكه از قبل ميدانستند در اين حرب و قتال 
كشته نخواهند شد. 

يس شخصى كه از نتيجه ی قتال, باخبر نبوده است (عمر رضى الله عنه) از 
شخصى که از كشته نشدنش مطمئن بود (على رضى الله عنه)» شجاعتر 
خواهد بود. 


4 ابوبكر و عمر رضى الله عنهما بااينكه در تمام غزوات همراه 
پیامبر بودند. اما اینرا بايد دانست كه به ترتيب ينجاه و اندی» و جهل 
و خورده اى سن داشتند يس نبايد با صحابه اى كه در نهايت جوانى 
بودند مانند خالد و سعد و على رضى الله عنهم مقايسه كرد. 

للا اكر نزد شما كثرت قتال و جنگاوری نشان شجاعت است. پس با 
روايات صحيحتان نشان دهيد كه جعفرصادق رحمة الله در جنكى 
شركت كرده باشد يا با كسى قتال كند و دشمنى را كشته باشند. يا 
اينكه بياوريد مهدى غائبتان در راه خدا يكى از دشمنان را كشته 
للا بارها مشركين برای سر مبارك ابوبكر رضى الله عنه جايزه و شتر 
تعيين کردند. حال یک روايت صحيح بياريد كه برای على رضى الله 
عنه حتى یک خروس جايزه تعيين كرده باشند!!! 

واين خود به تنهايى نشان ميدهد كه حتى مشركين به نقش و تاثير 
سيدنا ابوبكر برای پیامبر جر واقف بود ند. 

اگر ميزان شجاعت, به تعداد حضور در غزوات باشدء پس بايد 
بكوييم كه شيخين از علی» رضى الله عنهم. شجاعتر بوده اند. 

اگر ميزان و معيار شجاعت. كثرت افرادى باشند که به دست صحابه 
كشته شدند. يس خالد تا زمانى که زنده بودند از علی» شجاعتر بود. 


اگر معیار شجاعت. قوت قلب و ایمان باشد. يس شيخين از على 
شجاعتر بوده اند. رضی الله عنهم. 

اگر معیار و میزان شجاعت. به اشخاصی باشد که مقتول شده اند 
پس شمر كه حسین رضی الله عنه را شهید کرده است» از على رضی 
الله عنه که عمرو بن عبد ود را کشته است بايد شجاعتر نامید!!! 

اگر میزان شجاعت, تعداد سرزمین ها و فتوحات باشد, که بازهم 
شيخين را بايد بسیار شجاعتر از علی» رضی الله عنهم, بدانیم. 


ضد حمله‌ی فاروق رضى اللّه عنه به خالد بن وليد 
در اواخر غزوه أحد 


4 «فاروق در رس جمعى از سپاهیان اسلام در جهت دفع 
هجوم خالد بن وليد در یک تاکتیک ویژه. به كوه دورى زده و از 
بالاى دره و از پشت. به سياه خالد حمله ميكند.» 


اخبرنا عبد الله بن الحسن الحرّاني قال نا النفيلي قال: نا محمد 
بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان عمن 
(14- ظ) حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقول: 

ما حرصت على قتل أحد ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص, 
و إن كان ما علمت لسيّئ الخلق مبغضا في قومه. و لقد كفاني 
منه قول رسول اللّه: اشتد غضب الله على من دمّى وجه رسوله, 
فبینما رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في الشعب معه أولئك 
النفر من أصحابه إذ علت عالية [1] على الجبل, فقال رسول اللّه: 
إنه لا ينبعي لهم أن یعلوناء > فقاتل عمر بن الخطاب و رهط معه 
من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل» و نهض رسول اللّه إلى 
صخرة من الجبل ليعلوهاء و كان قد بدن [2] و ظاهر رسول الله 
بين درعین, فلما ذهب لينهض لم يستطع» فجلس تحته طلحة بن 
عبيد اللّه. فنهض به حتى استوى عليها. 62 


کیا تاريخ طبری, جلد ۳, صفحه ۱۰۳۳ 

تاریخ ابن هشام, جلد ۲» صفحه ۱۱۰ 

ہلااسلام شناسی, دكتر شریعتی» صفحه ۱۸۴ 

5 نام كتاب : سيرة ابن إسحاق نويسنده : محمد بن إسحاق بن 
يسار جلد:1 صفحه : 331 - 332 


در محتواى متون نهج البلاغه 


> در خطبه ۲۲۸ نهج البلاغه نيز حضرت على رضى الله عنه. حضرت عمر 
رضى الله عنه را اينكونه مدح ميكند و ميكويد: «ياكدامن و عيبى اندک» از دنيا 
رفت» حال اگر بقول رافضيان ترسو باشد و شجاعت نداشته باشد آيا حضرت 
على اين جملات را در مورد او ميكفت؟؟؟ 


2 


الْفْنْنَةً؛ ذهب نَقِيّ التُؤْبء قلیل الْعَيْب؛ 2 
طَاعَتَةُ و انّقَاهُ بِكَفّه؛ رَخل و تَرَكَهُمْ في طرق مُتَسَعُبَةِ لا يَمْتَدِي بها الضّال و لا 
سيق المُهِتَدي 


۳ يله بَلَاءُ [بلا Rs‏ گام السْئَهَ وَ خَلّف 
؛ آضا 


ےی خطبه 228 نهج البلاغه 


ترجمه: ‏ خداوند. فلانى را در آزمایشی كه کرد» جزاى خیر دهد؛ او کجی 
ها را راست کرد و علت ها را درمان نمود؛ سنت را بيا داشت و بدعت ها را 
يشت انداخت و با دامنی پاک و عیبی اندک رفت و در حالی درگذشت که به 
خوبیهای دنیا رسید و از بدیهای آن بدور ماند؛ وظیفه اش را در قبال اطاعت 
خدا, انجام داد و شایسته و بایسته تقوای الهی ييشه نمود؛ خود رفت و مردم 
را در راه های پرا کنده» برجا گذاشت که بدینسان نه گمراه. توان رهیابی به راه 


درست را داراست ونه هدایت يافته به درستی راهی که رفته. اطمینان دارد. 


«[# توضیح: پدیدآورنده نهج البلاغه. به خاطر پاسداشت باورهای مذهبی 
سو يا ور از متن خطبه على برداشته و به جای آن» کلمه فلانی 
را كذاشتة اسٹ ٤‏ ؛ از اينرو شارحان نهج البلاغه در اينكه در اصل خطبه امام 
علی» لفظ ابوبکر بوده يا عمر. اختلاف نظر بيدا كرده اند. اما شارحان مشهور 
شيعه لفظ «عمر» را برگزیده‌اند. مثل: ابن ميثم بحرانی» فيض الاسلام 
اصفھانی, ابن ابی الحديد و.. 


کا ابن ابی الحدید. شارح شيعه و معتزلى نهج البلاغه در شرح خود جنين 
نکاشته است: 


7 «و يروى لله بلاء فلان أي لله ما صنع و فلان المکنی عنه عمر بن الخطاب و 
قد وجدت النسخة التي بخط الرضي آبي الحسن جامع نهج البلاغة و تحت فلان 
عمر .» 


7 منظور از فلانی» در اين خطبه. عمر بن خطاب میباشد؛ من, نسخه خطی 
نهج البلاغه را که به خط گردآوردنده آن یعنی رضی ابوالحسن نوشته شده بود, 
ديدم که ذیل کلمه فلانی» عمر نوشته بود. 


5 نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده: ابن ابي 
الحديد جلد :12 صفحه :3 


4ا سيد على اكبر قرشى از علما و مجتهدان بزرگ شيعه نيز در مفردات نهج 
البلاغه خودش كلام ابن ابى الحديد را آورده: 


۶ »ابی ابی الحديد كويد: نسخه نهج البلاغه را كه به خط سيد رضى جامع 
نهج البلاغه بود به دست آوردم وتحت كلمه «فلان» نوشته بود (عمر) فخار بن 
سعد مولوى به من جنين خبر داد. از نقيب ابو جعفر يحيى بن ابى زيد علوى 
يرسيدم كفت منظور از فلان در «لله بلاد فلان» عمر بن الخطاب است كفتم: آيا 
امير المؤمنين عليه السلام عمر را این چنین مدح می كند گفت: آری.» 


5 نام كتاب : مفردات نهج البلاغه نويسنده : قرشی, سيد على 
اكبر جلد:1 صفحه:99 


6 در ادامه همان صفحه ذيل مطلب گفته: 
«اما امامیّه می گویند: اين گفته از باب تقيه است». 
9 كه البته توجيه اوست اگر نكويد تقيه جه بكويد. 


ادامه مطالب صفحه قبل .. 


فيض الاسلام اصفهانى از علماى شيعه در شرح نهج البلاغه خود منظور 
از فلانى را عمر بن خطاب معرفى کرده اما در ترجمدى متن عربى خيانت 
هايى مرتكب شده مثلا در اواخر ترجمه از سوى خودش جملداى داخل 
پرانتز اضافه نموده كه اصلا در متن عربى وجود ندارد يعنى همان جمله‌ی 
آخر كه حضرت عثمان را مذمت نموده. و در اوايل هم مىكويد: حضرت 
على به ظاهر از عمر تعريف كرده (تقيه كرده يا دروغ كفته؟؟) اما مهم 
اعترافش به اينكه خطبه درباره عمر بن خطاب است و توجيهات مضحكش 
به منظور پاسداشت مذ هبش اهميتى ندارد. 


E‏ (و من كلام له عليه السلام): 
لله بلاه فلا فقَد قوم لاو و و ڈاوی الكت و أَقَامَ الشْنَةً و خَلََّ الْغْثْنَةً کت 


ای رو تہ 7 سبق شوه یی الله َو اقا 
بِحَقّهِ ول و ترگهم في طوی ؛ مُتَسَعْبَةٍ لا يَهْتَدِي فیها الضَّالُ و لا بَسْتَْقِنْ 
الْمُهْتَدِي. 


ق 219 - از سخنان آن حضرت عليه الشلام است درباره عمر 06 که واه 


خدا شهرهاى فلان (عمر ابن خطاب) را بركت دهد و نكاددار كه (باعتقاد 
گروهی) كجى را راست نمود (گمراهان را براه آورد) و بيمارى را معالجه كرد 
(مردم شهرهايى را بدين اسلام گرواند) و سنّت را بر پا داشت (احكام 
پیغمبر را اجراء نمود) و تباهكارى را يشت سر انداخت (در زمان او فتنه‌ای 


رو نداد) 2 ياك جامه و کم عيب از دنیا رقت 96 مامه ديام سنوی راه 


5 نام کتاب :ترجمه و شرح نهج البلاغه نویسنده : فيض الاسلام 
اصفهانی» علی نقی جلد :4 صفحه :721 


۹ ادامه مطالب صفحه قبل 6 


ہا ثقة الاسلام علامه محمد شفيع تبريزى از علماى برجسته 
جهان تشيع نيز در شرخ خطبه ۲۲۸ گفته است: 


۲ وأما انیا فان فيه [يقصد نهج البلاغة] ما کون ظاهره 
مدحا لسيده أقرب من كون بعض من غيره ذما من قوله عليه 
السلام : «لله بلاد فلان قوم الأود وداوى العمد وخلف الفتنة 
وأقام السنة» انتهى. 

فإن المراد من فلان الخليفة الثاني [يقصد أمير المؤمنين 
عمر] وإن قيل : إن المراد غيره وورود هذا الكلام عليه السلام 
منه عليه السلام. أما استصلاحاً لقومه كما يقوله الإمامية أو 
تعريضا لعثمان كما يقوله الجارودية أو تصديقا لأفعال عمر 
حقيقة كم يقوله أهل السنة وهذا الكلام مما يكذب جزم 
صاحب الميزان [يقصد الامام الذهبي] بكون الكتاب مكذوبا. 


مرآة الكتب» جلد ۶ ء صفحه۷۱۲ 


در روايتى در كتب شيعه پیامبر عليه الصلاة و السلام 
مفاتيح فارس و شام و يمن را به حضرت عمر رضى الله عنه 
ميدهد البته نام عمر بن خطاب در اين روايت سانسور شده 
بے انا سا کے ارک انت 

فلذا فتوحات و دلاوری سيدنا عمر رضى الله عنه مورد تأیید 
رسول الله علیه الصلاة و السلام هست ريرا با الله اکبر جملات را 
آغاز مے كنبل 


٤۔ل٠‏ لی : محمد بن أحمد المعاذي ومحمد بن إبراهيم بن أحمد 
الليثي[ا] عن محمد ابن عبدالله بن الفرج الشروطي » عن محمد 
بن يزيد بن المهلب : عن آبي أسامة ء عن عوف » عن ميمون ء عن 
البراء بن عازب قال : لما أمر رسول الله (ص) بحفر الخندق 
عرضت له صخرة عظيمة شديدة في عرض الخندق لا تأخذ منها 
المعاول » فجاء رسول ‏ الله 9 فلما رآها وضع ثوبه وأخذ المعول 
وقال : «بسم الله» وضرب ضربة فکسر[۲] ثلثها وقال : « الله 
أ كبر أعطيت مفاتيح الشام ٠‏ والله إني لابصر قصورها الحمراء 
الساعة » ثم ضرب الثانية فقال : « بسم الله » ففلق ثلثا آخر 
فقال : « الله أكبرأعطيت مفاتيح فارس والله إني لابصر قصر 
المدائن الابيض » ثم ضرب الثالثة ففلق بقية الحجر وقال : « الله 
أ كبر أعطيت مفاتيح اليمن . والله إني لابصر أبواب الصنعاء مكاني 


هذا ؟]». 


5 نام كتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسندہ : العلامة 
المجلسي جلد : 20 صفحه :241 


اسلام عمر بن خطاب رضى الله عنه به مسلمين عزت داد. 


4 قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: 

" اتفق العلماء على أن عمر رضوان الله عليه شهد بدرا وأحدا 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يغب عن 
غزاة غزاها رسول الله صلی الله علیه وسلم. 


5 مناقب أمير الموّمنین" (ص 88). 


۹ وعن ابن سعد قال: قالوا - يعني العلماء بالسيّر - شهد عمر 
رضوان الله عليه شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلهاء فما خروجه 
في السرية فقد بعثه رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى تربة. 
۴ الطبقات الكبرى" (3 / 272) 

4 عَنْ ابن غمر أنَّ رَسُولَ الله صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: ( اللَّهُمَ 
آءِڙ الإشلام باح مَدین الَجْلَین ابك: بأبي جَمْلٍ اؤ بغمر بن 
الخَطَّاب ) قال: وَكَانَ أَحَيّهُمَا اه غُمَرْ. 

کیا رواه الترمذي (3681) وقال : 'هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صحبخْ 
غَرِيبٌ من خدیث ابْنِ عْمَرَ "» وصححه الألباني. 


کیا في "صحيح سنن الترمذي" (3 / 509). 


4 وعن عَائِمَة رَضِي الله عَنْهَاء أنَّ النّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وملّم 
ال: ( الم أَعِرَّ الاشلام بغمر بن الْحَطَابٍ ) 

5 رواه الحاکم (3 / 83) وقال: " هدا خدیث صجیخ عَلَى شزط 
الشْیْخَیْن, ولمْ يُخَرّجَاهُ " ووافقه الذهبي. 

كمه وصححه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (7 / 48) 

“ل وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (7 / 682). 


ضا وروی البخاري في صحيحه (3863): 


فق قفن ای كم رت هه ہے اش عقف 118 ہے و ای کے ea‏ 
عَنْ عَبْدِ الله ن مشغود رَضْيَ الله عَنهء قال: ( ما زِلنًا اعرَّه منذ 


أَسْلَّم عْمَرُ ). 


> قال ابن حجر رحمه الله تعالى: 
" قوله: (ما لا أَعِرَةَ مُنْذُ أَسْلَم عُمَرْ) أي لما كان فيه من الجلد 
والقوة في أمر الله " 


ىت "فتح الباري" (7 / 48). 


فلو كان عمر رضي الله عنه يفر من الحروب ولا يشارك فیھاء 
فكيف يكون في إسلامه عز للإسلام والمسلمين؟! 
بل كان كفار قریش يعرفون لعمر هيبته ومكانته في الحروب, 
وأنه من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 


4 عغن البراء رَضِي الله عَنْهُ قال: لقيئًا المُشركين یَؤمئذِ - 
أي يوم معركة أحد - وَأَجْلَسَ النَّبِيْ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَ 
9 هن الژقاقء وقد عَلَيْهِمْ عَبْدَ الله وَقَالٌ: له تَبْرَحُواء إِنْ 
تشه تا هن عَلَيْهِمْ فلاً تَبْرَحُواء وَإِنْ رَأَئْثُمُوهُمْ ظَهَدُوا عَلَيْنَا 
فاا ٹسٹو ثا. قَلمّا لقبتا هَوَبُواء حى رَأَئِتُ النْسَاءَ یَشتدذن في 
الجَبَلِ زفغن عَنْ شوقهنٌ, قذ بث حَلاخله. فَأَحَذُوا 
تَقُولُونَ: العَنِيمَةٌ العنيمة, فَقَالَ عَبْدُ اللّه: عَهِدَ ال النّبيْ صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ لا تبرخوا فَأَبَؤا, فلا 1 ضرف وُجُْوهْهُمْ 
نات سیون ا مرف أَبُو شفیان فقال: أفي القَؤم 
مُحَمّدٌ؟ فقال: لا تُجِيبُوهُ. فقال: أفي القَؤْم ان آبي فُحَافَة؟ 
قال: لا تُجِيبُوة. في القَؤْم ابْنْ الحَطاب؟ فقال: ان 
َلاء فُتلُواء فَلَو گاثوا أَخيَاءً لَأَجَابُوا فَلَمْ يَمْلك غمر نَفْسَهُ 
فقال: كَدَبْتَ با عَدُوٌ الله ابی الله لک ما بُخريك...) 


ظا رواه البخاري (4043). 


فلو كان عمر رضي الله عنه یفر من الحروب ولا يشارك فيهاء 
فلماذا یفرح آبو سفیان خ وكيس المش‌ کین يوعد ليا ظن أن 
عمر قد قتل؟! 


4> رسول اكرم (ص): خدايا اسلام را به وسيله ابوجهل يا 
عمر بن خطاب عزت بده در كتب شيعه 


۰ شي (] : عن محمد بن مروان ء عن أبي جعفر 7 في 
قوله : ما أَشْهَدْتُهُمْ حَلْقَ الشماواتِ وَالْأَوْضِ ولا خَلَق 
نْفْسِهخْ وما کن مْتَّخِدَ اْمضلین عَصُداً) (٥)؟.‏ قال : إن 
رسول الله 9 قال : اللهم أعز الدين بعمر بن الخطاب! أو 
بأبي جهل بن هشام! » فأنزل الله : ( وما كُنْتُ مد 


الْمُضْلَْينَ عَطداً) [1] يعنيهما [۷). 


۱ شي [۸] : عن محمد بن مروان » عن أبي عبد الله 7؛ 
قال : قلت له : جعلت فداك > قال رسول 

الله و : آعز الاسلام بأبي جهل بن هشام 

أو بعمر بن الخطاب. فقال : پا محمد! قد والله قال ذلك » 
وکان علي آشد من ضرب العنق » ثم آقبل علي فقال : هل 
تدري ما آنزل الله يا ... 


مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة 
المجلسي جلد : 30 صفحه : 234 


الرواية. ويومئذ یفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء.فلما غزا المسلمون 
ہے وافتتحوهاء فرح المسلمون بنصر الله ".وَإِنْمَا غلب الْمُؤْمِنُونَ فَارسَ في 
مَاوَقَ م .الكافي للكليني ( (15/610)صححها المجلسي و ثىقة 


اعترف الشيعة أن زمان عمر رضي الله عنه كان زمان نصرة للإسلام 
والمسلمين وأن أكثر الفتوحات كانت في خلافته 


قال نعمة الله الجزائري: "أكثر البلاد إنما فتحت في خلافة عمر "[15]). 
[15]) الانوار النعمانية» نعمة الله الجزائري (1/103). 


- 


وری الكليني بسنده کن ای غا قال: " لآ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ 
ول الله: (الم (1) غْلِبَتِ الرُومْ (2) في أَذْنَى لارض) [سورة الروم:3-1)؟ فأنزل 
الله بذلك كتابا قرآنا الم (1) غعُلِبَتِ الژوخ (2) في أَدْنَى الأَرْض] يعني غلبتها 
فارس في آدنی لارض وهي الشامات وما حولهاء (وَهْمْ] يعني وفارس ژمن بَعْدِ 
غلیهخ ] الزوم [ سي ن] يعني یلم المشلهونء [ في بضع سنین لالز 
من بل وَمِنْ بَعْدُ 200س (4) بتضر الله بَنْصُژ مَنْ يَضَاءُ وَهُوَ 
الَْزِیژ الرَجيم ] [سورة الروم:5-4], ۰ فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوهاء 
فرح المسلمون بنصر الله ". 


قال: قلت: أليس الله یقول: [ في بطع سنین ] وَقَدْ قضی لِلْمُؤْمِنِينَ سِنُونَ 
شبرةٌ مَعَ رَشولیِ الله صلی الله عليه وآلهء وَفِي إِمَار ة أبي بر وَإِنَّمَا غَلَبَ 

الْمُؤْمئُونَ قارس في إِمَارَةِ عْمَرَ؟"([16)). 

((16]) الكافيء الكليني (15/610). 


صحيح"'([17]). 
([17]) مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول, المجلسي (26/266). 


ای جَمِيلُ بن منمر الْجْمَحِيْ. قال: فَعَدَا عَلَيِْ. قال عَبْدُ 

لله ن غمر: فعدوث أَنْبَعْ أئرۂ, وأنْظر ما یفعل, وأا غلاخ آغقل كل ما 
0000 تقال لق آَغلفت تا جمیل آئی قذ أسلفة: وفكلت فی 
دين مُحَمّد؟ قال: فو الله ما وَاجَعَهُ حَنَّى فَامَ بَجْژ رِدَاءَهُ وَالْبَعَةُ عُمَرْ 


انب مارالييضلى سور رس ے کے نجہۃ 
ریش م في ا[ ؤل الکفبة. الا إِنَّ غُمَر بْنَ الْخَطَاب قَدْ صَبَاً. 
قال: وتفول عْمَرْ من حَلفه: كذّبء وَلكني كذ شلمث وشهذث أن لا لَه 
لا له ون مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسْولُةُ. وتاژوا یه قما برح ُقَاتلْهُمْ وَيُقَاتِلُوتهُ 
عئی قائٹ الهش علی وه 


قال: وطلح فَقَعَدَ وقاموا عَلَى رأسه وَهُوَ يَقُولُ: افْعلوا ما بَدَا لکُم, فخلف 
باللّه آن لو قذ كُنَا ثلات مائة رجل (لَقَدْ) ترکناها لکم. أو ترکنهوها ناه قال: 
تما هغ علی لك ذ أقبل مَیْخ من فرش علیہ لَه بر وقهیض 
موشی. حٌى وقف عَلَيْھم؛ فقال: ما صَأَنُكُمْ ؟ قَالوا: صبا غُمژ, فقال: فَمّف 
َجْلّ اخْتَارَ لتفسه اما قمادا تریذون؟ آترون بني عَدِي بن گفب يُسْلِمُونَ 
لَكُمْ صَاحِبَهُمْ هکذا! حَلُوا عَنْ الرجل. قَال: فوالله لاثما گاثوا وبا کشط 
عَنْهُ. قال: فلت لِأَبِي بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِيئَة: يا أَبَتْء مَنْ الرَجُل: الذي 
رجر الوم عنک بِمَكَةَ يَوْمَ أَسْلَّمْتُ وَهْمْ يُقَاتِلُونَك؟ فقال: دا آي ُي 


لاص بْنْ وال السَهْمِيْ"([5)) 


ارہ سيرة ابن هشام ت السقا- (349-1/348). وأخرجه ابن حبان كما في 
موارد الظمآن (2/218)ء والحاكم في المستدرك (3/85) مختصرا . وقال ابن 
كثير في البداية والنهاية (2/39): وهذا إسناد جيد قوي 


كرار رضى الله عنه, آيا حضرت على به یک 
ترسو دختر ميدهد يا یک مسلمان شجاع؟ 


> نكته مهم دیگر این كه حضرت على رضى الله 
عنه دختر خود ام كلثوم رحمه الله را به عقد و نكاح 
عمر بن خطاب رضى الله عنه درآورد. حال بايد از 
شيعه يرسيد آيا شير خدا على بن ابيطالب دختر 
خود را به یک بى غيرت و ترسو (البته طبق عقيده 
شما) مید هد؟؟؟ 

آیا یک آدم ترسو و بی غیرت میتواند از دختر شير 
خدا مراقبت کند؟؟؟ اگر بگویید بله توهین به 
سيدنا على رضی الله عنه است اگر بگویید خير پس 
عمر بن خطاب رضی الله عنه بی غیرت و ترسو 
نبوده. بلکه با توجه به شخصیت على رضی الله عنه 
او دخترش را به عقد نکاح یک با غيرت و دلاوری 
چون خودش درمی آورد. 


> و اين ازدواج در روایات مختلف شيعه قابل 
اثبات است - 


##ام كلثوم دختر حضرات على و فاطمه رضى الله عنهما همسر عمر 
رضى الله عنه در کتب شيعه © 


٭٭‌ئحَمِڈ بن أَحْمَدَ بن يِحْيَى عَنْ جنقر بْنِ مُحَمّدٍ الْقُمْيْ عَنِ القَذَاحِ 
عن جنار عن أيبوع قامخائ آم ایم ينث علئ ع و انها ةن 
غُمر پن الْحَطَابٍ في مَاغة وَاحِدَةٍ لا يُدْرَى ها هلک بل فلم يور 
أَحَدَهُمَا من الکخر و صَلّی عَلَيْهمَا جَمِيعاً. 


##يعنى: ام کلثوم دختر على عليه السلام و فرزندش زید بن عمر بن 
خطاب در یک ساعت از دنیا رفتتد. 


| تهذیب الأحكام , شيخ طوسی » ج۸ ء ص ۳۴۶ 
4ه ام کلثوم بنت الصديقة الکبری ۴ (ام کلثوم دختر صدیقه کبری 


(فاطمه زهرا رضی الله عنها) همسر عمر بن خطاب رضی الله عنه که 
فرزند انش زید و رقیه بودند. ‏ از کتب شبعه. ۷ 


و إن زواج عمر بن الخطاب بأم کلثوم بنت الصديقة الکبری سلام 
الله علیها من الحوادث التاريخية المسلم بها . فلماذا يريد بعض 
الشيعة أن ینکر ذلك في بعض الکتب ؟ في حين نحن إذا ذکرنا شفاعة 
هذا الزواج مع مقدماته التاريخية في کتبنا ء فان ظلامة آمیر المؤمنين 
وأهل البیت تستبین لنا آکثر فأكثر . ولو آوردنا هذه القصة مع 
مقدماتها التاريخية » فان ذلك یمثل وثبقة تدین عمر بن الخطاب ‏ اذ 
غصب تلك المخدرة بمكر » وآولدها eT‏ 


ك معرفة الامام. الجزء الخامس عشرء آيت الله حسينى طهرانی؛ 
صفحه ۲۵۸ 


> و في هذه السنة خطب عمر إلى علي بن أبي 
طالب أم كلثوم بنت علي, و أمها فاطمة بنت رسول اللہ 
فقال علي: أنها صغيرة! فقال: إني لم أرد حيث ذهبت. لكني 
سمعت رسول اللہ يقول: كل نسب و سبب ينقطع يوم 
القيامة إلا سببي و نسبي و صهريء فأردت أن يكون لي سبب 
و صهر برسول اللہ. فتزوجهاء و أمهرها عشرة آلاف دينار 


ك تار يخ اليعقوبي ج٢‏ ص۱6۹ 


4 رفسنجانی : 6۳ 

اختلاف بين شيعه و سنی اساسی ندارد و اهل سنت ازپاکان 
و متدینین هستند حتی امام على يشت سر ابوبکر 
نمازمیخواند 9كو ام کلثوم دخترش را به تزویج عمر 


درآورد ۰ 
کک رفسنجانی, حیاتی.صفحه ۱۷۵,جاپ دار الساقی 


اينم از یک بزرگ معاصر و صاحب نام شيعه 
جناب ايت الله اکبر رفسنجانی 


گر بحارالانوار (ازدواج عمر با ام كلثوم. 


وقد روي الكليني ؛ عن حميد بن زياد » عن ابن سماعة » عن محمد بن زياد ء عن 
عبدالله بن سنان ء ومعاوية بن عمار » عن أبي عبدالله 7 قال : © إن عليا لما توفي 
عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيته.© وروی نحو ذلك عن محمد بن يحيى 
وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى , عن الحسين بن سعيد » عن النضر بن سويد › 
عن هشام ابن سالم ء عن سليمان بن خالد » عن أبي عبدالله 7[7]. والاصل في الجواب 
هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار ولا استبعاد في ذلك » فإن كثيرا من 
المحرمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات » على أنه ثبت بالاخبار 
الصحيحة أن أميرالمؤمنين وسائر الائمة: كانوا قد أخبرهم النبي 9 بما يجري عليهم 
من الظلم وبما يجب عليهم فعله عند ذلك » فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص 
الرسول و وهذا مما يسكن استبعاد الاوهام , والله يعلم حقائق أحكامه وحججه... 


آمده 9 إن عليا لما توفي عمر أتى ام كلثوم فانطلق بها إلى بيتهع») 

بعنی: وقتی عمر درگذشت» على نود ام كلثوم آمد و او را به خانه اش برد. 

5 بحارالانوان جلد ۴۹ء صفحه ۱۰۹ 

نسب شناس متقدم شيعه على بن محمد عمری علوی که نسب خودش به امام على 
ميرسد در كتابش ميكويد:١‏ 


[ ام كلثوم دختر على و فاطمه با عمر ازدواج کرد ... عمر با رضايت و اجازه على با 
ام كلثوم ازدواج كرد و ام كلثوم برای عمر زيد را به دنيا آورد ...] 


ا المجدي في انساب الطالبيين ج١‏ ص۱۹۹ 


تكملة الرجال / الجزء الثاني 


عن إبراهيم بن الحسن؛ عن وهب بن حفص, عن إسحاق بن جریرہ قال: قال أبو 
عبد الله ظط : كان سعيد بن المسیب. والقاسم بن محمد بن أبى بکر وأبو خالد 
الكابلي من ثقات على بن الحسین ا نم قال: «وکانت آمي ممن آمنت زفقت 
وأحسنت والله يحب المحسنین قال: وقالت أمى: قال أبي: يا أم فروة اني لأدعو 
الله لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة ألف مرة لأنا نحن فيما ينوبنا من الرزايا - 
نصبر على ما نعلم من الثواب وهم يصبرون على ما لا يعلمون»7". 


غصباً كما أصر السيد المرتضئ يه وصمم عليه في رسالة عملها فى هذه 
الال وهر ال ء للأخبار الستغيفة) 

روئ الكليني في باب المتوفئ عنها زوجها المدخول بها أين تعتد «عمن 
حميد بن زیاد. عن ابن سماعة» عن محمد بن زیاد. عن عبد الله بن سنان. 
ومعاوية بن عمار عن أبي عبد اه قال: سألته عن المرأة المتوفئ عنها زوجها 


١‏ راجع: أصول الكافي: ج ۱, ص ۷۲ء كتاب الحجة, باب مولد أبي عبد الله جعفر بن 
محمد ا الحدیث الأول وفي هذه الرواية دلالة على وثاقة ام فروة لملازمة التقوئ وحسن 
العمل كذلك. 

۲ راجع: الرسالة المذكورة. وهي مخطوطة. وذ کر فيها سبب تزويجها إياه. فراجعها. 
وقد وافقه علی ذلك جماعة, وأنكر آخرون, وقد كتب بعض الأعلام في ذلك رسائل بعضها 
مخطوط وبعضها مطبوع, فراجعها. 


4 عبدالنبی كاظمى علامه‌ی شيعى ميكويد: 


[ ام كلثوم کنیه‌ی زینب صغرى دختر اميرالمومنين على عليه 
السلام هست و مشهور هست كه او با عمر ازدواج كرده البته با 
زور! و اين نظر صحيح تر است بدليل اخبار مستفيض ] 


الالإتكلمة الرجال ج۲ ص۶۹۸ 


ادامه بحث اثبات شجاعت عمر فاروق از نهج البلاغه 


> شجاعت حضرت عمر در خطبه ۱۴۶ از اينجا پیداست که اولا 
عزم فتح سرزمین ایران را در سر دارد که میتواند اين جنگ برای 
خودش و يارانش بسیار خسارت بار باشد. دوما شجاعتش در اين 
مسأله پیداست که میخواهد خودش شحصا در اين جنگ شرکت 
كسد اما کت على ازور ماد 


٦۔‏ ومن كلام له عليهالسلام 
وقد استشاره عمر بن الخطاب في الشخوص لقتال الفرس بنفسه: 


قها لام لع یکن نضزة و لا جد حِذْلَانُهُ بکثرة و لا بقلة و هُوَ دِین الله 
الذي أَظْهَرَهُ و جُنْدُهُ الذي أَعَدَّ ۂ و أمَدّهُ حَتي بلغ ما بل و طَلَع حَيْتْ 
طلَعَ و تن عَلَي موغود من الله و ال منجڙ وغده و اصز جْنْدَهُ و 
مان الْقَیٔم تفر مکان النّظام من الْحَرَزِ يَجْمَعْهُ و يَضْمْهُ فان القطع 
لبم تفرزق الْحَوَرُْ و دَهَبَ لم لم یَختَمغ بحدّافیره بدا و الَْوثِ الْمَوْمَ 
و إن گائوا قلبلا قَهُمْ كثيزونَ بالاسلام غزیژون بالاختماع فْکن قطباً و 
اشتدر الرّحي بِالْعَرَبٍ و أضلهم دوک از ازب فانک ان شَخضت من 
هَذِهِ الأرْض انَْقَضث عَلَيْكَ الْعَرَبْ من أَطرَافهّا و أَفْطَارِهَا حَنّي يَكُونَ ما 
دغ وَرَاءَكَ من الْعَوْرَاتٍ أَهَمَ الک مها بَيْنَ یدبک ان الأَعَاجِم ان يَنْظْرُوا 
لَك عَداً ‏ ولا هذا اُضل العرب قاذاافتطنشهوة اشترخثم قیکون ذلك 
مد لبهم عَليك و طَمَعِهِمْ فيك فا ما ذگزت مِنْ مسیر الوم اي 
قتال الْمُسْلِِينَ فَإنَّ ال شُبِحائه هو أكْرَهُ لمسِيرهم منک و هو أَقْدَرْ 
علي تفییر ما يكره و اما ما ذگزت من عَدَدِهِمْ فَإنَا لم تکن ال فيما 
هي بالكثوة و نما كنا نقاتل بالنّضرٍ و الْمغونّة . 
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نام کتاب : نهج البلاغة - خطبه ۱۴۶ 


4> ترجمه خطبه: 

«عمر» با امام مشورت كرد كه آيا در جنگ ايران شركت کند؟ 
حضرت ياسخ داد: پیروزی و شكست اسلام به فراوانی و كمى 
طرفداران آن نبود اسلام دين خداسک كه ان را پیروز ساخت و 
سياه اوست كه آن را آماده و يارى »فرمود و رسيد تا آنجا كه بايد 
برسد در هر جا كه لازم بود طلوع كرد و ما بر وعده يروردكار خود 
اميدواريم كه او به وعده خود وفا ميكند و سياه خود را يارى 
خواهد كرد. جايكاه رهبر جونان ريسمانى محكم است كه مهره ها 
را متحد ساخته به هم پیوند ميدهد اگر اين رشته از هم بگسلد 
مهره ها يراكنده و هر كدام به سويى خواهند افتاد و سيس هركز 
جمع آوری نخواهند شد »عرب »امروز كرجه از نظر تعداد اندك 
اما با نعمت اسلام فراوانند و با اتحاد و هماهنكى عزيز و 
قدرتمندند. جونان محور آسیاب جامعه را به كردش درآور و با 
کمک مردم جنگ را اداره كن زيرا اگر تو از اين سرزمين بيرون 
شوی مخالفان عرب از هر سو تو را رها كرده و ييمان ميشكنند 
چنان که حفظ مرزهای داخل که يشت سر میگذاری مهمتر از آن 
باشد که در پیش روی خواهی داشت همانا عجم اگر تو را در نبرد 
بنگرند گویند اين ريشه عرب است اگر آن را بریدید آسوده 
میگردید و همین فکر سبب فشار و تهاجمات پیاپی آنان میشود و 
طمع ایشان در تو بیشتر گردد. اينكه گفتی آنان به راه افتاده اند 
تا با مسلمانان پیکار کنند ناخشنودی خدا از تو بیشتر و خدا در 
دگرگون ساختن آنچه که دوست ندارند تواناتر است اما آنجه از 
فراوانی دشمن گفتی ما در جنگهای گذشته با فراوانی سرباز 
نميجنكيديم بلکه با یاری و كمك خدا مبارزه می کردیم. 


۴ ترجمه فارسی نهج البلاغه محمد دشتی. 


چندین موضوع از این #خطبه روشن ميشود اولا : اينكه جنگ هاى 
خلفاى ثلاثه #شرعى بوده 


ثانيا : خلفای ثلاثه #مرتد و غاصب نبودند والا #جنگ هاى شان غير 


شرعی بود 


ثالثا : اگر حضرت علي(ع) نسبت به حضرت عمر(رض) #سوء نيتي مي 
داشت يا قلباً از او ناراضي بود ويا او را #مرتد وغاصب خلافت و حق 
خود مي دانست » بايد همواره منتظر فرصتي براي اعاده حق خود مي 
شد و براي غاصب حق خود از فرصت طلايي استفاده مي کرد. 


آنجا که حضرت عمر از سیدنا علي مشاوره اي در مورد رفتن خود #براي 
جنگ با #ایرانیان خواست او را راهنمائي مي کرد که شخصاً به میدان 
نبرد برود تا در آنجا # کشته شود و زمينه براي خلافت وي فراهم آید. 
اما مي بينيم که چگونه با #دل سوزي و صمیمیت فوق العاده در راستاي 
#خيرخواهي عمر (رض) و سایر مسلمین مي كوشد. 

همانا مشورت او از عمق جان برخاسته و حقا که چنین پيشنهادي جز از 
قلب ياك و بي غرض و از مردي بلند همت و آینده نكر صادر نمي شود. 
حقا که على جنين بود و این عمل از آزاده ای چون او شگفت آور نیست. 


رابعاناگر سیدنا علي #مخالف حکومت خلفا مي بود #وزیر و همکار آنها 
نمي گردید. 

در کتاب تاريخ ابن اثير ج 3ء ص 55ء نقل شده که حضرت علي بهترین 
مشاور و خیرخواه سیدنا عمر و قاضي توانا و حكيمي براي مسائل 
بعسده بود 


پیم په مه 


خامسا: چطور از #غنائم جنكى استفاده كردند على و حسنين (ع) ؟؟ 


۹ ونيز در خطبه ۱۳۴ نهج البلاغه. شجاعت حضرت عمر 
از اينجا پیداست كه اولا عزم فتح سرزمين روم را در سر 
دارد كه ميتواند اين جنگ براى خودش و يارانش بسيار 
ات نار رت یا سای در ای دسلا رت 
که میخواهد خودش شخصا در اين جنگ شرکت کند اما 
حضرت على او را باز میدارد. 

۹ ببينيد چگونه حضرت على » حضرت عمر را پناهگاه 
مسلمین و مرجع مسلمانان معرفی میکند و فتوحات زمان 
عمر بن خطاب را از طرف خدا میداند: 


> خطبه ۱۳۴- و من کلام على بن ابی طالب ( عليه 
السلام ( و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج ال غزوة 
ا 


د کل الله هل هَذَا الدين بإغرّاز الْحَؤْرّة و سَثْر الْعَوْرَةِ 
الذي تصرفم و هم فيل | لا صر زون و متهم و هم ليل لا 
رت ےت ون آفضی اد 
لیس بَعْدَكَ مَرْجِعٌ یزجفون له قابِعث إِلَيْھم رَجُلّا مخربا و 
اخفز مَعَهُ أَهْل البلاء و النّصِيحة فان أَظهَر الله فَذَاكَ ما 


06 ه دو شس 


ےہ وو یٹ ال رنه م NLS‏ ےس اوه م 
تحب و إن تكن الآخرّي كنت ردءا للناس و مَعْابَة ن6 


4> ترجمه فارسی در ادامه .. 


اقا ترجمه: 

«عمر » برای شرکت در جنگ با روم با امام مشورت کرد و امام فر مود: 
«خداوند به ييروان اين دين وعده داد که اسلام را سربلند و نقاط ضعف 
مسلمین را جبران کند. خدايي كه مسلمانان را به هنكام كمي نفرات ياري 
کرد و آنگاه که نمی توانستند از خود دفاع کنند. از آنها دفاع کرد. 
اكنون زنده است و هرگز نمي میرد. هرگاه خود به جنگ دشمن روي و با 
آنان روبرو كردي و آسيبي بيني. مسلمانان تا دورترین شهرهاي خود. دیگر 
پناهگاهي ندارند و يس از تو كسي نیست تا بدان روآورند. مرد دليري را به 
سوي آنان روانه کن و جنگ آزمودگان و خبرخواهان را همراه او كوج دہ 
اگر خدا پيروزي داد چنان است که تو دوست داري» و اگر کار ديگري 
مطرح شد. تو يناه مردمان و مرجع خواهي بود.» 


5[نهج البلاغه صفحه ۴۱۵ جاب تهران خطبه۱۳۴] 


۰-۷ در این خطبه جند نکته قابل توجه است: 


1 حضرت على رضی الله عنه همه صحابه را مسلمان میدانند آنجا که 
میفرماید 9 (خداوند پیروان اين دين را زمانی که کم بودند کمک کرد و 
الان هم زنده است یعنی:الان هم با اين که مسلمانان از دشمن کمترند اما 
خداوند با انهاست و کمکشان میکند زيرا انها مسلمانتد) © 


2 دوسي و محبت حشرت على با حضرت عمر انجا که میفرماید: 
9 (نباید خودت (ای عمر)به جنگ بروی زیرا ممکن است شهید شوی و 
بجای خودت مرد دلیری را بفرست)6۳) 


۴۳ قابل ذکر است که حضرت على میتوانست به حضرت عمر بگوید يه 
جنگ برو(و اين موقعیت خوبی بود تا حضرت عمر به جنگ برود وشهید 
شود و حضرت على حکومت را بدست بگیرد و همچنین انتقام خون 
حضرت زهرا باشد) 


9 دوستى و محبت حضرت عمر با سيدنا على؛ زيرا ازاين خطبه و 
خطبه ديكرى كه در بخش قبلی(خطبه 146) ذكر كرديم ثابت ميشود که 
حضرت على وزير و مشاور و دست راست سيدنا عمر بوده است. 


8ف حضرت عير لايق تین شخض رای خلافے است انط که 
میفرماید:(7(بعد از تو کسی نیست تا مردم به او روی آورند و او را 
خلیفه کنند:یمتی کسی که مانند توی عمر لابق و شایسته خلافت باد 
وجود ندارد)٣)‏ 


ق د حضرت عمر پناهگاه و مرجع مسلمانان است آنجا که میفرماید: 
8 (اگه کار دیگر مطرح شد یعنی اگر مسلمانان شکست بخورند تو 
پناهگاه انان هستی و انان را يناه میدهی و مرجعی برای رسیدگی به 
مشکلات انها هستی)6۳) 

# قابل ذکر است که از خطبه عدم شهادت حضرت فاطمه نیز ثابت 
میشود زیرا حضرت على سیدنا عمر را پناهگاه مسلمانان میدانند یعنی 
کسی که مسلمانان را يناه میدهد و از انها محافظت میکند نه اينکه انها 
را بکشد. 


ق 6 جنگ های حضرت عمر مشروع بوده اند و به مشوره سیدنا على 
صورت گرفته اند و مهمترین شخصی که باعث قدرتمند شدن حضرت 
عمر شد سیدنا على بود 

بعضى از شيعه ميكويند جنك و فتوحات حضرت عمر خلاف شرع 
بوده است : 

طبق اين خطبه اگر فتوحات حضرت عمر نامشروع بوده باشند مقصر و 
گاتکار اصلی سیف عل نکر 


2 سوال: کسی كه برای منافق دنيوى خلیفه شده است (به عقيده اهل 
تشیع) چطور میتواند پناهگاه مردم و مدافع مردم شودى؟!! فتامل 


عمر رضى اللّه عنه ميخواهد كردن عبداللّه بن أبى 
بن سلول (رئيس منافقان) را با شمشير بزند. 


۵ وقتى كه عبد الله بن ابی بن سلول (رئیس منافقين) شروع به فتنه كرى 
و تفرقه در ميان مهاجرين و انصار كرد حضرت عمر عرض كرد : ای نبى اكرم 
اجازه بده كردن اين منافق را بزنم نبی اكرم (ص) فرمود : او را رها كن » چون 
اگر كشته شود مردم می‌گویند محمد اصحابش را به قتل می‌رساند 


چ اكر اسامى منافقين آشکار ميشد 

صحابه آنان را م ىكشتند 

و ديكران می‌گفتند كه محمد اصحابش را می‌کشد 

لهذا وجه اسلام تخريب ميشد 

واين كار در زمانى كه نبى اكرم اسلام را تبليغ ميكرد از نظر سياسى به 
مصلحت نبود والله اعلم. 


۹ عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: 

كنا مع النبي - صلی الله عليه وسلم - في غزاة. فكسع رجل من المهاجرين 
رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! 
فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "ما بال دعوى الجاهلية؟! " قالوا: يا 
رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: " دعوها؛ فإنها 
منتنة" [قال جابر: وكانت الأتصار حین قدم النبي - صلی الله عليه وسلم - 
أكثر» ثم کثر المهاجرون بعد] , فسمعها عبد الله بن أبيّ فقال: قد فعلوها؟! 
لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجنٌ الأعر منها الأذل! ® قال عمر: دعني آضرب 
عنق هذا المنافق, فقال: "دعه؛ لا یتحدث الناس أن محمدا یقتل أضحابة ". 
والسیاق لمسلم. والزيادة للبخاري وأحمد وغیرهما. 

وتابعه ابن جریج قال: آخبرني عمرو بن دینار به نحوه. 

خرجه البخاري (3518) . 


5 نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها 
و فوائد ها نويسنده : الألباني» ناصر الدين جلد :7 صفحه :442 


> «فاروق در رس جمعى از سياهيان اسلام در جهت دفع 
هجوم خالد بن وليد در یک تاکتیک ویژه» به كوه دورى زده و 
از بالاى دره و از پشت. به سياه خالد حمله ميكند.» 


اخبرنا عبد الله بن الحسن الحزاني قال نا النفيلي قال: نا محمد 
بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان 
عمن (14- ظ( حدثه عن سعد بن أبي وقاص أنه کان يقؤل: 
كفاني منه قول رسول اللّه: اشتد غضب الله على من دمّى وجه 
رسوله, فبينما رسول الله (صلى الله عليه و سلم) في الشعب 
معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية [1] على الجبلء فقال 
رسول اللّه: إنه لا ينبعي لهم أن یعلوناء ٩9‏ فقاتل عمر بن 
الخطاب و رهط معه من المهاجرين حتى اهبطوهم عن الجبل» و 
نهض رسول الله إلى صخرة من الجبل ليعلوهاء و كان قد 

بدن [2] و ظاهر رسول الله بين درعین, فلما ذهب لينهض لم 
يستطع» فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى 
استوى عليها. ۴ 


یا تاريخ طبری» جلد ۰۲ صفحه ۱۰۳۳ 

5 تاریخ ابن هشام» جلد ۰۲ صفحه ۱۱۰ 

6 اسلام شناسی, دکتر شریعتی» صفحه ۱۸۴ 

5 نام كتاب : سيرة ابن إسحاق نویسنده : محمد بن إسحاق 
بن يسار جلد :1 صفحه :331 - 332 


5 کتاب رحيق المختوم شيخ مبارک فوری/ جلد /١‏ صفحه ۲۴۵ 
5 به نقل از کتاب [ زاد المعاد/ امام ابن قیم/ جلد ۲/ صفحه ]٩۷‏ 


۱۱ ۱۱ 


به غير از ابوبکر صدیق چند نفر دیگر از اصحاب رسول خدا صلی 
الله عليه و آله وسلم پس از بيدا كردن ايشان ميان آن شلوغی و 
هرج و مرج با ايشان تا آخر جنگ ثابت قدم ماندند. (و مانند سير 
دور او جمع شدند.) اين چند نفر عبارت اند از: 

4 |بودجانه. مصعب بن عمیر. على بن ابیطالب سهل بن خنیف 
مالک بن سنان يدر ابوسعید خُدری» أَمَ عماره نُسَيبَه بنت کعب 
مازنیه» قتاده بن نعمان, 9 عمربن خطاب ۳)» حاطب بن ابی بلتعه 
و الوطلحةم 


۹ متن عربى روايت: 

دو خلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي (صلی الله عليه و 
سلم) عصابة من أبطال المسلمین» منهم أبو دجانةء و مصعب بن 
عمیر. و علي بن ابي طالب. و سهل بن حنیف. و مالك بن سنان والد 
أبي سعيد الخدري, و آم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية» و قتادة 
بن النعمان» 9© و عمر بن الخطاب۳)» و حاطب بن أبي بلتعة, و 
سهل بن حنيف» و آبو طلحة» 


تأيبدى بر شحاعت و زکاوت اوست. 


> فتوحات عمر فاروق رضى الله عنه خود كوياى شهامت و شجاعت 
وى می باشد. چون تصميم به فتح ممالک دیگر خودش شهامت بزرگی 
ميطلبد زيرا اكر شكست بخورى تاوان سختى خواهد داشت و خون هاى 
بسيارى ريخته خواهد شد و مال و جان و نواميس مسلمانان به خطر مى 
افتد. و حتى مال و جان خود خليفه هم در خطر خواهد افتاد. و اكر 
بيروز شوى خودش دستاوردى بزرك است. 

عالم شيعه مرتضى مطهرى میگوید: اما عمر هر چند مردی خشن بوده 
است ‏ ولی احدی در هوش و دوراندیشی او تردید ندارد . عمر برای 
اينكه همه مسئولیت‌ها را شخصا بر عهده نگیرد و به علاوه از فکر و 
انديشه دیگران استمداد جوید . معمولا در مسائل مهم خصوصا در 
سیاست خارجی حکومتش شورا تشکیل میداد و به مشورت می‌پرداخت 
که در کتب تاريخ مسطور است و به دو نمونه‌اش به تناسب در نهج 
البلاغه اشاره شده است. 


5 نام کتاب: خدمات متقابل اسلام و ایران 
نویسنده: مطهری مرتضی 


در کتاب مغازی واقدی نیز روایاتی در مورد مجاهدت های ابوبکر 
صدیق و عمر فاروق به چشم میخورد» (نکته: واقدی متهم به دروغگویی 
است و روایات ضعیف و جعلی زیادی در ذم و طعن به آبوبکر و عمر و 
عثمان رضی الله عنهم و غلو در شخصیت حضرت على رضی الله عنه در 
آثارش وجود دارد تا جايى که گفته اند شيعه بوده اما تقیه میکرده و 
تظاهر به اهل سنت مینموده.) فلذا کتب وی فى نفسه آنچنان ارزشی 
ندارد ولی به بعضی روایات کتاب وی نگاهی می اندازیم 9> 


۹ و در كتاب مغازی واقدی, درباره ضربه ای كه ضرار بن خطاب مشرک 
با نیزه به حضرت عمر بن خطاب زده است اشاراتی شده (با این که مؤلف 
اين کتاب متهم به کذاب بودن و شيعه گری است و در اقوالش به کثرت 
طعن به خلفای راشدین پیدا میشود)6(۰ 


(1) فکانت ترجی له الشهادة لقوله ( صلى الله عليه و سلم )حتی قتل بأحد. 
و یقبل ضرار بن الخطاب فارساء یجڑ قناة له طویلةء فیطعن عمرو ابن معاذ 
فأنفذه» و یمشی عمرو إليه حتی غلب» فوقع لوجهه. یقول ضرار: 

لا تعدمن رجلا زوجك من الحور العین. و كان یقول: زؤجت عشرة من 
اصحاب محشد. قال ابن واقد: سالت ابن جعفر: هل قتل عشرة؟ 

فقال: لم یبلغنا أنه قتل إلا ثلاثة. و قد ضرب يومئذ عمر بن الخطاب حيث 
جال المسلمون تلك الجولة بالقناة. قال: يا ابن الخطابء انها نعمة 
مشكورة» و الله ما كنت لأقتلك! 


(در جنگ احد) ضرار بن خطاب که سوار بر اسب بود و نیزه ای بلند 
همراه داشت. جلو آمد و به عمرو بن معاذ نیزه ای سخت زد عمرو او را 
دنبال کرد ولی از پای در آمد و در افتاد. ضرار به استهزاء به او كفت تو 
نباید مردی را بکشی که تو را به حورالعین تزویج کرد او افتخار میکرد و 
می گفت: من ده نفر از اصحاب محمد را با فرشتگان تزویج كردم. 
واقدی گوید: از ابن جعفر پرسیدم که آيا ضرار بن خطاب ده نفر از 
اصحات پیامیر (ص) را کشعه است؟ کشت تا تجا که به ما خر وسیده 
فقط سه نفر را کشته است. ® در آن روز هنكام گریز مسلمانان ضرار بن 
خطاب ضربتی هم به «عمر بن خطاب» زد و گفت: ای پسر خطاب اين 
برای تو نعمت قابل شکری است و به خدا سوگند. من هرگز نمی خواستم 


تو را بکشم.۳) 


سا المغازي نویسنده: الواقدي جلد:1 صفحه :282 


۹ و باز در كتاب مغازى واقدىء درباره اين كه ضرار بن خطاب به حضرت 
عمر بن خطاب با نيزه حمله كرده است. اشاره شده. (با اين كه مؤلف اين 
كتاب متهم به كذاب بودن و شيعه گری است و در اقوالش به كثرت طعن به 


خلفاى راشدين بيدا ميشود). “© 


فأسف عمرو و نزل و عقل فرسه فكان جابر يحدّث يقول: فدنا أحدهما من 
صاحبه و ثارت بينهما غبرة فما نراهماء فسمعنا التكبير تحتها فعرفنا أَنْ عليًا 
قتله. فانكشف أصحابه الذين فى الخندق هاربین, و طفرت بهم خيلهم» لا أن 
نوفل ابن عبد الله وقع به فرسه فى الخندق, فرمى بالحجارة حتى قتل. و 
رجعوا هاربین. و خرج فى أثرهم الزبير بن العوام و عمر بن الخطاب, 
فناوشوهم ساعة. و حمل ضرار بن الخطاب على عمر بن الخطاب بالرمح» حتى 
إذا وجد عمر مس الرمح رفعه عنه و قال: هذه نعمة مشکورق فاحفظها یا 
ابن الخطاب! إنى قد كنت حلفت لا تمگننی يداي من رجل من قریش أبدا. 

فانصرف ضرار راجعا إلى أبى سفيان و أصحابه وهم قيام عند جبل بنى عبيد. 


(در جنگ خندق) از يس آن تكبير شنيديم و دانستيم كه على (ع) او را كشته 
است. ياران عمرو هراسان روى به كريز نهادند و اسبهاى ايشان آنها را از 
خندق رد كرد فقط اسب نوفل بن عبدالله او را در خندق افكند و مسلمانان آن 
قدر سنك به او زدند که کشته شد. دیگران هم گریختند. زبیر بن عوام و 
«عمر بن خطاب» از پی ایشان رفتند و ساعتی آنها را تعقیب کردند. 9 ضرار 
بن خطاب با نیزه به برادر خود «عمر بن خطاب» حمله آورد و همينكه نیزه او 
به پوست عمر رسید آن را برداشت "© و گفت اين نعمت بزرگ را بیاد داشته 
باش زیرا من سوگند خورده ام که دستهایم به خون کسی از قریش آلوده 
تخرد کا: 


#8 المغازی نویسنده : الواقدی جلد :2 صفحه :471 


۳۳۹ 

پيامبر خودشان دعوت کردند. گفت: نگران نباش. ازادشان بگذار, رسول خدا خود داناتر است. 
گوید: پیامبر (ص) آمدند؛ و به اصحاب دستور فرموده بود كه به صورت گروههای ده نفری 
بیابند. انگاه به ما فرمود: گوشتها را تکه تكه كنيد و روی ديك را هم با يارجه بپوشانید ونان را از 
تنور بیرون بیاورید و أن را هم در پارچه‌ ای يبيجيد. و جنين كرديم. ما گوشتها را هم ریز کردیم 
وروى ديف را با بارچه پوشانیدیم. بعد که روش را کشودیم, دیدیم چیزی از أن کاسته 
نمی شود و نان را از تنور بيرون اورده وروش را پوشاندیې و دیدیم که جيزى از ان هم كاسته 
نمی شود. همه مردم خوردند و سیر شدند. و ما هم خورديم و به ديكران هم داديم. همه مردمى كه 
در آن روز همراه پیامبر (ص) در خندق کار می كردند. و انصار اين رجز را می خواندند: 

سو اويل اس سا طن ان باق شنا 
ما کسانی هستیم که با محمد بيعت کرده ایم, 
برای جهاد تا وقتی زنده باشیم. 

و پيامبر (ص) هم می فرمود: ۱ 

الهم لاخیْر الا بر الاخرّه فاغفر للانصار والمهاجره 

خدایا خیری جز خير اخرت نیست. 
پروردگارا مهاجران و انصار را بیامرز. 

ابن ابی سبره. از صالح بن محمد بن زائده, از ایی سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. از ابی 
واقد لينى . روایت کرد که می گفت: ديدم كه پیامبر(ص)ضمن کندن خندق نوجوانان را سان 
سی تفال از گروهی را اجازه فرمودند و گروهی را رد کردند. همه انها حتی نوجوانانی که بالغ 
نشده و به انها دستور هم داده نشده بود. در کندن خندق با پیامبر (ص) کار می کردند. ولی 
هنگامی كه كار بالا كرفت و جنگ در شرف أغاز بود. پیامبر (ص) به نوجوانانى كه بالغ نشده 
بودند فرمان دادند كه به خانه‌های خود برگردند و همراه زنها و بجه‌ها در كوشكها باشند. 

تعداد مسلمانان در اين جنگ سه هزار بود. و من خود می دیدم كه پیامبر (ص) گاهی 
کلنگ می‌زدند. و گاهی با بیل خاکها را كنار می‌زدند. و گاهی هم با زنبیل خاك حمل 
مى فرمودند. سامير (ص) ف اق روز ساقت قي تاو لذا نشستند و بر لبه جب خندق به 
سنگی تكيه دادند و خوابشان برد. من ابوبکر و عمر راديدم که بالاى سر ان حضرت ايستاده 
وت و زا ضر رو کات لاد أن هرت وار سید لقنا سکس 
برداشتند و شروع به ضربه زدن کردند. و می فرمودند: 


۳۳ 


كه شومی او را می‌دانی. و کعب بن اسد برکاری که کرده بود بشیمان شد. ولی چون خداوند 
تعال ارادهُ هلاك اسان را ۶ كه باق انهه باست یڈ آمد. 

در أن موقع كه رسول خدا (ص) و و مسلمانان در خندق بودند. عمربن خطاب به حضور 
بيامبر (ص) امد. ان حضرت در خیمة خود كه از جرم بود و كنار مسجدى در بن كوه قرار 
داشت بودند. ابو بكر هم همراه ببامبر (ص) بود. و مسلمانان كنار خندق به نوبت كار می كردند 
می‌گشتند. و به.مردانی که آنها را در مناطق مختلف برای نگهبانی گذاشته بودند سرکشی 
می کردند. در ابن موقع عمر امد و گفت: ای رسول خدا. به من خبر رسيده است که بنی قر بظه 
یمان را شکسته, و جنگ خواهند کرد. اين موضوع بر پیامبر (ص) كران امد و فرمود: جه کسی 
را بفرستيم که برای ما حبر صحیح بباورد؟ عمر گفت: زبیربن عوام. و او نخستین کسی بود که 
پیامبر (ص) گسیل داشتند و به او دستور دادند به طرف بنی قریظه برو. زبیر رفت و بررسی 
کرد. سسس برگشت و گفت: ای رسول خدا. من ديدم که حصارهای خود را اصلاح. و راههای 
خود را اماده می کردند. و حهاریابان خود را جمع کرده بودند. در این هنكام بود که رسول خدا 


(ص) فرموده بود: هر بیأمبری را حواربانی است و حواری من زبیر بسر عمة من است. 

سبس پیامبر (ص) سعدین معا و سعدين غباده. و اسیدبن حضیر را احضار کرده و 
فرمودند: به من خبر رسيده ات که بت ره ينان سوم زا لكل افو سم و چگ 
كرفته اند. برويد ببینید ايا اين خبرى كه به من رسيده است حق و صحيح است؟ اگر اين مطلب 
باطل و دروغ بود. وقتى بركشتيد اشكارا در ميان بكذاريد. و اكر ديديد راست است به اشاره 
بگوبید. كه خود من بفهمم و مايه تضعيف روحية مسلمانان نشويد. 

ابق گروه چون پیش كفب بق اسد رسیدند. سرع لوق یمان اا مال انس آتھا 
را به حق خدا سوگند دادند كه بيمان را رعايت كتند و پیش از اينكه كار بالا بگیردو منجر به 
خون‌ریزی گردد بر سر عهد خود بازگردند و از خبی بن اخطب پیروی نکنند. کمپ گفت: ما 
هرگز بر سر أن پیمان بازنمی كرديم. من ان پیمان را جنان بريدم كه بند کفش خود را. سپس 
شروع به دشنام و ناسزا گفتن نسبت به سعدبن معاذ کرد. اسیدبن حضیر به كعب گفت: ای 
تی ااب سور مہ تھسا من ور و حال انکه جز این کف ار سی 7 سوگند 
اي موص زا بغواست اش خر گر بخت وص رام شاف انت رها خواهند کی انگاه 
به سراغت می أبيم و تو از اين حصار فرود خواهی آمد و تن به فرمان ما خواهی داد و تو 
می دانی که بنی نضير از تو عزیزتر بودند و توان و قدرت تو نصف قدرت ایشان است. و دیدی 


۳۵۰ 


گفت: من آمشب جابی نمی روم مواراق فبك وا بعرستيد تا ہبیٹیم جه می کنند. 

أ ابی سره أو حب الزاعد ہم آی قرف واو از قول َم لم هسر پیامبر (ص) برا 
نقل کرد كه ام سَلمَه می گفت: نیمه‌های شب در خيمة پیامبر (ص) بودم و أن حضرت خواب 
بودند كه ناگاه هياهوبى بگوشم رسید: و شنیدم کسی می گوید: يا خیل الله! و اين شعارى بود كه 
ييامبر (ص) برای مهاجران تعیین فرموده بود. پیامبر (ص) از صداى أو بيدار شدند و از خيمه 
بيرون رفتند. گروهی از صحابه كنار خيمه پاسداری می دادند که عباد بن يشر هم جزء ایشان 
بود. پیامبر (ص) فرمودند: جه خبر است؟ عبّاد گفت: امشب نوبت پاسداری عمر بن خطاب 
است. و صدای اوست کہ بأصتيل الم بای می طلید ومردم يه سوی آو در حرگند. ایآ 
لو لا نوس ا بین ذباب و مسجد فتح بگوش می‌رسد. پیامبر (ص) به عباد بن بشر فرمود: 
وو سی چه شر ستاو ضاه ال رک ی غبرش را الم باورنا تدس کمن 
بر در خيمه ایستاده بودم, ٠و‏ آنجه می گفتند كوش می‌دادم. پیامبر (ص) همجنان استادند تا عباد 
بن بشر بركشت و گفت: عمرو بن عبگود با گروهی از سواران دشمن از جمله مسعود بن رخية 
بخ اوی با سرارائی از غطفان جملة آورده اند و سنلمانان شال تیراندازی و برتاب سنگ: یه 
طرف. انها هستند. 

سلمه گوید: پیامبر (ص) وارد خیمه شدند و زره و مغفر پوشیده بر اسب خود سواز 
شقنو ضرآه اصحاب يترون راف تابه از محل يروت سيدق ناکت هه خرنسال رگن 
و فرمودند: خداوند انها را برگرداند. و گروه زیادی از انها زخمى شدند. گوید: پیامبر (ص) 
دوباره خوابیدند ومن صدای نفسهای بلند ان حضرت را می شنیدم كه دومرتبه هیاهوبی شنیدم. 
پیامبر (ص) از خواب پریدہ و فریاد زدند: ای عَبّاد بن بشر. گفت: كوش بفرمانم. فرمود: ببین 
چه خبر است. او رفت و برگشت و گفت: ضرار بن خطاب است که با سواران مشرکان از جمله 
بين بن حصن و سواران غطفانی در محل كوه بنی عَبِيد حمله اورده است. و مسلمانان هم 
مشغول تیراندازی و پرتاب سنك شده اند. پیامبر (ص) به خيمه برگشتند. زره پوشیده بر اسب 
خود سوار شدند و ہا اران غود به أن سمت حرکت فرمودند و تا هنگام سحر برنگشتند. هنكام 
سحر بود که پیامبر (ص) برگشته و فرمودند: با حالت گریز عقب نشینی کرذند و تعداد زیادی 
نو از آتھا ونس اد 

سیس همراه اصحاب نماز صبح گزاردند و ۳۳ ام مه می گفت: من در جنگهای 
گوناگونی كه در أن ترس و كشتار.حكم فرما بود در خدمت پیأمبر (ص) بودم. مانند جنگ 
مُرَسْبِيع. خيبر, حَدَيْبيْه و فتح مکه و حنین. هيجكدام از اين جنگها پیامبر (ص) را به انڈازۂ 


حضرت عمر رضى اللّه عنه در دوران قبل از 
اسلام و جوانى اش به ورزش هايى چون کشتی 
و شمشير زنى و سواركارى می‌پرداخت. آيا اين 
جنين شخص ورزیده‌ای می‌تواند ترسو و بزدل 
ازآب در بيايد؟؟ (البته به عقيده اهل تشيع) 


حضور عمر در بازارهاى ساليانه عرب 

بالاخره عمر بعد از مدت‌ها شبانى و صحرانوردی» و تحمل خشونتهاى باديه؛ و 
مشقتکارهای سنگین, در حاليكه به اوج قله جوانى رسيده است. با جسمى چون پولاد 
آب دیده» و با دلى چون آينه صيقلدار به زندگی شهرى و كارهاى تجارتی» و آموزش 
فنون سواركارى و شمشيرزنى و كشتى كيرى و ياد كرفتن (علم نّسَّب) بر می‌گردد و 
ديرى نمی پاید كه در همه فنون و هنرهای عرب مهارت‌های كافى را بدست می آورد: و 
در شهر مكه و در ميان قريش معروف می‌شود. اما كويى اين مهارت‌ها و همین شهره 


شهری. حس برتری جویی این جوان قریشی را اشباع نکرده است. و می‌خواهد با 


'- اين سعد. ص:۱۹۱ و تاریخ طبرى. ص:۲۰۵۶ و تاريخ ابن اثير» ج ۲7.ص ۱۰۱ و اخبار عم ص ۰۱۱ 
"- فاروق اعظم» محمد حسين هیکل»ج۰۱ س +9 ل الفاروق: شبلی تعمانی ج اص ۰۳۱ اسر 
با فرموده خویش: علموا اولادکم لامية العرب فانها تودب اخلاقهم اين پرورش پر از رنج و مشقت 


حضور در بازارهای ساليانه قبايل عرب (عُكاظ ' مَجَنّه ذوالمجاز) و شنيدن قصايد و 
مخ ای داد قرهنکسملی عرب اطلاعات بيشترى رآ کسپ نماي و از راه شرت ذر 
مسایقات اسب سواری و کشتی گیری توجه تمام قبایل عرب را به مهارت و زور بازو و 
نیروی شگفت انگیز و هنر اسب سواری خويش جلب نماید. 

و آیٹک تكن بار آاست که مس خر جاور ماليا (سکاظ) کور بافتة اسك و به 
اين بازار نگاه می‌کند. که تا برد چشمان دوربین او خیمه‌های سياه و سفيد و رنگی برپا 
شده اندا و نوای ساز و آواز در درون خیمه هاء با زمزمه فریاد دست فروش‌ها و با قهقهه 
جوانان» دختر و پسر. در اطراف خیمه‌ها با هم آميخته شده اند. و اهل بازار نیز مانند 
امواج خروشانی برای یافتن مناسبترین خریدار يا فروشنده. در سطح وسیع اين بازار 
پراکنده هستند و تنها در دو موقع اين همه ساز و آوازها خاموش و همه مردم در یکجا 
جمع می‌شوند. یکی زمانی که جارچی‌ها جار می‌زنند. كه شاعری يا سخنوری در فلان 
ت اه جازاں سے کراد تسیک کرت را اواد این و کک نی که جار سی وه کہ 
درفلان نقطه مراسم کشتی گیری يا مسابقات اسب دوانی‌آغاز می گردد و زورآزمایی و 
هنرمندی مردان عرب به نمايش در می‌آید. 
هویت و مشخصات عمر بن خطاب 

عمر اولين بار است كه به اين بازار آمده است و بمحض شنیدن صدای جارچی. در 
امواج خروشان مردم» بسوی محل کشتی گیری می‌شتابد. اما از چین‌های چهره‌اش از 
سرخی رگ‌های چشمانش و از سرعت گام‌هایش؛ بخوبی پیداست که او بصورت یک 
تماشاچی به آن میدان نمی‌شتابد. و بلکه تصمیم گرفته که در همین مسابقات کشتی 
شخضا شرکت نماید. و در نزدیک میدان در حالیکه گام‌هايش سرعت بیشتری بيدا 
قد اندو کور لب اوق جما را ند سے کد گر مرا کاک اناگ مر از کک 


امساقا خناوآ مایا کی کر جوت کر که قاع ای اطا يكروريع طا مه ار رود راد که ون 
اول ذيقعده بمدت پانزده روز داير بوده و مردم از آنجا به بازار (مجنه) که از مکه نزديكتر بوده 
رفتهاند و تا اول ذيحجه در آنجا بودهاند سيس تا روز ترويه (هشتم ذيحجه) در (ذى مجاز) و 
سپس به منى و عرفات شتافته اند (وحى محمدی ص:۱۳۰) و معجم البلدان ياقوت حمویج۵. 
ص۵۵ و ۵۸ و ج۴ء ص۱۲۳ بريايى عكاظ را تمام ماه شوال و بريايى مجنه را بيست روز ذيقعده 


جوان روستايى مىترسانند !» به وسط ميدان می‌شتابد و آن جوان هيكلى و پر زور 
روستایی راء که تا آن روز بسیاری از جوانان قریش را به زمين کوبیده بود. بعد از مدتی 
مقاومت نقش زمین می‌گرداند . و در حالیکه چشمان حيرات زده همه تماشاچیان به 
قواره تنومند و هیکل جوان روستایی شکست خورده دوخته است. ناگاه غرّش غریو و 
هلهله و طنين صدای (احسشنت! احسَنت) فضای وسیع میدان را فرا می‌گیرد. و کسانی 
که تا حال از صحنه دورتر ایستاده‌اند. بصورت امواجی جلوتر می آیند و با بیتایی 
گردن‌ها را بلند می کنند تا از بالای سر و دوش دیگران به اين قهرمان زورمند و پیروز 
شهر مکه نگاه کنند و هویت و مشخصات او راء آنچه می بینند و آنجه شنیده اند اینطور 
برای یکدیگر بازگو می کنند: «عمر جوانی است بيست و سه ساله ۰ با چهره سفید و 
آميخته به سرخی, و با گونه‌های زیبا و بینی ظریف و چشمان درشت و ابروان براق» و 
پاهای کلفت و محکم. و بازوهای مفتول و دست و پنجه‌های ستبر و محکم و قوی و 
يوست سخت و بنيه سنگین که هنكام راہ رفتن در كنار دیوارهاء عابرین وزن سنگین 
اور سی نایم کت و تا قير اکر اند است جر اکر تدای از 
دور ظاهر می‌شود. مردم خیال می‌کنند که چندین پیاده همراه يك سوار هستند » و 
وقتی می‌خواهد بر اسبش سوار شود با یک دست كوش او را می گیرد و با دست دیگر 
كوش دیگرش و یک تکان بر يشت اسبش چنان قرار می‌گیرد. که گویی بر يشت او 
آفریدہ لیف“ و با دست راست و دست چپ بدون تفاوت می‌نویسد. و شمشیرزنی 


'- فاروق اعظمء دكتر محمد حسين هیکل, ترجمه فضل من اللہ ص: ۲۳و۲۸ و اخبار عمرء 
دی و:سامر ات ج۳ ۰۳ ۱. 

'- فاروق اعظم. ج۱ ص:۲۸ می‌گوید: پیامبر اسلام یکسال بعد از اين واقعه مبعوث گردیده است. 

"- عقد الفرید.ج۳» ص ۲۵۴. 

"- این الجوزی» ص:۵و۷. 


ابن سعد, ج ۲.ص ۰۲۱۱ اخبار عم ص:۹۸ ۲و ۰۲۹۹ 


می‌کند و هر كار ديكرى را انجام می‌دهد؛ و صدايش بحدى دوركه و يرقدرت و 
(جهوّری) است که در منزلش هر كقآم از همسايةهايش را که بخواهد صدا می‌زند. ' 
ساعت‌ها بعد از پایان مراسم کشتی‌گیری اقشار مختلف از قبایل عرب درباره 
خصوصیات اين جوان پرزور و هنرمند مکه بحث می‌کنند. و اینک شب فرا رسیده است 
و عمر به یکی از مراکز عيش و طرب اشراف زادگان عرب شتافته است و دوستانش 
بدور او جمع شده اند و عمر مشروب می‌خورد. و با پرداخت حساب همه سخاوت یک 
جوان قريشى را در کان شجاعت و قدرت تمردم تشان دهد. و ایتک كلدها داع و 
چانه‌ها داغتر و بحث‌ها از هر دری آغاز گردیده است» و وقتی بحث از تلألؤ برق 
شمشیرهای آخته و جرقه آتش يرش سنگریزه‌ها در زیر سم اسبان عرب!! و هنگامی 
بحث از تاريخ قوم عرب و مفاخر ملی و خصلت‌های نژادی مانند سخاوت و شجاعت و 
صداقت. وفا و مروت و ترخم به پناهندگان ستمدیده و.... و عمر که فکرش بیشتر 
متوجه میدان‌های رزمی و هنر اسب سواری است. ناگاه با همان صدای پرقوت خويش 
بحث‌ها را می‌شکافد و با صدای بلند می‌گوید: به (لات و عزی) قسم می‌خورم» کمتر 
سے ماقتك اسب سوار رور گنک قب مرآ آلگيشته اسا و یکی از فرستاش: 
که از پیروزی عمر بیش از همه خوشحال بود خطاب به او گفت: راستی چرا (عزی) 
گناو ان کر کر وھک مروا دات را کیا که هر اشبارش کفعه ده قه کی را 
می‌پرستم و نه دو دختر او و برای دو بت نيز عبادت نخواهم کرد آيا یک خدا را و يا 
زار هذا را رسفي آنگاه که کارها متقسم می‌شوند» " عمر از بادآوری این قضیه خون 
تعصّب در رگ‌هايش جوشیده و هیجان گشته و فریاد می‌کشد. كه عرّی هرگز گناہ او را 
نمی‌بخشد! پدرم خطاب جه کار خوبی کرد كه اين برادرزادهاش راء زید. بجرم اينكه از 
عقاید ملی عرب برگشته. و به عقاید بیگانگان» يهود و نصاراء روی آورده بود. او را در 


اے ما ارت م۱۸۹۵ و لن یوی من :۵ 
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- رودلف» ژایگ بويسنده معروف المانی بنقل» على از زبان عمر ف۴٢‏ 9 اخبار عمر» ص۲۹۸ و این 
سعد» ج ۰۱ ص: ۰۲۲۵ 

5 2. 

- فاروق اعظم» چ ص ۲۶. 

آہ قازوق فک نکی محمه خسن سقل ج۹, ص۷۳۶۳ 


*- التاوپویفیلی تساقی دبع اه س۷7 


کیه‌فای که وتتاتی کرقه و آگر سطاب خستور سح می‌کاده أو را صلی ذست مرگ 
مى نموم 

شبها و روزهای (عکاظ) با عيش و طرب و با بحث و مناظره. و قرائت اشعار و ايراد 
سخنرانی‌های شورانگیز يشت سر هم می‌آیند و می‌روند. و پانزدهم ذیقعده" فرا 
می‌رسد و افراد و شخصیت‌های قبایل عموما خود را آماده کرده که بسوی بازار دوم 
ذی مجنه. رهسپار گردند و غلام عمر نیز اسب عمر را آماده کرده که همراه مردم 
حرکت کند اما جوانان قبایل عرب وقتی اسب عمر را می‌بینند که با هیکل تنومند و با 
رنگ سياه براق» و گوش‌های کوچک و تيزء و پاهای باریک و مفتول. در كنار خيمه 
زمين را سم کوب می‌کند عموماً عمر را برای شرکت در مسابقه اسب دوانی دعوت 
می‌نمایند و عمر سریعا بر اسب خود سوار گشته. و به میدان اسب دوانی می‌شتابد و در 
جمع سواران عرب به مجرد اشاره کم در طول اين میدان. به حرکت می‌افتند. 
ٹیافاگرآن که در سو طرفمیقان انسفاده‌انده احسامی سے کنخ که« سرت مركت اسب 
عمر فوق العاده است! و ناگاه می‌بینند كه اسب عمر جلوتر و باز جلوتر و حالا خیلی 
جلوترا و گویی از باد هم سریعتر! و اینک با فاصله زیادی از سواران دیگر خود را به آن 
سوی میدان رسانیده است و غریو هلهله و طنین صدای (أحسَنت- آحسنت) 
تماشاگران زمين میدام را به لرزه می آورد: و در ميان قبایل عرب پیروزی عمر در اسب 


"- ابن هشام. ج ۰۱ ص۱۴۹ و اخبار عم ص:۱۲ و اینک عين اشعار: « آرباً واحداً آم آلف رَبٌ- ادن إذا 
إذا مب الاموژ- ترقت اللت و ایی جیعاً کتلک یفعل ارچ اج القاروى: قہلی فعمائی: 
ع .۷/۸ به قل از امدالغایه و کناب الازائل. 

'- آغاز و پایان روزهای بازارهای (عکاظ ذى مجنه, ذی المجاز) از ابوعبیده (م-۲۰۳) و وحی 
محمدی» ص: ۱۲۰ نقل كردهايم و در (المنجد) و کتاب (پیامبر) به صورت دیگری است. 

*- فاروق اعظم» هیکل» ج ۱» ص:۲۷. 
(توجه) معجم البلدان یاقوت حموی در ج۴ ص:۱۳۲ نوشته: عکاظ بزرگترین بازار سالیانه عرب و 
محکمه اثبات شخصیت و هویت هنری و اثبات افتخارات عربی بود و هر سال در بين نخله و 
طایف بفاصله سه روز با مکه و یکروز به طایف در تمام ماه شوال برپا می گردید و مردم يس از 
عکاظ به بازار (مجنه) واقع در مرالظهران می رفتند و بيست روز از ذیقعده را در آنجا می ماندند 
آنگاه به بازار (ذوالمجاز) واقع در يشت عرفه و با فاصله یک فرسخ از عرفه رفته و تا ايام حج در 


آنجا می‌ماندند و روز نهم یحجه (یوم الترویه) به عرفه می‌رفتند. 


سوارى بر ييروزى او در کشتی‌گیری اضافه می‌گردد و شهرت منطقه‌ای به دست 
می‌آورد. و از جنان حرمت و نفوذ و محبوبيتى برخوردار می‌شود که افتتاح مراسم بازار 
بزرگترین بازار ساليانه عرب به دست عمر افتتاح می گردد. 


عمر در بيست و سه سالكى تشكيل خانواده داده است 

و اينك سال جهارم فرا رسيده است و با رؤيت هلال ماه ذيقعده در غرب سرزمين 
عرب» كاروان شتران حمل بار و بنه و خيمدها در يبشاييش قطار حمل کجاوه‌های 
بانوان عربء از هر طرف بسوى بازار عكاظ سرازير گشته‌انده و شمشيركاران و چابک 
سواران همراه شعراء و سخنوران نامى قبايل عرب شب‌ها و روزها تاخته‌اند تا قبل از 
همه برای هنرنمايى خويش در اين بازار حاضر شوند. اما موقع افتتاح مراسم با كمال 
شس یاد کل عبر أسال در ال صصور ات ایکا نمی و اعا ا 
می‌گردد و هر كس باقتضای سوداهایی که خود در سر دارد عدم حضور عمر را بنوعی 
توجیه می‌کند. یک جوان بی بضاعت و ترشروی عرب, که از شنیدن کلمه حجله و 
عروسی آب در دهانش می‌افتد. حدس می‌زند که عمر حتما عروسی کرده است و 
ماندن در خانه را بر شرکت در مراسم ترجیح داده است. و یک تاجر نوکیسه تخمین 
می‌زند که مراجعت مشتریان زياد و يارو كردن يول بیشتر حتماً مانع آمدن او گشته 
است! اما یک پیرمرد زنده‌دل و آگاه. در حالی که دستی را بر عصايش گذاشته. و دست 
دیگرش را لبه پیشانی خویش کرده است. و در قيافه اين توجیه كران حرف‌های خیره 
تفه اسے کاک سانش جع مو كوه و با یک لقند کاک که از ہش كردا و 
تیان فرع دوت وه ساشريع. سی وود که تکام ار ایور سنس و گان ھا 
درست نیستند زیرا اهل شهر مکه عموما می‌دانند که عمر پسر خطاب در بيست و سه 
سالگی یعنی چهار سال قبل و چند ماه بعد از آنکه جوان هیکل و پرزور روستایی را در 
همین میدان به زمين کوبید. نخستین ازدواج خود را با زینب دختر مظعون منعقد 
نمود. و ثمره آن ازدواج نخست " دختری بود بنام (حفصّه) و عمرء برخلاف برخی از 


۲ - فتح الباری: ج۷» ص:۳۴ و اخبار عفر ص:۲۹۶. 


۵ امير المؤمنين #5 همراه (جارود عبدى) از مسجد به سوى خانه رهسيار كرديد و 
در عرض راه به زنى رسيد و به او سلام کرد" و آن زن يس از جواب دادن سلام كفت: 

«ای عمر بايست تا توصیه‌های كوتاهى به تو بكنم» امیرالمؤمنین 45 گفت: بگو؛ آن زن 
گفت: «به ياد دارم كه تو را (عُمَیر " = عمر کوچک) می‌گفتند و در بازار عكاظ با 
جوانان كشتى می گرفتی و زمانه طورى شد كه تو را عمر گفتند سپس زمانه طوری 
شد كه تو را امیرالمؤمنین که گفتند. درباره زیردستانت از خدا بترسید و اين را بدانید 
كه هر کسی از مرگ بترسد هیچ کار خیری را به تأخير نخواهد انداخت » جارود گفت: 
بس كن جه جرأتی دارید که اين حرف‌ها را به امیرالمؤمنین 4 می‌گویی؟! 
امیرالممنین ظ4 به جارود گفت: تو بس كن مگر تو نمی دانی اين زن کیست؟ اين زن 
خوله دختر " حکیم است که خدا بر بالای همه آسمان‌ها حرف‌های او را شنید و به 
آن‌ها اهمیت داد و عمر چه کاره است که یہ حرف‌های او گوش ندهد (منظور یرک 
کلام خدای عزوجل «عَد سَیع اَل قل الى تُجَددِلُكَ فى رَوْجِهَا وشت إلى له وال 
يسع تمازرک اه [المحادلة: ۱] بود که در مورد خوله نازل شده بود. 

۶ عمران پسر سواده " می گوید: «نماز صبح را با امیرالمومنین هه خواندم که سوره 
اسراء را با سور دوكر در نماز خواقد و ہیں از خاتمه تماز به دنبال او راة اقتادم» نگاهی 
به من کرد و گفت: گویی کاری به من داری؟ گفتم: بلی کاری به تو دارم. گفت: دنبال 
من بیا و وقتی وارد منزلش شد من هم به اجازه او وارد شدم. گفتم: «پندی دارم» 
گفت: «مرحبا به پندگوی" سحرگاهان و شبانگاهان» گفتم: امتت بر چهار رفتار تو 


اد امهس ۱ ۲و مال لص رصع و تقایه اقب ی اتا 
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4 عمر بن خطاب رضی الله عنه بر منافقی گذر گرد و گفت: آنا پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم نماز میخواند در حالی که شما نشسته اید؟ 
بس مرد منافق به عمر گفت: اکر کار داری برو رد کارت عمر گفت: 
اين کار من است يس بر او يريد و او را کتک زد تا ادب شود. 


ق نام کتاب : تعظیم قدر الصلاة نویسنده : المروزي, محمد بن 
نصر جلد :1 صفحه : 264 


| نام کتاب : تاريخ مدينة دمشق نویسنده : ابن 
عساکر جلد : 37 صفحه : 187 


گان شول الله صَلَى الله عليه لم قايا بضلي, مر جُل من الْمُسْلِمِينَ 
عَلَى رَجْلٍ من الْمَْافقین ع فقال ا ة: التي صَلّی الله یه وَسَلُمَ يِصَلَي وَأَنْتَ 
جالش؟ قال: مر إلى عم قال: ما أَظْنْ إلا سَيَمُرُ عَلَنِكَ من نکزعلیک, 
كمه غل عَلَيْهِ غمر بْنُ الْخَطَاب فَقَالَ: قا اللي صَلَى الله عليه ود لغ يقلي 
نت جالش؟ ال لَه لله فز إلى ملك إن کان لك عمل قال: هذا من عملي 
قوب عَلیْہِ فَصْرَبَة تى اهر م دَحَل فَصَلَى 5 مع الب صَلّی الله عَلَيْهِ 
ول فلا انل قام ہین ا وشو الله إنّي موزث عَلَى فلان 
آنا وَأَنْتَ تُصَلَي وه قلف لقع يهل وأنت جایش؟ کال هو إلى ملك ان 
كَانَ لك عمل قال: «فهّلا رت عْنْقَهُ ؟» فَقَامَ غمز نم مُشرعًا صرب غنقه 32ء 
فَقَال: «یا غمز ازجغ. فان غضبك ع ورضاك خُکم» ثم قال ا لَهُ: «إِنّ لِلّه في 
ہب ال ا رھت ریم فول 
الله وما لاهُم؟ لم یرد عليه شیاه حَنّى عه جبريل ققال: ا محمد 
َو يا تبی الله مالک غر عَنْ 2 کت قال: دنَعخ> قال: 
ری هو السّلام وأخبزة آن آغل الشماء الا شجُوڈ إِلَى یوم الْقيامة 
يَقُولُونَ: مُبِحَانَ ذي لك وَالْمَلَكُوت, وَأَهْلُ السّمَاءِ الثَّانِة ژکوغ إِلَى وه 
القيامة يَقُولُونَّ: مُبِحَانّ ذي الْعِرْ والْجَتژوت. وَأَهْلُ الشماء الَّالِئَة قيا إِلَی 
قيام السّاعَة يَقُولُونَ: سْبْحَانَ الْحَی -[266]- الَّذِي لا موث " 
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روايت «ابن‌هشام» بدر الكبرى (بدر بزرگ) / ۲۱٩‏ 


صلىاللّه عليه وآله وسلم علىّ بن ابی طالبء مرئد بن ابی مرثد غنوىء به نوبت بر 
يك شتر سوار می‌شدند. حمزة بن عبدالمطلب: زيد بن حارثه, ابوكبشه و أنسه. 
آزاد شدگان رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به نوبت بر یک شتر سوار 
می‌شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمان بن عوف نيز به نوبت بر شتری دیگر 
سوار می‌شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: بر ساقه (باز پسینان لشکر)» قيس بن ابی صعصہ از 
افراد بنی مازن بن نجار را گمارده بود و يرجم انصار. به گفته‌ی ابن هشام. به 


دست سعد بن مُعاذ بود. 

ابن اسحاق مىكويد: راهش را از مدينه به مکه» از زیر گذر مدینه» آنگاه از 
عقیق» سپس از ذى الحلیفه. آنگاه از اولات الجيش بركزيد. 

ابن هشام «ذات الجیش» نیز گفته است. 

ابق اسحاق می‌گوید: آنگاه از تربان» سپس از ملل آنگاه از میس 
الحمام. از مَرَيَيْن آنگاه از خیرات الیمام. سپس از سیاله, از فج الڑوحاء از 
شنوکه که راهی همواره است -گذشت تا اين که به عرق الظبيه رسید. ابن 
هشام می‌گوید: الظیبه از کسی جز ابن اسحاق است -آنجا به مردی بادیه‌نشین 
برخوردند و از قريش پرسش کردند و او از آنان خبر نداشت. مسلمانان به او 
گفتند: به رسول خدا سلام کن. 

پرسید: آيا رسول خدا در ميان شماست؟ 

گفتند: آری. به آن حضرت درود فرستاد. آنگاه گفت: اگر تو رسول خدایی 
به من بكو شترم به جه آبستن است. 

سلمة بن سلامه بن وقش به او گفت: از رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
پرسش نکن. به نزد من بیاء من پاسخ تو را خواهم داد... رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود: «مّه. افحشت على الرجل <بس کن, آن مرد را وسوا کردی». 


۰ / هجرت تا غزوەی خندق ست 3 9ئ 


آنگاہ از سلمه روی گرداند [و رفت]. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در سجسج» همان «بئرالروحا» فرود آمد. 
آنگاه از آنجا حرکت کرد تا اين که در بازگشتگاہ: از راہ مكّه به چپ منصرف شد 
و به سمت راست. از نازيه روى به سوى بدر نهاد. مقدارى راه رفت» سپس 
پهنای وادى رُحقان» بين نازيه و تنگه‌ی «صفراه را ييمود [و آن تنگه را هم 
يشت سر كذاشت]. تا اين كه به نزديكى صفرا رسيد و در آنجا بسبس بن 
جُهنی. هم بيمان بنى ساعده وعدی بن ابی الزغبای جهنى: هم پیمان بنی 
نجار را به بدر فرستاد تا اخباری از ابوسفيان بن حرب و ديكران به دست آورند. 
آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم حرکت کرد و به آنجا آمد. وقتى به صفرا 
رسید. روستايى است بين دو کوه» پرسید: نام این کوه‌ها جيست؟ به عرض 
رساندند نام یکی «مُسلح» و دیگری «مُخرىء؛ است. يرسيد: جه كسانى در آنجا 
زندگی می‌کنند؟ گفتند: بنى نار و بنی حُراقء دو قبيله از بنى غفار. این دو نام 
خوشايند رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم واقع نشد و نخواست از ميان انان 
بگذرد و او را به دل افتاد كه نظر به ناخوشايند بودن نام اڈ ن جايكاه ونام 
مردمانش از آنجا نگذرد و درحالی كه صفرا سمت چپ آنان قرار داشت آن دو 
قبیله را رها کرد و به سمتِ راست. از وادی‌ای به نام ذفران گذشت و پهنای آن 
را پیمود و سپس فرود آمد. 
به عرض أن حضرت صلی الله عليه وآله وسلم رساندند که قريش برای حمایت 
از كاروانٍ خود حرکت کرده‌اند. با یاران خود مشورت کرد و به آنان فرمود که 
قريش بیرون آمده‌انده ابتدا ابوبکر برخاست و به نیکی سخن گفت. سپس عمر 
برخاست و به نیکی سخن گفت. آنگاه مقداد بن عمرو برخاست و گفت: ای 
رسول خداء چنان عمل كن که خدا به تو نمایانده است و ما با تو همراه هستیم. 
خدا می‌داند سخنی را که بنی‌اسرائیل به موسی گفتند: «اذهب انث و ریک 


در واپسین پیمان با تو, پوستم به بوستٍ مباركت برسد. رسول خدا صلی الله عليه 
وله تلم ير أشن قحاس شیر كرد و لو را سقو 

ابن اسحاق مىكويد: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم صفوف را برابر 
ساخت و همراه با ابوبكر به سايهبان أمد و جز او كسى با آن حضرت همراه 
نبود. آن حضرت از خداوند متعال پیروزی‌ای را می خواست که به او وعده داده 
بود و چنین دعا می‌کرد: «اللهم إن تہلک هذه العصابه الیوم لاتعبدُ = خداونداه 
اگر آمروز این گروهی نابود شوند. کسی دیگر تو را نخواهد پرستید.» 

ابوبکر می‌گفت: ای پیامبر خداء أن دعا که تو به درگاه حق می‌کنی او 
وعده‌ای را که به تو داده است» برآورده می‌کند. 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» به خوابی سبک. اندکی در سایه‌بان 
خوابید و سپس بیدار شد و فرمود: «ابشر یا ابابكر: اٹاک نصراللّه, هذا جبریل 
آخدٌ بعنان فرس يقود, على ثناياه النقح = ای ابوبکرہ مژده باد تو را که نصرت 
الهى فرا رسید. او جبریل است که افسار اسبی را گرفته و آن را می تازد و از 
سم‌هایش غبار برمى خيزد. 


كشته شدن مهجع و ابن سراقه 

ابن اسحاق مىكويد: به مهجع. آزاد شده‌ی عمر بن خطاب تيرى پرتاب کردند 
حارثة بن سراقه. یکی از افراد بنى عدىّ بن نجار پرتاب كردند. او داشت از 
حوض آب می نوشيد که تير به سينهاش اصابت کرد وكشته شد. 

ترغيب مسلمانان به جهاد 


[راوی] مىكويد: آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به نزد مسلمانان 


روایت «أبن هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) ۳۳۹۱ 


پرتاب سنگریزه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم مشتی سنگریزه 
برداشت و أن را به سوی قريش پرتاب کرد و گفت: «شاهتٍ الوجوه = 
چشمانتان كور باد» آنگاه در آن دمید و به یارانش چنین فرمان داد: «شدوا = به 
آنان يورش برید.» لشکر کفر شکست خوردند و خداوند متعال استوانه‌های 
قريش راگشت و اشرافشان به اسارت درآمدند. و وقتی از جنگ دست کشیدند 
و دشمنان را به اسارت [و اموالشان را به غنیمت] می‌گرفتند. درحالی که 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم همچنان در سایه‌بان بود و سعد بن مُعاذ با 
گروهی از انصار بر آستانه‌اش ایستاده و شمشیرش را آخته بودند و از رسول 
خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم پاسداری می‌کردند تا مباد دشمن برگردد و به آن 
حضرت گزندی برساند. چنان که برای من ذ کر کرده‌اند» رسول خدا صلی‌الّه عليه 
آله وسلم در چهره‌ی معاذء از رفتار سياه ناخشنودی احساس کرد و به او فرمود: 
«والله لکانک يا سعد تکره ما يصنع القوم دای سعدءكويى تو از آنچه سپاهیان 
اسلام می‌کنند. خشنود نیستی؟؛ 

عرض کرد: خدا می‌داند. ای رسول خداء چنین است. اين نخستین 
مصیبتی است که خداوند متعال مشرکان را به آن گرفتار ساخته است» همواره 
كشتنٍ اهل شرك برای من از بر جای گذاشتن آنان خوشتر می آید. 


بازداشتن مسلمانان از کشتن برخی مردم 

ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبدالله بن معبد» از یکی از افراد خانواده‌اش» از 
ابن عباس روایت می‌کند که رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم آن روز به یارانش 
فرمود: «إنى قد عرفت أن رجالا من بنىهاشم و غيرهم قد آخرجوا کرهاء 
لاحاجة هم بقتالناه فن لق منكم أحداً من بنىهاشم فلا يقتله. و من لق ابا 


البختری بن هشام بن حارث بن اسد فلايقتله و من لق العباس بن عبدالمطلب. 
عمّ رسول اللّه فلايقتله فانّه أفا أخرج مستكرها = من می‌دانم كروهى از 
بنی‌هاشم و ديكران به اكراه به اين جنگ آورده شده‌اند» آنان به جنگ با ما 
رغبتی ندارند. هركس از شما کسی از بنی‌هاشم را ببیند» نباید او را بکشد و 
هركس ابوالبختری بن هشام بن حارث بن اسد را ببيندء نباید او را بکشد. هر 
کس عباس بن عبدالمطلب, عموی رسول خدا صلی‌الّه عليه واله وسلم را ببیند: 
نباید او را بکشد. او را ناخواسته به اين جنگ آورده‌اند.» 

[راوى] می‌گوید: ابوحذیفه گفت: آیا پدران و پسران و برادران و خویشانِ 
خود را بکشیم و عباس را واگذاریمء خدامی داند اگر با او روبه رو شومء شمشیرم 


را در گوشتِ او فرو می‌کنم. 
ابن هشام می‌گوید: برخی به جای «لألحَمته = شمشیر خود را در گوشتِ 
او فرو می‌کنم.». «لألجمنه = با شمشیر خود در چهره‌اش می‌زنم.» گفته‌اند 
آراوی] می‌گوید: اين خبر به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید و به 
عمر بن خطاب فرمود: دیا ابافحص = عمر می‌گوید: نخستین باری بود که 
رسول خدا مرا با کنیه‌ی «ابی حفص» مورد خطاب قرار داد أ يضرب وجه عم 
رسول اللّه بالسیف = آیا چهره‌ی عموی رسول خدا صلیاللّه عليه وآله وسلم را با 


شمشیر می‌زنند؟) 

عمر عرض کرد: ای رسول خداء بگذار [کسی که چنین سخنی گفته] 
گردنش را بااشمشیر بزنمء او با این کار نفاق ورزیده است. 

ابوحذیفه می‌گفت: من به سخنی که أن روز گفتم باور نداشتم و همواره از 
أ بیمناک بودم و [می‌گفتم] مگر أن که شهادت در راه خدا آن را بزداید. آنگاه 
در جنگ يمامه شهيد شد. 

ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم از آن روى از کشتن 


روايتٍ «ابن هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) ۳۴۱ 


ابوالبختری بازداشت که او در مکه مردم را از آسیب رساندن به آن حضرت 

ناخوشایندش باشد و از کسانی بود که پیمانی را كه قريش ضذ بنی‌هاشم و 
بنی‌مطلب بر صحيفه نوشته بودند» شکتنت: 

مجذر بن ذیاد بلوئ» هم پیمان انصارء آنگاه از افراد بنى سالم بن عوف. او 

را دید و به او گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم ما را از کشتن تو بازداشته 


است. 
دختر زهیر بن حارث بن اسد. مردی از افراد بنی‌لیث بود. نام ابی البختری» 
عاص بود. گفت: دوست مرا چطور؟ مجذر به او گفت: سوگند به خدا که 
نمی‌توانیم دوستت را رها کنیم» رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم تنها درباره‌ی 
تو به ما سفارش کرده است. 
مکه يشت سر من نگویند برای حرص زندگی دوستم را رها کردم. 

ابوالبختری درباره‌ی بگومگوی خود با مجذر و آن که جز جنگ را 
نپذیرفت. می‌گوید: 

لن يُسلم ابن خُرّة زمیله حتی يموت او يُرى سبیله 
ابن حزه دوستش را تسليم نمی‌کند. مگر وقتى كه بميرد و يا راهى ديكر فرا رویش باز 
شود. 

باهمديكر جنكيدند و مجذر بن ذياد او راكشت و در اين باره مىكويد: 
9 > جهلت 5 تسین نسی فأثبت النسية أنى من بل 
الطاعنين برماح اليزنى والضاربین ۱ لکبشن حتى ینحئی 
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را بده.» و به‌ضرر خویش دعا كرد . 

پس از آن پیمبر خدامشتى ریگ بر گرفت وروبه قریش کرد و گفت: «روهایتان 
زشت باد » وریگها را به سوی آنها ياشيد وبه باران خویش گفت : « حمله کنید » و 
هزيمت در مشر کان افتاد وخداوند بز ر گان قربش را بکشت وبه اسیری داد »وچون 
مسلمانان اسیر گرفتن آغاز کردند بيمبر در سایبان بود وسعدبن‌معاذ شمشیر به دست 
داشت باگروهی از انصار نگهبان پیمبر خدا بودکه از حملهٌ دشمن بدوبیم داشتند › 
وپیمبر در چھرۂ سعد دید که از کار مسلمانان حوشدل نبود و بدو گفت : «گوبی اسیر 
گرفتن مشر كان را خوش نداری؟ » 

سعد گفت : « آری اين نخستین باز اس ت که مشر کان شکست می‌خورند و 
کشتن آنها از اسیر گرفتنشان بهتراست . » 

ابن عباسگوید : پیمبر به ياران خويش كفت : «کسسانی از بنی هاشمو 
دیگران به نارضایی بیرون آمده‌اند وبه جنگ ما رغبت نداشتهاند هر کس ازشما 
یکی از بنى هاشم را ديد اورا نكشد و هركه ابوالبخترى بن هشام را ديد اورا 
نكشد وهر که عباس بنعبدالمطلب عموى مرا ديد اورا نكشدكه نا به دلخواه آمده 
است . » 

و ابو حذيفة بنعتبة بن ربيعهكفت : « پدران و فرزندان وبرادران خود رابکشیم 
وعباس را واگذاریم بخدا اگر اورا ببینم شمشیر در او فرو می‌برم ۰» 

وسخن اوبه پیمبر رسید وبه عمربن خطاب كفت : « ای ابوحقص می‌شنوی 
که حذیفه گفته شمشیر به روی عموی پیمبر خدا م یکشم ؟» 

عمر گفت : « ای پیمبر خدا بگذار تاگردن.اورا به شمشیر بزنم که منافقی 
کرده است ؟ » بعدها عمر می گفت: «اين اول بار بودکه پیمبر کنسیةٌ مرا ابوحفص 
كفت ..» 

ابوحذیفه هميشه می گفت : « از سخنی که آنروز گفتم آسوده خاطر نیستم‌و 
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پیوسته از آن بیمنا کم مگر به وسیلةً شهادت آنرا کفاره کنم . » ودر جنگ یمامه به 


شهادت ر سید . 


كويد : پیمبر کشتن ابوالبختری را ممنوع کرد به سبب آنکه درمکه رست 
از پیمبر بداشته‌بود و آزار نکرده‌بود وپیمبر چیزی ناخوشایند از او ندیده بود» واز 
جمله کسانی بود که در کار نقض پیمان قرشیان برضد بنی‌هاشم وبنی مطلب کوشیده 
بود . در اثناى جنگ محذر بن زياد بلوی اورا بدیدو گفت: «بيمبر کشتن ترا ممنوع 
کرده است.» و جنادةبن‌ملیحه که با ابو البختری از مکه برون آمده‌بود همراه وی‌بود 
و گفت : « همراهم جه می‌شود .» 

مجذر گفت: و همراه ترا وانگذاریم که پیمبر تنها دربارۂ تو فرمان داده 


است ۰ » 

ابوالبختری كفت : « بسخدا من واوهسردو میمیریم تا زنان قسريش در مکه 
نگویند که من به سبب علاقه به زندگی همراه خويش را رها کرده‌ام»» و هنگامی 
که مجذر با ابوالبختری در آویخت اوشعری بدن مضمون می‌خواند: 

« هيج آزاده همراه خود را رها نکند » 

« تا بميرد وباراه خود را بازشناسد » 

و بجنگیدند ومجذر اورا بکشت آنگاه پیش پیمبر آمد و گفت : «قسم بخدایی 
كه ترا به حق فرستاده کوشیدم تا اورا اسیر بگیرم و نخواست وبا او جنگ کردم و 
خونش بریختم » 

عبدالرحمان بن‌عوف كويد : امیةبن خلف در مكه دوست من بود ونام 
من عبد عمروبود وچون درمكه مسلمان شنم نامم عبدالرحمان شد ء اميهوقتى مرا 
می دید می گفت : ای عبد عمرو از نامی که بدرت به تو داده بود چشم بوشيدى » 
نامى معين كن كه من ترا بدان بخوانم كه چون ترا به نام سابق بخوانمجوابمندهى 
ومن نيز ترا به نامى که ندانم جيست نخوانم » 
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خروش شمشيرها و فرياد نيزههاء و شيه اسبان تازی» و حب حب شتران مست: و 
رجزهای غرورآميز اشراف قريشء ياران محمد 35 آهنگ آيات نويد بخش خدا را كوش 
می‌کنند که از زبان پیامبر لم تسا هلاسکی سرا اجه کا 
کو اسان سے گید كله با مان موق ه نها رای ف هه ج پر ا اون 
کله‌ها را بزنید و تمام سر انگشتان آن‌ها را بزنید" ...» و با چنان شدت و صلابتی بر 
دشمنان اسلام حمله می کنند که در مدت کمی. ده‌ها كله كفرء و از ز جمله كله" 
ابوجهل و غثبه و شيبه؛ و اميه و غیره را می‌زنند و در خون می‌غلطانند ؛ و مانند آتش 
در قلب خس و خاشاک کفر پیش می‌روند و به هر كس می‌رسند گردنش را می‌زنند تا 
در نهایت شدت جنگ, اين فرمان نظامی از زبان پیامبر 385 در فضای میدان ظنین انداز 
می گردد: 

«مواظب باشیف بنی‌هاشم رأ بتخاطر سابقة غخدمت به سسلمانان؛ و خصوصاً عیابن 
راء بخاطر خدمت باسلام در پیمان عقبه. نکشید. و همچنین موظب باشید ابوالبختری 
ر بخاطر خدمت به مسلمانان در تقض یمان تحریم ارتباط با مسلمانان نکشید *. 
پیامبر يه از اينكه می بیند يارانش در نهایت شدت جنگ باين اخطار او لبیک می گویند 
خوشنود می شود اما وقتی می‌شنود که ابوخذیفه در يك بحران روانی 

فاروق کسی را تهدیدبه قتل می کند که در مقابل فرمان‌پیامبرحرفی گفته می گوید: 
« ما پدران و پسران و برادران خود را بکشیم» اما عباس را رها کنیم؟ بخدا اگر او را 
ببینم شمشیر بر رويش می کشم. و در گوشش فرو می‌برم» تا حدی ناراحت می‌شود. و 
به فاروق که در کنارش ایستاده است می‌فرماید: «ای ابو حفص اولین بار است که 


اس یں 5 ےو ۵ 71 و 
پیامبر يك فاروق را باين كينه می‌خواند » می‌شنوی که ابو حذيفه می گوید بر روى 


'- مفھوم بخشی از آية وی رَبك إلى العکتیکة أ مَعَكُمَْ فََبَُوا دی عَامئُواسألقى فى فوب 
ِي كَئَرُوا ألرُعْبَ فَأَضْرِبُوا وق الاغتاق واضربوا منم کل بَتان4 [الأنفال: ؟1]. 

'- البدايه و النهایه, ج۳ ص ۲۸۷. 

'- الفاروق, شبلى نعمانیء ج١ء‏ ص ۴۷ و االبدایه و النهايه. ج ۳ ص ۲۸۵. 

'- ابن هشام. ج ۲. ص۲۸ و تاريخ طبری ج ۰۳ ص۹۶۹ و کامل ابن کثیر. ج۰۱ ص۱۳۴. 


۵ 7 5 4 ا 
- اسلام شناسی. دکتر على شریعتی» ص ۱۶۰و تاریخ طبرى؛ ج ۴۳ء ص۹۶۹ 


عباس شمشير می کشم»؟ فاروق در جواب می گوید: « ای پیامبر خداء اجازه دهيد تا 
كرمج آو را ياشعقير' بزنم که فرمان تو را رعايت نكرده است. ييامبر 5 به فاروق 
اجازه نداد و ابوحذيفه از گفتار خود نادم و هميشه می كفت كفاره آن سخن نابجا تنها 
اين است که در جنگ با دشمنان اسلام شهيد شوم و سرانجام در جنگ يمامه 
بشهادت رسید. 


فاروق دایی خود را در بدر به قتل می رساند 

با پیشرفت مسلمانان در میدان جنگ: فاروق می بیند که خطر از ستاد فرماندهی 
دور شده است و بهمین جهت از پیامبر اجازه گرفته و برای زدن کله‌های کفر به قلب 
سياه قريش حمله می کند و در جمعیت انبوه کسانی که اين اعجوبه زورمند و مخوف؛ 
كردن آن‌ها را می‌زند ؛ یکی هم (عاصی بن هشام) خالو و دایی فاروق است که بدون 
تأمل كردن او را هم می‌زند زیر ايمان فاروق به خدا و پیامبرش, بر فراز همه عواطف و 
احساسات او قرار دار ويعد از قیول آساام کو يك خانزاده ایجانی گردیده انت كه 
بلال حبشی. صهيب رومی» و سلمان فارسى برادران او هستند. اما (عاصی‌بن‌هشام) 
دایی او بیگانه‌ای است و حتی» بر اثر کفر» دشمنى است كه بايد بدون تامل گردنش را 

پیامبر 85 در كنار سايبان (ستاد فرماندهى) بار ديكر آیه‌های نويد بخش پیروزی را 
با نواى دل انگیز خويش تلاوت می کند» که با شنيدن آنها هيجان سياهيان اسلام باوج 
می رسدہ و مانند وزنه‌های آهنين گداخته صفوف سياه كفر توخالى و پا در هوا را از هم 
می‌باشدء و از سپاه آنچه باقی مانده‌اند و اسیر تشده‌انده سخ را پشت سر گذاشته وا 
هر جا كه می‌توانند فرار می‌کنند» و جنگ پایان می‌یابد. و میدان جنگ خالی می‌ماند و 
در محل حرکت و جوش و خروش اين همه انسان‌های مغرورء آنچه باقی مانده است 
عبارتند از: 


a با‎ 5 1 3 ١ 


"لابن هشام» ج ۰۲ س حياة عبن شبلی: س۴۴ والقاروق: کی ص۸ 


فاروق قصد كردن زدن کسی را ميكند كه به پیامبر (ص) 
جسارت كرد. اما پیامبر (ص) مانع می‌شود. 

«يكى از سياهيان اسلام بنام ابوالخويصره كه سهم خود را كرفته 
بود بعد از يايان تقسيم به خدمت پیامبر (ص) آمد و گفت: من 
امروز شاهد تقسیمات تو بودم. پیامبر (ص) فرمود: چطور بود؟ 
ابوالخصيره گفت: تو جانب عدالت را رعایت نکردی. پیامبر (ص) 
فرمود: اگر من جانب عدالت را رعایت نکرده باشم پس جه کسی 
که سراپا خشم و خروش شده بود به پیامبر (ص) عرض کرد: 
«اجازه دهید تا گردنش را بزنم!» پیامبر (ص) فرمودند: نہ ولی از 
تحجر و جمود و سطحی نگری امثال دوالخویصره برحذر باشید.» 
5 تاریخ طبری, جلد ۴ صفحه ۱۳۱۵ 


8 تاریخ ابن اثیه جلد ۱ صفحه ۳۷۲۶ 


لاعمر (رض) تصميم به خفه كردن عمير بن وهب خبيث میگیرد و دسيسه 
او را در جنگ بدر خنثی م ىكند. 

زمانی که عمير بن وهب يس از جنگ بدر به قصد ترور رسول خداص به 
مدینه آمد عمربن خطاب در جمع مسلمانان از روز بدر سخن می‌گفت و از 
لطف و احسان خداوند در حق مسلمانان بحث می‌نمود که ناگهان چشمش 
به عمير بن وهب افتاد که شترش را جلوی مسجد می‌خواباند و شمشیرش را 
نیز به گردن آويخته بود. عمر رضی الله عنه گفت: اين سكه دشمن خدا 
عمير بن وهب است. حتما جهت به پا كردن شری آمده است. او همان کسی 
است که ميان ما آشوب برپا کرد و در جنگ بدر کافران را از دست ما رهانید. 
خداء مسلح اق .است: رسول خداص فرمود: بگذارید نزد من بیاید. عمرآمد 
سپس عمير را نزد رسول خداص آورد. و چون ييامبرص عمر رضى اللّه عنه را 
خوشامدكويى زمان جاهليت بود. 

رسول خداص فرمود: (اکرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير! بالسلام 


5 (صحيح السيرة النبوية: علي ص259.) 


«خداوند» خوشامدگویی بهتر از اين را كه خوشامدگویی بهشتيان است. به ما 
عنایت نموده و آن (السلام عليكم) امت 

رسول خداص فرمود: برای چه کاری آمده‌ای؟ 

عمير گفت: خداوند اين شمشیرها را زشت بگرداند. مگر توانستند برای ما 
کاری انجام دهند؟ 

پیامبرص فرمود: راست بكو جرا آمده‌ای؟ 

قمیر کته فقط برای کاری که گفتم, آمده‌ام. 

رسول خداص فرمود: «اين طور نیست؛ بلکه تو و صفوان كنار کعبه نشستيد و 
از کشته شدگان بد سخن گفتید. تو گفتی: اگر بدهکار نبودم و فرزندان 
ضعیفی نداشتمء تما خودم را به محمد می‌رساندم واو را می‌کشتم. آن گاه 
صفوان سريرستى فرزندان و پرداخت بدهی هايت را پذیرفت: به شرط اين كه 
مرا بکشی؛ اما خداوند» مياق من و مأموریتی که تو داری» حاقل است و مانح 
تو می گردد). 

عمير گفت: من گواھی می‌دهم که تو رسول خداص هستی؛ حقا كه تو از 
آسمان خبر می‌آوری و ما تو را تکذیب می نمودیم. چون از این موضوع جز من 
و صفوان کسی دیگر اطلاع نداشت. و اینک يقين كردم كه کسی جز خداء اين 
خبر را به تو نرسانيده أاسيدة: سياس خدايى ر که مرا به اسلام هدایت نمود. 
سپس به طور شايسته شهادتين را بر زبان جارى نمود. 


۶( صحيح السيرة النبوية ص260 .) 


اطلقوا اسيره). 

به برادرتان مسايل دينى را آموزش دهيد و به وى قرآن بياموزيد 
ما از اين جريان به ميزان هوشيارى و تدابير امنيتى عمربن 
خطاب رضى الله عنه پی می بریم كه بلافاصله متوجه عمير شد 
و مراقبت لازم را به عمل آورد و اعلان نمود كه وى» شيطانى 
است که برای به پا کردن شر آمده انست. زرا عمر رضی الله عنه 
می‌داد و در جنگ بدر مشرکان را تحریک کرده نود يه همین 
جهت عمر رضی الله عنه تدابیر امنیتی لازم را په خاطر حفاظت 
دور نکرد وفرصت انجام عمليات را از او سلب نمود. و به 
تعدادی از اصحاب دستور داد تا به حراست رسول خداص 


5( السيرة النبوية. عرض واقع وتحلیل آحداث للضلابي 
ص868 .) 


رسول الله (ص)» ابوبكر (رض) را به منظور فتح خيبر به بنى فزاره و 
عمر (رض) را به بنى فلان و غيره فرستاد تا از موقعیت جنكى اطلاع 
حاصل کندہ ابوبكر و عمر رضى الله عنهما با جهاد در جنگ خيبر 
لشگر دشمن را ضعیف کردند اما با سعى و تلاشى که کردند قلعه 
خيبر قح نقد شاكست غوران و پازگشتند ولى سپس حضرث 
على رضى الله عنه كار دشمن را تمام كرد و خيبر به مدد الله فتح 


شد. 6 


ووجدتا أَبَا بكر وَعمر قد شارکاه في ذَلِكَ بحظ حسن ون لم پلحقا 
بحظوظ هَوّلاء وَإِنَّمَا ذلك لشغلهما بالأفضل من مُلَازْمَة زشول الله 
صلی الله عليه وسلم وموازنة في جين الْحَرْب وَقد بعثهما رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم على الْبعُوث أكثر ممّا بعث علیّاه وقد بعث أبَا 
بكر إلى بني فَرَارَة غیرهم. وَبعث عمر إلى بني فلان وَمَا نعلم لعَلي 
بعثاً الا إلى بعض حصون خَیْبَر ففتحه» وّقد بعث قبله با بكر وَعمر 
فلم يفتحاه» فقحصل آربع أَنْوَاع الْجهّاد لأبي بكر وَعمر وقد شاركا عليًا 
في أقل أَنْوَاع الجهاد مَعَ جمّاعَة عیرهم"([10]). 


5 [10]- الفصل في الملل والأهواء والنحل, ابن حزم (4/107). 


قال الحسين بن على رضى الله عنه: "اتق الله أبا عبد 
الرحمن! ولا تدعن نصرتى؛ ولاکرنی فى صلاتکه 
فوالذی بعث جدى محمدا (صلى الله عليه وآله) بشيرًا 
ونذیزا؛ لو أن آباک عمر بن الخطاب آدرک زمانی 
لنصرنی کنصرته جدی, وأقام من دونی قيامه بین یدی 


جدىء يا ابن عمر ([؟]). 


به أن خدايى قسم كه جدم محمد (ص) را بشارت 
دهنده و بيم دهنده مبعوث كردء اگر يددت عمر بن 
خطاب در اين دوره مرا درک می کرد مرا يارى میداد 
همانطور که جدم را یاری کرد! 


کیا )]٢((‏ موسوعة کلمات الامام الحسین؛ لجنة 
الحدیث فى معهد باقر العلوم (ص ۲۷۳). 


قال یی سعته "قالوة شمه كه فق الخطات در ۶ خذا الى 
وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ سول اللّهِ صلی الله عليه وسلم ‏ وخرج في عِدَّةٍ رای 
وَكَانَ آمیز بَعْضِهًا"([4]) 


ابن سعد گفت: گفتند: عمر بن خطاب در بدر و احد و خندق و همه 
سحله ها نوف وسول خذا صلی الله غلية و آلة عاضر مد و فو حكذ عورد 


به ميدان رفت امير برخى از آنها بود» ([4]) 
© ([4]) الطبقات الکبری ابن سعد (3/206). 


وكان من القادة في المعارك التي يخوضها النبي صلی الله عليه وسلم, 
وكان سی یثبتون مع النبي صلی الله غلية وسلم |ذا اشتد القتال: کما 
اعترف بكلا الفضیلتین محمد حسین فضل اللّه في کتابه: الاسلام ومنطق 
القوق([3]). 


او از سردمداران جنگهای پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم بود و از جمله 
کسانی بود که در صورت شدت گرفتن جنگ در كنار پیامبر صلی اللّه 
عليه و آله وسلم ایستادگی می کرد. چنان كه محمد حسین فضل اللّه در 
کتاب اسلام و متطق آلقبة [3]) هر دوفصيلت: را تششیس داذه آسے: 


8 ([3]) الاسلام ومنطق القوة (ص177-176) 


قال ابن الجوزي في (تلقيح فهوم أهل الأثر): "وَكَانَ إِسْلامه فتحًاء وهجرته نصرا؛ 
وقنضية عدا ورقناة عدلا قشع تفر وأجندا والمشاهد كلها 7 5]]: 


ابن جوزى در (تقيح فهوم اهل الاثر) مىكويد: اسلام آوردن او فتح بود و هجرتش 
پیروزی بود و غضبش عزت بود و رضايتش عدالت بود و بدر و احد و همه 
صحندها را مشاهده کرد. ([د]). 


([5]) تلقيح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي (ص: 76) - صفة الصفوةء ابن الجوزي 
(104/). 

غمر (رض) در جنگ بدر دايى مشرک خود را ميكشد و به يدر سعيد بن عاص از 
روى دلسوزى رحم میکند و از قتل وى منصرف ميشود. 67 


قال ابن هشام رحمه الله تعالى: "حَدَّتَنِي أَبُو عْبَيْدَةَ وَغَيْرُهُ من أَهْل الْعِلم بالمعَازي: 
أن عُمَرَ بْنَ الَْطَاب قال لِسَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِء وَمَرٌ بە: ِي راك كأَنّ في تفسك شَيْنًاء 
راك تن آئي قتلث أَبَاكَ, اي لو قتلئة لم آغتذز لك م من قثله. وَلَكِٹی قَتَلْتْ 
خايي العاص بْنَ هشّام بُن المُغِيرَةټ. فَأمَا وك فَإنّي مَرزث به وَهْوَ يَبْحَتُ بَحْتَ التَور 
بروقه قخذت ند وَقَصد له ابن عمه غل فقتله"([7]), 


قال ابن کثیر بعد ذکره لهذا الخبر "وهذا منقطع. وهو کالمشهور"([8]). 


([7]) سيرة ابن هشام (2/289). 
([8]) مسند الفاروق؛ ابن کثیر (2/464). 


جزايرى و بحرانى شيعه ميكويند: اكثر فتوحات در دوران عمر (رض) انجام 


كرفته. € 


قال نعمة الله الجزائرى: "أكثر البلاد إنما فتحت فى خلافة عمر ([۱۵]) 


ويقول البحرانى: "أكثر الفتوحات التى صدرت من عمر كان برأى الامام 


وإذنه "([18]). 


5 ([۱۵]) الأنوار النعمانيةء نعمة الله الجزائرى (۱/۱۰۳). 

5 ([۱۸]) الحدائق الناضرة قى آحکام العترة الطاهرث یوسف البحرانی 
(۱۸/۲۰۷). 

کرو این تقناع تد جرع و فامع حضرت عم رش الله کته كر 
العم یری سای خطرتاگی ضل قم سالک قد رت آسة از جوا 
حكومت مجوسی ساسانی ایران و سرزمين عراق و ... 


و كلينى میگوید عمر (رض) در کشتن مجوسیان ایرانی زیادہ روی میگرڈ واين 
تنفر ايرانيان از عمر رضى الله عنه به همین خاطر است. (عمر رضى الله عنه با 
يه کارگیرشی خالد. ين .وليف رضی اللہ عه عر جنگ قادسية ایران را قد فود) 
© 

ورى الكليني بسنده عَنْ أبي عُبَيْدَةَ قال:" سَأَلَّث با جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ 
له (الم (1) عْلِبَتِ الوم (2) في أَذتى الْأَزض) [سورة الروم:3-1]؟ فأنزل الله 
بذلك كتابا قرآنا (الم (1) غُلِبَتِ الرُومُ (2) فِي آذتی الأزض) يعني غلبتها فارس في 
أدنى الأرض وهي الشامات وما حولهاء (وَهُمْ) يعني وفارس من بَعْدِ عَلَبِهِمْ ) 
روم [ سَيَعْلِبُونَ ) يَعْنِي يَعْلِبْهُمُ الْمُسْلِمُونَ ( في بضع سنین لِلَّهِ الأمرُ من قَبْلْ 
من بَعْدٌ وَيَوْمَيِذٍ یفرخ الْمُؤْمِنُونَ (4) بتضر اللَّهِ يَنْضْرُ مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرْ 
ليم ] [سورة الروم:5-4] , فلما غزا المسلمون فارس وافتتحوهاء فرح 
المسلمون بتضر اللة "” 

قال: قلت: آلیس الله یقول: ( في بضع سنین ] وَقَدْ مَضى لِلْمُؤْمِنِينَ سئون 
كَثِيرَُ مَحَ رَشولِ الله صلی الله عليه وآله. وّفي لمَارة أبي بَكْرِء وَإِنّمَا غَلَبَ 
الْمُؤْمِنُونَ قاس في إِمَارَةِ عُمَرَ؟"([16]). 

6 ([16]) الكافيء الكليني (15/610). 

قال المجلسي عن الحدیث:" الحديث السابع والتسعون والثلاثمائة: 
صحيح'([17]). 


© ([17]) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول, المجلسي (26/266). 


ويقول الأمينى: "غير أن فتوحات عمر وأياديه فى 
بسط الاسلام فى آرجاء العالم لا سے ولم تزل تذکر 
فى صفحات التاریخ» فله فضيلة الرجحان على آبی 


بكر إن وزنا بمیزان غير معيبة ([۲۰)). 


كسترش اسلام در جهان فراموش نشده و در صفحات 
تاريخ دکر شده است و فضيلت برترى بر ابوبکر را 


دارد اگر در غير عيب سنجیدہ شود.» ([ ۲۰]). 


)]۲٢(( ۳۴‏ الغدیر الأمينى (۷/۳۰۹. 


روايتٍ «ابن‌هشام» بدر الكبرى (بدر بزرگ) ۲۴۹ 


ابن هشام می‌گوید: می‌گویند: «أ عارٌ على رجل قتلتموه, اخبرنى لمن 
الداثرة اليوم = مايدى ننگ نيست مردى راكشتنء بكوييد امروز پیروزی از آن 
کیست؟: 

ابن اسحاق می‌گوید: مردانی از بنی مخزوم می‌پندارند که ابن مسعود 
می‌گفت: به من گفت: «ای چراننده‌ی گوسفندان, بر بلندایی دشوار فرا رفته‌ای. 

می‌گوید: آنگاه سرش را از تن جداکردم و به حضور رسول خدا صی‌الّهعلیه 
وآله وسلم آوردم و عرض کردم: ای رسول خداء این سر دشمن خداء ابوجهل 
است. 

می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه واله وسلم فرمود: «ألّه الّذی لا اله غیره = 
خداست که هیچ معبود راستینی جز او نیست.» 

می‌گوید: سوگند رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چنین بود. 

عرض کردم: آری سوگند به خدایی که هیچ معبود راستینی جز او نیست. 
آنگاه سرش را فراروی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم افکندم و خدا را سياس 


ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده و دیگرکسانی که از مغازی (دانش جنگ‌ها) 
آگاه هستند. برای من روایت کرده‌اند که گذر عمر بن خطاب بر سعيد بن عاص 
افتاد و به او گفت: می بینم چیزی به دل داری» می‌پنداری من يدرت را 
کشته‌ام. اگر هم او را کشته بودم. برایت» به دلیل کشتن او بهانه نمی‌آوردم. 


بلکه من دایی‌ام. عاص بن هشام بن مغیره را کشته‌ام» درباره‌ی يدرت بايد 
بگویم گذرم بر او افتاد و ديدم مانند گاو نر دارد با شاخ خود زمين را می‌کاود. از 
او منصرف شدم و پسر عمویش على رفت و او راكشت. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مقدمه 
اللا رب العاسيق والعاقیت آلکین رالتراك اسلا دای اقرف الاي 
والمرسلین امابعد" 


در اين کنفرانس پاسخ به شبهات روافض در موردفرار از جنگها مخصوصا 
حضرت عمر رضی الله عنه كه میگویند (روافض/ عمر بن خطاب از جنگها 
فرار میکرده است راء در خدمت عزیزان هستم* 

برای پاسخ به اين شبهه ابتدا بايد بدانیم ایشان [عمربن الخطاب رض)در 
جه شرایطی اسلام اوردند و اهمیت اسلام عمر رضی الله را بدانیم تا خود 
به خود شبهه معاند باطل شود 


شرح موضوع 

ايشان إعمربن الخطاب رض) سبزده سال بعد از عام الفیل بدنیا امدند و 
طبيعت مخلص و باوفاي (عمربن الخطاب رض باعث شده بود او در حد 
توان خود از قريش و مکه دفاع كند و در مقابل هر آنچه آن را باعث ضربه 
خوردن به قريش مي دانست بايستد. براي همین در آغاز دعوت رسول الله 
(صلي الله عليه و سلم) از آنجايي كه هنوز با اين دعوت آشنايي نداشت و آن 
را باعث بي رونقي مكه و از بين رفتن مكانت و ارزش قریش مي دانست 
به شدت در برابر آن مقاومت كرد تا جايي كه او (عمربن الخطاب رض)از 
شديدترين افراد قريش در برابر كساني بود كه ايمان اورده بودند. 

عمربن الخطاب در جاهليت زندگي كرده و كاملا با حقيقت آن آشنا بوده و 
به تمام آداب و سنن و ارزشهاي آن آشنايي داشت و براي همین وقتي به 
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اسلام وارد شد زيبايي آن را كاملا درك كرد و به تفاوت عظيم بين آن و 
عقيده گذشته خود بي برد .. 


اسلام آوردن عمرين الخطاب (رضي الله عنه) 

اولين شعاع نور ايمان هنكامي بر قلب عمر بن الخطاب تابيد كه مشاهده كرد 
زنان مسلمان به علت اذيت و مشقت هايي كه از دست او متحمل شده اند 
سرزمين خود را ترك كرده و به حبشه مهاجرت مي كنند. دیدن اين صحنه 
قلب عمر بن الخطاب را به رحم آورد. 

به حبشه گشته وكوج وبارخود را بسته ودر انتظار مهاجرين ديكر در جائى 
نشسته بود ناگاه مىبيند که عمر بر باللاى سر او ايستاده است» و با لحن 
محبت‌آمیزی با وی می‌گوید: 

«ای ام عبدالله! تو هم از وطنت بسوی حبشه مهاجرت می‌کنی؟» و وقتی آن 
زن در جواب او می‌گوید:« بلی ازازار تو وطنم را ترک می‌کنم! و بجای 
دیگر می روم تا خدا گشایشی بما بدهد» عمر با یک حالتی از تأثر و تأسف 
و نشانه‌ای از مهر و دلسوزی باو می‌گوید: 

(«رص صَحِبَكُمْ اله 

خدا يار و یاور شما باشد » ['] 

مؤرخين می افزایند: صحبت های ووضعیت روانی عمر بحدی محبت 
اميز و دلجویانه بود » كه ام عبدالله را به مسلمان شدن عمر كاملا امیدوار 
می‌کند» اگر جه شوهرش عامر حدس او را اشتباه می‌شمارد و باو می‌گوید 
عمر هرگز مسلمان نمی‌شود. 


1(سیره ابن هشام» جلد1ء صفحه214 و تاريخ كامل ابن اثير» جلد [» صفحه:94 و فاروق اعظم» هیکل» جلد ژ» صفحه 41 
و عبقريه عمرء عقادء صفحه:495 و اخبار عمرء صفحه 15. ) 


حضرت عمر (رضى الله عنه) از جملهء شخصيت هاى بود كه در وقار » 
دليرى و سرسختى شهرت بينظير داشت. اسلام آوردن وی براى 
مشرکان يحيث يف فاجعه بشمار ميرفت. مشرگان احساس کردند که يكياره 
خوار وذلیل شده‌اند» بالعکس مسلمانان جامة عزت و شرف و سرور بر 
تن کرده اند 

مرخ مشهور جهان اسلام » ابن اسحاق از حضرت عمر روایت میفرماید. 
که حضرت عمر فرموده است: «وقتی اسلام آوردم» در خاطرات خود مرور 
ميكرم كه از اهل مكه جه کسی در دشعتی با رسول الله لى اله عليه 
وسلم سرسخت‌تر است؟ گوید: گفتم: ابوجهل! رفتم تا دروازه خانة اورا تك 
تک کردم. او از خانه بیرون شد وگفت: اهلا و سهلا! جه عجب؟! گوید: 
گفتم: آمده‌ام تا به تو خبر بدهم که من به خدای یکتا و به فرستاده او محمد 
صلی الله عليه وسلم ایمان آورده‌ام و هر آنچه‌را که وی آورده است تصدیق 
کر ده‌ام! 

می گوید: ابوجهل دروازه را به روی من بست و گفت: مرده شوی خودت 
راو ان خبری را که آورده‌ای ببرد.[2] 

ييامبراكرم صلی اللہ عليه وسلم به دركاه خداوند متعال دست به 
دعا برده بودند که وى اسلام بياورد: طوريكه اين حديث صحيح را ترمذى 
از ابن عمر نقل فرموده است. 

همچنین» طبر انی از ابن مسعود و انس نقل كرده است که ييامبركرامى اسلام 
به درگاه خداوند متعال جنين دعا نمود: 


«اللَّهُمَ آعز الإسْلامَ بِأَحَبٌ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ: بِعْمَرَ بن الْخَطَّابِء و بابي جَهَلٍ بن 
هشام » 


(سيرةابنهشام» جلد 1» صفحه 350-349. ) 2 


«خداونداء اسلام را با هر یک از این دو نفر که نزد تو محبوب‌تر است يارى ده و 
عزت بخش: عمربن خطاب يا ابوجهل بن هشام که نام ابوجهل نیز عمر بود». «[7] 
كه عملاً معلوم شد آن فرد محبوب‌نزد الله (ج)ء عمربن خطاب (رضی الله 
عنه) بوده است. 

سنن الترمذي حکم‌حدیث: صحیح 
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در حدیثی آمدہ است : 


««حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطلجیْ حَدَتَنَا عَبْد الله بِنُ خزاش الْحَوْشْبِىُ عَن 
الْعَوَام بِنِ خوشب عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبّاس قال لَما أُسْلَمَ مر رل جبریل 
فَقَالَ يَا مُْحَمَّدْ لقَدِ اسَتَيْشرٌ د السَمّاء بإسلاآم عَمَنَ». 


(از ابن عباس(رض) روايت شده كه گفت: وقتى عمر اسلام آورد جبريل نازل شد 
و گفت: يا محمد! اهل سماء به اسلام عمر بشارت می‌دهند). [4] 


/https://1ib.efatwa.1ir/42157/1/38 
بعد از اينكه دو قهرمان بزرگ»› هریک سيد الشهدا حضرت حمزه بن‎ 
عبدالمطلب و حضرت عمربن الخطاب به دين اسلام مشرف شدند » ابرهاى‎ 


تيره و تار از فضای اسلام به كنارى رفتند» و مشركان از آن سرمستى که 
در شكنجه و آزار مسلمانان داشتندء به خود آمدند. و در برخورد خويش با 


شیوه‌های دادوستد و تقديم هداياى نفیس و فرستادن پیشکش‌های ارزنده روی 


3(جامع الترمذی» ابواب المناقب» «مناقب عمربن الخطاب»» جلد 5» صفحه 576ء ح 3681. ). 


4سنن ابن ماجه -جلد1 ص38 حکم حدیث: صحیح (سنن ابن ماجه لأبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي» کتاب فضائل أصحاب 
رَسُول الله باب فَضْلُ غتر). 


آوردند. اين بیچاره‌ها نمىدانستند که تمامى آنچه آفتاب بر آن می‌تابد» در 
برابر دين خدا دعوت بسوی خداء به بال پشه‌ای نمی‌ارزد! از اين روء در 
اين راستا نیز همه تیر هایشان به سنگ آمد» و شکست خوردند» و به جایی 
نرسیدن 

رضی اله عنه اگاه شدیم و اين نکته را دقت كنيد زمانی که اسلام در ضعف 
بود ومشرکین از نظر تعدادی از مسلمانان قوی كر بودند با شجاعت اسلام 
خويش را اشکار کرد و از بیان حق ترسی نداشت يس چطور با اين اخلاص 
نعوذ و يالك منافق بوده است و هدفم این يود که با اين مقدمه به سراغ فتنه 
ای دیگر برویم 

گریخت؟ و اگر میتوانید نام جنگ ها و کفاری را که عمر بن خطاب رضی 
الله عنه در جنگ به قتل رساند» برایمان ذکر کنید!!! 

پاسخ 

او لا 

خدا صلی الله عليه و آله و سلم در تمام غزوات شاهد بوده و آن حضرت آنها 
0 

بلکه تا بايا زندگی با جان و مال شان در کناراسلام ایستادگی کردند و ثا 
اعلاى كلمة الله اسلام را با خون خود یاری نمودند که در ادامه مفصل توضیح 
میدهم تا رافضی تهمت زن را بیشتر رسوا کنیم 


ابن جوزى رحمه الله مى فرمايد: 

اتفق العلماء على أن عمر رضوان الله عليه شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » لم يغب عن غزاة غزاها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

علما اجماء دارند که عمر رضی الله عنه شاهد بدر و احد بود و در همه صحنه ها 
شهد بدرا وأحدا والمشاهد کلهاء فأمّا خروجه في السريّة فقد بعته رسول الله 
ابن سعد ميكويد : گفتند - یعنی علما سيره - عمر رضی الله عنه شاهد بدر و احد و 
همه صحنه ها بود. | "] 


و همین کلام را ابن سعد در کتاب الطبقات الکبری (272/3) نیز می گوید: 
قالوا: شهد عمر بن الخطاب بدراء وأحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وخرج في عدة سرایا وکان أمير بعضها " انتهی 
عمر بن خطاب در بدر و احد و خندق و همه صحنه ها نزد رسول خدا صلی 
الله عليه و آله حاضر شد و در سریه های متعدد بیرون رفت و فرمانده برخی 
از آنان بود. 

ثانيا: 

اگر حضرت عمر رضى الله عنه نعوذبالله منافق و اهل فرار از جنگ بوده 
جرا بايد خود را در خطر بيندازد و در جنگها شركت كند ميتوانست از ابتدا 


5انتهی» من "مناقب أمير المزمنین" (ص 88).تصوير كتاب در بالا 


بهانه بياورد و اصلا به جنگ نرود »ایا اين مسئله برای طعن زنندگان جاى 
كمى تفکر ندارد ؟ 

ثالثا 

رسم راويان اين نيست كه در هر يك از غزوات نبوى از مردكان و قاتلان 
كفار تحقيق كنند: و اگر عنايت داشته باشيد غالبا ذكر نام به خاطر شهرت 
آن كافر است. مانند كشته شدن كفار قريش در جنگ بدر و احدء اين كفار 
بر پا ونغاطر شنم رای فٹافکھ فدہ اھ يا به خاش مکی نا مادا 
يا به دليل خویشاوندی آنها با یکی از مهاجران. 

و گاه اگر حکایت يا دلیلی به آن موارد مربوط باشد به ذکر مرده و قاتل او 
آنچه علما و محدئین از امیرالمومنین عمر بن الخطاب نقل کرده اند؛ او 
دایی اش العاص بن هشام بن مغيره را در جنگ بدر کشت. 


عاص بن هشام که از اقوام مادری سیدنا عمر بود [دایی ]در جنگ بدر 
خر له مقر كيم طليه سقنانم میگ كه کرسط تا ۳ 


وَالْعَا ص بن هشام بن المُغيرَة بِنِ عبد الله بْنِ عمَرَ بُن مخزوم. فتلة عمَر بن 
الخٌطاب 


و عاص بن هشام بن مغيره توسط عمر بن خطاب كشته شد, [؟] 
23875 و ا( 


6سيرة ابن هشام ت السقا ۷۱۱/۱ س عبد الملك بن هشام (ت ۲۱۳) 


گا سنا کی وی دزن کر فا نل رکال 
وسعید بْنِ ایب هما قالا: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَّطاب دات يَوْم جَالِسنٌ في 
الْمَسْجِدِء لد مر به سَعیڈ بن العاص: فَدَعَاهُ مر بْنُ الخطاب فقال: ۳ وَالل اي 
ما قَتلْتْ أَبَاكَ يَوْمَ ټذرِ٬‏ وَلَكِنْ قلت خالي الْعَاص بْنَ هشّام» وَمَا لي آن أكُونَ 
أَغْتَذِرُ من قَْلِ مُشرك. 

سعيد ابن المسيب ميفرمايد روزي عمر بن خطاب در مسجد نشسته بود كه ناگاه ديد 


سعيد بن العاص جلوى آنها عبور کرد وگویا ناراحت بود» عمر بن خطاب هم او را 
صدا زد وچون آمد به او گفت:ای برادر سوگند به خدا من يدرت را در جنگ بدر 
نکشتم» آنکسی كه من او را کشته بودم در جنگ بدر خالویم عاص بن هشام بود ومن 
بخاطر قتل یک مشرک از کسی معذرت خواهی نمیکنم [یعنی اگر من يدرت را کشته 
بودم برایم مهم نبود واز تو هم نمیترسیدم چون مشرک بوده بهر حال يدرت بدست 
و 


i lhttps://shamela.ws/book/9412/20#p1 

۲ این زو ایک را سعيد بن مسيب ورحمه اللہ روایت كردموايشان امام التابعين 
بو ده ومرسلاتش دس صحیح اند 

مرسل سعید بن المسیب» وهو أصح التابعین ارسالا [*] 


7جزء من نسخة ابراهیم بن سعد ۱۰۰/۱ - ابراهیم بن سعد (ت ۱۸۶) 
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يحيى بن معين فرموده:مرسلات سعید بن مسیب احسن ھستند نسبت به مرسلات حسن 
بصرى[”] 


سز ااه 
امام احمد فرموده مرسلات سعيد بن مسيب صحیح هستند» صحیح تر از مرسلات او 
را نديده ايم! ۳1 


۳ بقيه رجال سند هم ثقه هستند 


أبو صالح السمان الزيات التيمي ثقه مستقيم الحديث 
5+07 

دانست که جه تعداد كافر كشته است و سرشناسان آنها را اعم از مربوطبه 
عمر بن خطاب و یا بقيه صحابه رضى الله عنهم بشناسيم. و اینکھ حضرت 
عمر در راه دين انقدر مخلص بوده كه حتى به دايى مشركش نيز رحم نميكند 
ندانستن مستلزم نبودن نیست» همانطور که هر فرد عاقل می داند. همانطور 
که از اصحاب دیگر هم مشخص نیست . 

پس رافضی کذاب كله پوکت را بكار بینداز کسی بیکار نبوده در جنگها همه 
کشته ها و قاتلینش را تک به تک فیلم بگیرد سند کند »ایا فهم اين مطلب 


اکر با ام قفا سفت اس الك از امن همه هيل 
والسنن الکبری: 1/ 148 


السنن الکبری: 6/ 42 10 
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سوم: 
ادعاى رافضى كذاب در اينكه فاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه شجاع 
نبود» ادعای نادرستى است. 

از عمر رضى الله عنه به صورت متواتردليل شجاعت و شهامت و 
سختكيرى او در برابر كفار ثابت شده است. 

اينها برخى از رواياتى است که دلالت بر شجاعت و قدرت بالای عمر بن 
خطاب رضی الله عنه و تأثير آن در حمايت از اسلام و سركوب كفر و اهل 
ان دارد.روایتی که در بالا هم به ان اشاره شد اما انقدر زيباست که به كورى 
جشم منحرفين رافضى دوباره هم مياوريم . 

از ابن عمر روايت شده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم 
فرمود: 

الهم عر الاسلام باب ین الرَجُلينِ إِليك: ہي جَهَلٍ او بعر بن الطاب 
قَالَ: وَكَانَ أَحَبَّهُمَا الیه غمر. [''] 

وهمجنين از ام المومنين عائشه نقل شده : 

وعن اة رضي اله ناء أن ال صلی لله عله تلم قال ( الهم ی 
الاسلاع يشم بن الكظاب ) 

خدايا اسلام را به هر یک از اين دو نفر که نزد تو محبوبتر يارى ده و عزت 
بخش [*] 


1رواه الترمذي (3681) وقال : "هدا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیخ غَرِيبٌ من حدیث اِبْنِ غمَرّ"» وصححه الألباني في "صحیح سنن 
الترمذي" (3/ 509). 


2رواه الحاکم (3/ 83) وقال: " هدّا حَدِيثُ صحیخ عَلى شَرط الیْخَیْنِء وَلْمْ يُخَرّجَاهُ " ووافقه الذهبي» وصححه الحافظ ابن 
حجر في "فتح الباري" (7/ 48)» وصححه الألباني في "السلسلة الصحیحة" (7/ 682). وروی البخاري في صحيحه (3863 
) عَنْ عبد الله بن مسنخود رضي ال عَنْكُ قال. (مَا زلا أَعرَه هن سل عم ). 
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ابن مسعود رضى الله عنه میگوید : 

(ما از زمان اسلام اوردن او (عمر) كرامي بوديم). 

ابن حجر رحمه الله گفت: 

قول او: (مَا زلْنَا أَعِرَةَ مُنْدُ سم عُْمَنُ) يعنى به خاطر قوت و استقامت او در 

امر خدا اذيت و ازار ما يايان يافت ا 

8 و 1 

سوال ما از رافض 

اگر عمر رضی الله عنه از جنگ ها می گریخت و در آن شرکت نمی کرد 

اينكه از خاص ترین اصحاب پیامبر صلي الله عليه و آله و سلم بود شناخته 

رافضی کذاب میگوید عمر رضی الله عنه از جنگ احد فرار کرده است !!! 

اکنون احادیث صحیح را بررسی میکنیم تا دروغ انها را اشکار کنیم 

اورعشي ات رد و روي بك ریت 
عن البَرَاءِ رَضِي الله لَه عنه قَالَ: قينا الُشرکین يَوْمَئذٍ ‏ أي يوم معركة آحد» 

وَأَجْلَسَ الب صَلَّى الله لله عَلَْهِ سم شا من الرُمَاةء وَأَمّرَ عَلَيْهِمْ عبْدَ نب وَقَالَ: 

ی دای ع سرت هدور ون 


© 2 E0 


3فتح البارى (48/7). 
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اي انب صَلّى الله عَلّه سم آن لآ تَبْرَحُو ا وء قلا ابوا صرف وُجُوهْهُمْ 
م وس وا یہ آفي الوم مُحَمَد؟ فقال. لا 

ُ. فقال: آفي الوم این أبي فُحَافَة؟ قال: لآ تُجِيبُوة. فَقَالَ: فی الم ل 
eee‏ ان هَوُلآءِ فتلوا فلو گانوا أَحْيَاءَ لَأَجَابُواء فَلَمْ يَمْلِكْ غمر نَفْسَهُ 
فقال: كَذَيْتَ پا عدو اللہ بى ال عَلَيكَ ما يُخْزِيكَ ھ2 


از ابو اسحاق روایت است که براء رضی اللہ عنه گفت :در ان روز (احد/يا مشركين 
روبرو شدیم و پیامبر صلی الله عليه و اله لشکری از تير اندازان را جا بجا کرد و 
عبد الله را بر انان امير کرد و فرمود :از جای خود تکان نخورید اگر مارا ببینید كه 


پیروز شده ايم به کمک ما نياييد > و چون با دشمن رویاروی شدیم انها گریختند و 
حتی زنان را دیدیم که پاچه ها را ور زده و به سوی كوه میدویدند و مسلمانان میگفتند 


عبدالله كفت :پیامبر از من عهد گرفته است كه از جای خود تکان نخورید 

و تیراندازان نپزیرفتندو چون نپزیرفتند روی ایشان برگردانیده شد از سمت و سویی 
که بايد روی بدان میبودند و حرکت دشمن را زیر نظر داشتند 

هفتاد تن کشته شدند و ابو سفیان بر بلندی امد و گفت :ايا محمد در ميان مردم است 


سپس كفت ايا پسر ابی قحافه در ميان مردم است حضرت فرمود به او پاسخ ندهید 
سپس كفت ايا پسر خطاب در ميان قوم است ؟ سپس ابوسفیان كفت به تحقیق که اينها 
کشته شدند واگر زنده میبودند پاسخ‌میدادند عمر نتوانست خودداری کند و گفت دشمن 
خدا دروغ گفتی خداوند انجه را كه تو را خوار بگرداند نگھ داشته است ۴ بے 


4رواہ البخاري (4043). 
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اولا 
رافضى دقت كن اين روايت نشان ميدهد پیامبر صلی الله عليه و اله و 
اصحاب همه بر بالاى احد عقب نشينى كرده بودند نه اينكه فقط عمر رضی 
الله عنه به انجا رفته باشد ودر همينجا كذب رافضى واضح ميشود زيرا بايد 
بكوييد زبانتان لال رسول الله صلی الله عليه وسلم هم فرار كرده بودند بالاى 
كوه اما به شما ميكويم جرا دروغى میگوپید كه الان در حل تناقضش مثل 
خر در كل كير كنيد ؟ 
بلكه به حرف اهل سنت عمل كنيد كه ميكوييم عقب نشينى در جنگ یک 
مثبت است و همانطور که در روايت هم امده بعد از غلبه دشمن رسول 
اله و اصحاب كرام عقب نشينى كردند »كه در اين رابطه در ادامه مفصل 
توضيح ميدهم شايد فهميديد 
ثانيا 
اگر عمر رضی الله عنه از جنگ ها می گریخت و در آن شركت نمی کرد. 
پس چرا ابوسفیان» رئيس مشرکان» در أن روز که گمان می كرد عمر کشته 
شده است» شادی می کرد و سراغش را میگرفت تا مطمئن شود؟! 
بلکه عمر رضی الله عنه را می بینیم که از شهامت و عشق مفرطبه سرکوبی 
کفار » اصرار به جنگ با قريش در جریان عهدنامه حدیبیه دارد. 
عن ابي وائل» قال: کنّا بصفی فقام سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍِ, فقال. ا انس 


اهنوا آنشنگن» انا كنا مع سول اه صَلّى الله عَلَيْهِ وس يَوْمَ الحدَيْبِيَة ول 
ری تال فتاه عر بن الَطَابء فقال: كلكش راي آلستا علی الكل 


وَهُمْ علی الباطل؟ فَقَالَ: بَلَى. 
عمر گفت: أيا قاتلان ما در E‏ بهشت و قاتلان آنها در جهنم نيستند؟ 
پیامبر فرمود بله. 
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عمرگفت: يس چرا دنيا را در دين خود می دهيم؟ 
آيا برگردم» زمانی كه خدا بين ما و آنها داورى كند؟ 


پیامبر فرمود: ای ابن الخطاب من رسول خدا هستم و خداوند هرگز مرا رها نمی 


كند. 
عمر نزد ابوبكر رفت و همان جيزى را كه به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم گفته 
بود به او گفت. 


ابوبكركفت: او رسول خداست و خداوند هرگز او را رها نمی كند. 
يس سوره فتح نازل شد و رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را تا آخر آن خواند. 
عمر گفت: ای رسول خدا آیا فتح می شود؟ 


پیامبرفرمود: آری [5ا] 


سوال از رافضی 
ايا شخصی که ترسو باشد و بخاهد از جنگ بگریزد از تحمیل صلح توسط 


مشرکین خوشحال ميشود یا ناراحت میشود ؟ 

اگر حضرت فاروق اعظم نعوذبالله اهل فرار بود چرا از صلح ناراحت 
شد؟روافض اینقدر شبهات کذب و سخیف مطرح میکنید که همه جا در 
تناقض ميفتيد زیرا الله متعال از صحابه راضی شده است پس هیچ شیطانی 
توان مقابله با امر الله را ندارد 

روافض و منحرفین عقیدتی» وقتی بر امیرالمومنین عمر بن الخطاب دروغ 
بستند که او از جنگ ها فرار می کرد در روایات جست‌وجو کردند» شاید 
در ميان روایات چیزی بيدا کنند که مؤيد دروغ آنان باشد» اما قوی‌تر از 
اينها نیافتند: 


5روایت بخاری (3182). 
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ما رواه الامام أحمد في "المسند لمسند" (38/ 97) عن أبي بُرَيْدَةُ قَال: ( خاصرنا خی 
الا و بء فاثمترف وَل يفخ له م أَخَدَهْ من الْعَدِ عْمَرُء فَخَرَجٌء 
د یرای وات لت لو + ال وول الثم صتلى 
وولف لا یرجم کی ی له . 

قبثتا یه آنفستا اَن انح غذاه فلا أن صبِحٌ سول الله صلّی الله عَلَيْهِ سل 
صلی الْعَذَاةَء ثم قاع قانما فعا بالواء الا عَلَى مصافهن فَدَعَا لیا وهو 
آزمَذ فَتَقْلَ في عَيْنَيْهِ وَدَقَعَ إَِيْه اللّوَاءَ وَفْتِحَ لَه ) [16] 

ترجمه 

در جنگ خيبر پیامبر صلی الله عليه و اله وسلم ابتدا يرجم را به دست ابوبكر 
سيس عمر ابن خطاب رفت شايد ييروز شود اما يس از تلاش بسيار موفق 
نشد و بركشت 

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: من فردا يرجم را به مردى ميدهم كه 
خدا و رسولش دوستش دارند و او خدا و رسولش را دوست دارد او بر 
نمیگردد تا پیروز شود. 

رافضی با استناد به اين روايت میگوید ابوبکر و عمر رضی الله عنهم هردو 
در جنگ خیبر فرار کردند و پیامبر صلی الله عليه وسلم على رضى الله عنه 
را فرستاد درکتب اهل سنت امده است !!! 

بايد كفت با اين شبهه کمر اهل سنت را شکستید 


پاسخ 


1 ققو المسند» وصححه الألباني في "سلسلة الاحادیث الصحیحه" (7/ 733). 16 
16 


اولا 

اى كذاب در اين و اقعه دليلى بر فرار عمر رضى الله عنه از جنگ وجود 
ندارد اگر وجود دارد نشان دهيد ما هم بدانيم 

ثانيا 

او به علت ترس و گریز نزد ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم بازنگشت 
بلكه چون دید به نتيجه ای نرسيده است» جنانكه عبارت (و لم يفتح له) دلالت 
ثالثا 

درجنگ خيبر كه در آن مقابله با دشمنان نبود كه انكيزه فرار انسان باشدء 
زيرا يهوديان در دزهاى خود ينهان شده بودند و جرات خروج از ان را 
نداشتند و مسلمانان در صدد هجوم به آن بودند. خيبر تعدادى از دژها محكم 
بود به همین دليل جنگ و محاصرہ چند روز طول كشيد. 

رابعا 

اين روايت بر موقعيت عمر رضی الله عنه در جنگ ها و تجربه و شجاعت 
او دلالت دارد: از اين رو ييامبر صلى الله عليه و آله او را فرمانده سربازان 
قرار داد و به ماموريت ويزه ای فرستاد. 

نرسيد به خانه خود در مدينه بازنگشت. بلكه به اردوكاه بازگشت كه ييامبر 
الله عليه و آله جه دستور ميدهند و سربازان عقب نشينى کردند» در اين 
تصوير در متن به أن فرار يا گریز گفته نمی شود و عقب نشینی در شرايطى 
در جنگ بسيار خوب هم هست طبق انجه در بالا هم گفتم اكنون به نص 


17 


قرا كريم عقب ھیتی در جاه را تر کے سدم واد رگ اقش ۶ بدا 
دورى از قران جه بلايى بر سرت اورده است شايد توبه كنيد 


قال الله تعالی: ( یاه این آمو لیم الذینگفروا رخفا فلا وم انار 
» وَمَنْ يُوَلَهمْ يَوْمَئِذِ ره لا متحرّفا لقتال أو مُتَحَيْرَا ای فنة فَقَدْ بَاءَ بعضّب 
مِنَ اللِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبِنْنَ اأص (الانفال (15 - 16). 


ای اهل ایمان» هرگاه با گروه مهاجم كافران در ميدان كارزار روبرو شوید 
مبادا يشت به آنها كرده و از جنگ بكريزيد.15 


و جز آنها که کناره‌گیریشان برای ساز و برك نبرد مجدّد يا پیوستن به گروه 
دیگری از مسلمانان باشد» هركس در روز جنگ يشت به دشمن کنده قطعا 


مورد خشم خدا قرار می‌گیرد و جایگاه او جهنم است و جه بد سرانجامی 
است 6 1 


ابن كثير رحمه الله زيل ايه میگوید: 

( يَاأَيّهَا الذین آمنوا دا لثم الذیق كَقَرُوا زحفا ) أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم. 
يعنى :اگر به انها (دشمن )نزدیک شدی یا انها به سراغت امدند (براى 
جنگ) 

( فلا نْوَلُوَهُمْ الأذبَارَ ) أي: تفروا وتترکوا أصحابكم. 

نباید فرار نماید و یارانش را رها کند 

وشن بوَلَهم یمن ڈیر إلا مُتَحَرَفَا لقِتَالِ ) أي: يفر بين يدي قرزنه مكيدة؛ لیریه 
أنه قد خاف منه فیتبعه» ثم یکر عليه فيقتله» فلا بأس عليه في ذلك. نص عليه 
سعيد بن جبيرء والسدي. 
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يعنى: جنانجه فرار از جلوى دشمن نقشه باشد. تا به او نشان دهد كه از او 
می ترسدء يا از او ييروى می کندہ بعد از تجديد قوا به او حمله كند و او را 
نابود سازد » يس هيج اشكالى ندارد و جايز است . اين قول توسط سعيد بن 
سس پر العنی رات قدد ارك 

وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 


ضحاک میگوید : تا پیش همراهانش برود تا دشمن را غافلگیر كند ونابود 
کند 

( أو مُتَحَیْزَا إلى فِنَّة ) آي: فر من هاهنا إلى فنة آخری من المسلمین» یعاونهم 
ویعاونوه فیجوز له ذلك» حتی ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الامام 
الاعظم دخل في هذه الرخصة " انتهی. "تفسیر ابن کثیر "(4 /23). 

و از اینجا به سوی گروهی دیگر از مسلمانان عقب نشینی کند برای اينكه 
او را یاری کنند» يس اين جایز است» هر چند مخفیانه باشد و نزد امير خود 
يا امام اعظم بگریزدہ بر اين مجوز وارد شده است. [7!] 
/https://1ib.eshia.1ir/41719/4/23‏ 


وشيخ عبد الرحمن سعدى ميكويد: 

ومفهوم الآية: ... أن المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الکفارء فان ذلك 
جائزء فان كانت الفئة في العسكرء فالأمر في هذا واضح» وان كانت الفئة في 
غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من 
بلدان المسلمين أو إلى عسكر اخر من عسکر المسلمین» فقد ورد من اثار 
الصحابة ما يدل على أن هذا جائز» ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن 
الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم " انتهى. "تفسير السعدي" (ص 317). 


7تفسیر ابن کثیر -ط العلمیه - جلد4صن23 
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بتواند بجنگد و بیشتر به دشمن ضربه بزند» اشکالی ندارد؛ چون او به قصد 
فرار به دشمن يشت نکرده است. بلکه به خاطر اين به دشمن يشت نموده تا 
بر آن پیروز بگردد» و يا از جایی دیگر یورش ببرد و دشمن را غافلگیر 
کند. ويا اينكه بخواهد او را فریب دهد» و دیگر تاکتیک‌هایی که جنگجویان 
از آن استفاده می‌کنند. نیز يشت كردن به دشمن به منظور پیوستن به دسته‌ای 
دیگر از همرزمان و یاری كردن آنان جایز است. اگر آن دسته در لشکر 
وی بود» پس روشن است؛ و اگر دسته‌ای که او می‌خواهد به آن بپیوندد در 
بخورند» و به شهری از شهرهای مسلمین يناه ببرند» و يا به سپاهی دیگر از 
سياه مسلمانان يناه ببرند. روایات و آثاری از صحابه وارد شده است که 
دلالت می‌نماید این کار جایز اسه .. [*1] 
/https://1ib.eshia.1ir/41733/1/317‏ 

اين آیه در جنگ بدر چند سال قبل از جنگ خیبر نازل شده است, .۲*۱ 
ابوداوددر سنن با سند صحيح از ابى سعيد نقل ميكند اين ايه در روز بدر 
نازل شده است 


تفاسیر شيعه هم همین معنا را ذكر كرده اند يس ای رافضى جرا به قران 
عمل نميكنى و به بهترين ياران نبى طعن ميزنى وقتى ايه قران ذکر شد پس 
ديكر خاموش باش كه الله متعال شما را رسوا كرد و اگر توبه نكنيد عذاب 
سختى ميبينيد كه كلام الله را نفى كرديد 


8تفسير السعدي تيسير الكريم الرحمن - جلد ص317 


9روی أبو داود في سننه (2648) عَنْ آبي سَعِيدِء قَالَ: ( تزلت في يَوْم بَدْرِ : ( وَمَنْ يُوَلَهِمْ یرم نَبْرَّهُ ). ) وصححه الألباني 
في "صحیح سنن أبي داود" (2 / 136). 
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لك رولك لو كدو اس مير سس ہس سس 
اا ف سیت ددد کن ای قا فن سے سے 


کے کے رح 


ُتطمتَاء ثم أَخَذِِفَصمَنِي فا شییڈاء حت توفت تراك معا رف 
تم َا نك وانهزم الضنیشون هرت مَعَهُمْ فلا بعْمَرَ بْنِ الخطاب فِي الئاسء 
اه ما شأنْ يا أَمْرٌ انب تم تَرَاجَعَ الناس إلى سول الله صلی 


لله عَلَيْه وَسَلَمَ 0 


کک رر ۔ 

كه كفت و چون روز حنين بود به سوى مردى از مسلمانان نگریستم که با 
مردى از مشركين ميجنكيد و مردى ديكر از مشركين در عقب ان مرد 
مسلمان كمين كرده بود تا او را بكشد من به سوى مردى كه كمين كرده بود 
رفتم وى دست بلند كرد تا مرا بزند من بر دستش زدم و ان را قطع كردم 
ميس اق درد مرا کر قیقر کا اذكه ترس کرام مرد يعد هرا رد 
كرد -و سست شد سپس او را يرت كردم و کشتم» بعضى از مسلمانان 
گریختند و من هم همراه انها فرار كردم ناگاه در ميان مردم به عمر ابن 
خطاب برخوردم وبه او گفتم مردم را جه شده است ؟كفت حكم خداوند است 
سيس مردم نزد رسول الله بازكشتند 

اولا 

اين برداشتى تى كه رافضى كرده است صحيح نيست 


ابو قتاده زمان ملاقاتش با عمر و وضعیت عمرء ايستادن پا فرار را مشخص 
نكرده است؟مسلمانان قريب به ده هزار جنگجو بودند جنانكه روايت صحيح 
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بیان سی کند و این فراوانی باعث می ند که سرباز فراری که در میان لشکر 
است و از آخرین کسانی که پایدار هستند و نمی گریزند بگذرد. گفتگوی 
قتاده و عمر نشان می دهد که عمر در حالت ثابت بودء اگر عمر نيز متواری 
بود . هرکدام از آنها مشغول بودند و هیچ زمان وجود نداشت ت که اجازه كفت 
و گو را بدهد 

واقعا اينهمه عناد در يذيرش حق را درک ذ : نمیکنم 

ثانيا 

بلکه در روايت با سند حسن آمده است كه عمر رضى الله عنه از كسانى بود 
که در روز حنين فرار نکرد و بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم ثابت قدم 


ماند, 
روی الامام أحمد في "المسند" (23/ 273) عَنْ جابر بن عَبْدٍ انب قال: لگا امتتفيلتا 
وادي حُنَيْنِ قَالَ: لحتنا في واد من زب تام أجوف» خطرط تا تلحر 


فيه انجذارّا ال وَفِي عَمَايَةٍ الصّبْحِ وَقَدْ كان الَْومْ كَمَنُوالَنَّا في شابه» وفي 
تاه ومضایقه قذ أجْمَعُوا وَتَهَينُوا وَأَعَدُواء قَالَ: فو الله مَا رَاعَنَاء وَنَحَنْ 
مُنْحَطُونَ الا تانب قذ شذّت عَلَيْنَا شَدَةَ رَجْلِ وَاحِدٍِ وَانْهَرْمَ النَاسُ رَاجعينء 
فَاسْتَمَرُوا لا يلوي أَحَدْ منهم عَلَى أَحَدٍ. وانخاز سول الله صَلّى اللہ عَلَيْهِ سل 
دَاتَ الْيَمِينِء نم قَالَ: لیا السْء همُوا إِلَيٌ اتا سول اللہ أَنَا مُحَمَّدُ ْنُ عَبْدٍ 
الله. قَال: فلا شيْءَء احتَمَلّت الاب بَعضهًا بَعضّاء فانطلق ا إلا ُن مم 
رَسُولِ الله صلی الله عَلَيْهِ سل رهطا من المهاجرین وّالاتصار وَأَهْلِ بَیْيه 
غَيْرَ گذیر ثبت مَعَهُ صلی الله له عَلَيْهِ وَسَلَمَ بو بَكْرٍ وَعْمَرُ ومن هل َيِه عَلِيُ 
بْنُ أبي طالِبء وَالْعَبَاسُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِب . .. ) وحسنه محققو المسند. 
/https://sh.l1b.eshia.1ir/42201/23/273‏ 


جابر بن عبدالله رَضِئ ال عنه روايت ميكند که وقتى به دره حنين رسيديم 
از یکی از دره هاى عميق و سخت رد شدیم وقتى در تاریک و روشن 
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صبح» به سختى يايين رفتيم ديديم دشمن» پیش از ما به دره رسيده بود ودر 
شكاف ها و اطراف و اكناف و تنگه ها كمين كرده بود و جمع شده بودند و 
تدارک ديده و آماده جنگ بود. به خدا سوگند» در حال سرازير شدن چیزی 
جز حمله يقياره كرود عاق حمق ما را رساك ۱ 
سياه باشتاب عقب نشست بی آن كه به یکدیگر توجه كنند. نبي صلي الله عليه 
وسلم به سمت راست رفت و سيس فرمود: مردم به كجا ميرويد به سوى من 
بياييد. من پیامبر خدا هستم من محمد بن عبد الله هستم اما کسی نيامد و شترها 
در هم أويختند. و اكثر مردم فرار كردند و همراه او چند نفر از مهاجرين و 
انصار و اهل بيت ييامبر صلی الله عليه و آله و كسانى دیگر با ايشان صلي 
الله عليه و سلم ماندند از ان جمله ابوبکر و عمر و از اهل بيت نبى على بن 
ابی طالب عباس بن عبدالمطلب بودند ... |" ] 

يس طبق اين روايت دوم كه عرض شد معماى روايت اول هم حل شد و 
اثبات گردید كه حضرت عمر رضی الله عنه به كورى جشم دشمن هرگز 
رسول الله صلى الله عليه وسلم را رها نكرده بلكه اين از برداشت غلط 
معاون موف كد [الحمفك رسوا هس 


عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : ۱ 
قال رسول الله ج : ((الصَّدَقَةٌ تُطفِیُ الحَطِينَة کما يُطفِئٌ المَاءُ الثَّارَ))[21] 


20مسند أحمد مخرجا - أحمد بن حنبل - 
21رواه الترمذي. 
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لا و اما روايتى كه روافض روى آن در جهت تخريب شجاعت حضرت عمر رضى الله عنه 
زياد مانور ميدهند را بررسى كنيم: 


3 رن الَذِينَ توا مِنْكُمْ َم لی الْجَمْعَانٍ إِنمَا ا سْتَرَّلَّهُمْ الشَّيْطَانْ بِبَعْضِ ما كُسَبُوا وَلَقَدْ 
عَفَا اللّهُ عَنْهُمْ ان الله عَفُورٌ لیم - (آل عمران/۱۵۵) ۲ 


لاعن كليب؛ قال: خطب عمر يوم الجمعة؛ فقرأ آل عمران» وكان يعجبه إذا خطب أن 
یقرآهاء فلما انتهی إلى قوله: ان الّذِينَ نووا مِنْكُمْ يَْمَ ای الْجَمْعَانِ]؛ قال: لما كان يوم 
أحد؛ هزمناهم. ففررت حتی صعدت الجبل, > فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى» والناس 
يقولون: قتل محمد» فقلت: لا أجد أحداً يقول: قتل محمد؛ الا قتلته. حتى اجتمعنا على 
الجبل؛ فنزلت: 

ان الَّذِينَ كَوَلّوا منم یوم الْتَقَى الْجَمْعَانِ اما اسْتَرّلَّهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْض ما کسبُوا وَلََدْ 
عَقًا الله عَنْهُمْ إنَّ ال غَفُورْ لیم (۱۵۵/آل عمران)][۱] -- 7 [ضعیف] هه 


| الاستيعاب في بیان الأسباب - سليم بن عيد الهلالي - ج۱ ء ص۳۱۷ 


۶ عمر , روز جمعه خطبه ای خواند سپس سوره آل عمران را خواند كه به لحن قرائتش و 
خطبه اش مجذوب شدم .وقتى به اين آيه رسيد « كسانى از شما كه در روز روبه رو 


شدن دو جمعیت با يكديكر ( در جنگ احد ) فرار کردند. شيطان آنها را بر اثر بعضى از 
كناهانى كه مرتكب شده بودند, به لغزش انداخت - آل عمران/۵۵» 

عمر گفت: وقتى روز احد © مشركان را شكست دادیم ا . من فرار كردم تا اين كه از 
كوه بالا رفتم و همانا خود را ديدم كه همانند بز کوهی, از كوه بالا می دوم! و مردم ندا 
می دادند که محمد که كشته شد. 

من گفتم: هر كس را ببينم كه بكويد محمد و كشته شد او را می کشم ) "18 

® بعد ما روى كوه جمع شديم »0 ء يس این آيه نازل شد: 

«روزى که دو كروه [در أحد] باهم روياروى شدند» كسانى که از ميان شما [به دشمن) 
يشت کردند. در حقيقت جز اين نبود كه به سبب پاره‌ای از آنجه [از گناه] حاصل كرده 
بودند. شيطان آنان را بلغزانيد 

و قطعاً خدا از ايشان دركذشت ” زيرا خدا آمرزكار بردبار است(۱۵۵/آل عمران) ۷ 


:)۹۶ ,۹۵/۴( آخرجه الطبري في "جامع البیان"‎ - ]١[ 

ننا آبو هشام الرفاعي: ثنا أبو بكر بن عياش: ثنا عاصم بن كليب عن أبيه؛ قال: خطب 
عمر ... فذكره. 

#لاقلنا: ® وأبو هشام الرفاعي هذا؛ ضعيف؛ ضعفه البخاري» والنسائيء وأبو حاتم 
وغيرهم, ولخصه الحافظ بقوله في "التقریب: "ليس بالقوي" = او قوی نيست »9 


6 تذکر:روایت ضعيف است ولى شأن نزول آيه صحيح است! خداوند همه اصحاب را 
بخشید و تبرئه نمود! 


4 


پاسخ 
اولا سند روايت ضعيف است 

سند روايت از كتاب تفسير طبرى : 

حدثنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا أبو بكر بن عياش قال» حدثنا عاصم بن 
كليب» عن أبيه قال: خطب عمر يوم الجمعة ٦‏ 
الرفاعى قال البخارى : رأیتھم مجتمعين على ضعفه . بخاری رحمه الله 
میگوید همكان اجتماع دارند بر ضعفش. 


محمد بن يزيد أبو هشام 


22 الطبری» محمد بن جریر» جامع البیان عن تأویل آی القرآن» ج ۰4 ص ۰144 ناشر: دار الفکر » بيروت 1405ھ؛ الأندلسى» 
أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز» چ 1ء ص ۰529 تحقیق: عبد السلام عبد الشافی 
محمد» ناشر: دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة الاولى» 3ه 1993م؛ 
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قال النسائى : ضعيف 

و قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عنه » فقال : ضعیف ‏ يتكلمون 
و قال أبو أحمد الرازى : سالت ابن نمير عن أبى هشام الرفاعى ء فقال: كان 
أضعفنا طلبا و أكثرنا غرائب 

و ذکرہ ابن حبان فی کتاب الثقات » و قال : كان يخطىء و يخالف. 

و قال الدارقطنى : تكلموا فیه وإنما تكلم فيه أهل بلدته 

و قال الحاكم أبو أحمد : لیس بالقوى عندهم 

وروی ابن عقدة» عن مطينء عن ابن نميرء قال: كان أبو هشام يسرق الحديث 
نظر شيخ آلبانى رحمه الله درباره ی اين راوی: 

آبو هشام الرفاعیفانه ضعیف 

بالقوی قلت: فلا یحتج به 

ومحمد بن يزيد هذا هو آبو هشام الرفاعی»و هو ضعیف عند البخاری و غیره 
معلومات ابو هاشم رفاعى را ببينيد 

http://hadith.islam- 

db.com/narrators/7336/% D9% 85% D8% ۸109610991 85% D8% AF- 

96 D8% A8% D9% 86-% 1996 8۵۹۸10896 B2% DI% 8960 D8% AF- 

9612896 A8% D9% 86-% 10990 859612896 AD% 1996 85% D8% AF-% D8% ۸89110906 86- 
% D9% 83% D8% AB% 10990 8۸96128960 B1- 

% D8% AS8...#:~:text=% D8% A3% D8% AD% D9I% 85% D8% AF% 20% D8% A8% D9 


% 86% 20% D8% 9960 12890 AF% D9% 8۸- 
,% D8% A7% D9% 8496 D8% AC% D8% B1% D8% AC% D8% ۸7910996 5690610996 8A, 
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96 3۸96 20% 12896 ۸5396 1996 86% 1996 83% 12896 B1% 20% 12896 699010900 58 
A% 209612890 ۸۵396 1896۵ ۸ 


26 اولا روايت ضعيف است (علل ضعف را بيان كرديم)‎ -١ 


۲- ثانيا در جنگ أحد با سهله انكارى تیراندازان و حمله 
غافلكيرانه خالد به مسلمانانء همه جيز بهم ريخت و مسلمانان 
همكى به ناجار فرار كردند و در ميدان جنگ پخش و پلا شدند 
كروهى تا آخر با پیامبر (ص) يايدارى كردند كروهى كلا معركه 
را ترك كردند و به مدينه بركشتند. 

بخاری / كتاب الجهاد / شماره ۳۰۳۹ 

۶مسند احمد / جلد ١‏ / صفحه ۲۸۵۷ / شماره ۳۶۰۸ 

۶ غزوه أحد دراسه دعویه / صفحه ۹۸ 

ك5 فقه السيرة / غزالی / صفحه ۲۹۴ 

ا غزوه آحد دراسه دعویه / صفحه ۱۰۰ 


۳- ثالثا عمر رضی الله عنه از کسانی بود که طبق روایت 
صحیح بخاری و سيره ابن اسحاق که قبلا آوردیم با پبامبر (ص) 
تا آخر نبرد ایستادگی کرد. و در بالای كوه به پیامبر (ص) 
ملحق شد. 

5 رواه البخاري (4043). 

5 نام کتاب : سيرة ابن اسحاق - السیر 

والمغازي نویسنده : ابن اسحاق. محمد جلد : 1 صفحه : 331 


۴- خود پیامبر عليه الصلاة و السلام و حضرت على رضی الله 
عنه هم به كوه يناه بردند و به ناچار عقب نشینی کردند. 
با نتيجيه گیری از روایات ا رواه البخاري (4043). + 
5 نام کتاب : سيرة ابن اسحاق = السير 

والمغازي نویسنده : ابن اسحاق محمد جلد :1 صفحه : 331 ] 


۵- نكته مهم اين است كه عمر رضى الله عنه در آن شلوغى و 
بهم ريختكى بعد از حمله خالد, پیامبر عليه الصلاة و السلام را 
كم كرده بود. و نيز شايعه شده بود كه ييامبر عليه الصلاة 
والسلام ترور شده اند و به همين خاطر در ميان معركه دست از 
جنك كشيده بود . 

!1|[طبق نص خود همین روايت و منابعی كه در شماره هاى 
قبلی عنوان شد + ك نام كتاب : سيرة ابن اسحاق = السير 
والمغازي نويسنده : ابن إسحاق» محمد جلد :1 صفحه : 330 ] 
كا سيره ابن هشام / جلد ۳ / صفحه ۸۱ 

و به محض اينكه پیامبر عليه الصلاة و السلام را بيدا كرد می 
كويد همانند قوج (بز كوهى) بسرعت بالاى كوه دويدم تا خود را 
به پیامبر عليه الصلاة و السلام برسانم. و بز كوهى (قوج) سلطان 
كوه است و به جالاكى معروف است و عمر رضى الله عنه دويدن 
خود را دراين عقب نشينى به دويدن قوج تشبيه كرده است تا 
به پیامبر عليه الصلاة و السلام و بقيه صحابه بر بالای كوه ملحق 
شد. (همانطور که در خود نص روایت ميكويد: | (لإحتى اجتمعنا 
علی الجبل) 


۶- در خود نص روایت ( 7 والناس یقولون: قتل محمد. فقلت: لا 
آجد أحداً یقول: قتل محمد؛ الا قتلته) حضرت عمر رضی الله عنه 
میگوید: هر كس بگوید محمد کشته شده او را می کشم (قطعا 
مخاطب حضرت عمر خود مشرکانند که شایعه کرده بودند رسول 
الله عليه الصلاة و السلام را کشته اند. که میگفت در اين صورت 
میکشمان ) و اين خود نشانه شجاعت اوست اما رافضی برعکس 


فيا 


طبق مستنداتى که ارائه شد هيج كدام از ابوبكر و عمر رضی‌الّه عنهما فرار 
نکردند, 

با وجود این افرادى كه يايدار ماندند و فرار نکردند زيادند» منجمله حضرت 
ابوبکر رضىالله عنه كه در عريش ( سايهبان) همراه با حضرت پیامبر 
صلىالله عليه وسلم بودء و حضرت لی طلحه و زبير و دیگران رضىالله 
عنهم» برخى از علما نامهاى دوازده صحابى را ذكر كردهاند که فرار 
نکرده‌اند غير از آنانی که در دفاع از آن حضرت صلی اللہ عليه وسلم شهید 
شدندء رضی اللہ عنهم اجمعین. 

همجنين طبق انچھ قبلا گفتم ثابت شد در غزوه حنين ابوبكرء عمرء عثمانء 
على و همجنين عباس و ديكرانى نيز همراه با ييامبرصلىالله عليه وسلم 
يايدار ماندند و در برخى روايات تعداد مهاجرين وانصارى كه فرار نكردند 
حدود ۸۰ صحابی دکر شده است. [*2] 

و میگویم تعداد هر جه مهم نیست فرض کنیم تمام اصحاب فرار کردند بالاتر 
از اينكه نیست. خداوند اعلام فرموده که کسانی را که از جنگ فرار کردند 
معاف نموده و توبه آنان را پذیرفته است» يس ر افضی با وجود چنین اعلامی 
ايا سخن الله را قبول نمیکنی و درصدد طعن بر اصحاب هستی . اين مطلب 
را در ادامه توضیح خواهم داد. 

و اینکھ عقب گرد در اين آيه به معنای کفر نیست بلکه به معنای فرار است 
و در صورت پذیرفتن آن» تنها از آنان معصیتی سرزده و ماصحابه را از 
گناہ معصوم نمی‌دانيم. 
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خداوند متعال اعلام فرموده كه توبه‌ی آن دسته از اصحاب را كه در جنگ 
احد فر ار کردند» پذیرفته است. زیرا مىفرمايد:« ان الذین تولوا منکم یوم 
التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا و لقد عفا الله عنهم » 


ال عمران 155 


ور کسانی از شما كفن روڑی که دور گر ووبه هر رودا ری کر داتھ 
جز اين نیست که شیطان به کیفر د بخشی از دستاوردشان» آنان را لغزاند و 
به راستی خداوند آنان را بخشید». 


در جایی دیگر نيز اعلام فرموده که يس از غزوه تبوک توبه آنان را پذیرفته 
است» می‌فرماید : لَقَدْ تاب اه عَلَى النبي وَ المهاجرین و الأنصار الَّذِينَ ابو 
في ساعَة الْعُسْرَةٍ مِنْ بَعْدِ ما كاد یزیغ قلوب فریق مِنْهُمْ ثُمٌ تاب عَلَيْهِمْإِنَهُ بهم 
روت رَحِيمٌ «117» 


همانا خداوند» لطف خود را بر ييامبر و مهاجران و انصارى که او را در 
لحظه‌ی دشو ار (جنگ تبوك) پیروی کردند» سرازير نمود» پس از آنکه 
نزديك بود دلهای بعضی از انان منحرف شود (ودر جبهه حضور نیابند.) 
سپس خداوند لطف خود را به آنان بازگرداند» همانا او به آنان رئوف و 
مهربان است. 

ودر اخر من می‌خواهم از کسانی که از صحابه عيب جویی و بد گویی 
می‌کنند» بپرسم که: آیا عفو خداوند از صحابه برایتان قابل قبول نیست؟!! يا 
اين که شما از خداوند داناترید؟!! و یا اين که بخشی از قرآن را می‌پذیرید و 
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به بخش ديكرش كفر مىكنيد و ابتداى آيه را قبول مىكنيد و آخرش را به 
فراموشی مىسياريد و یا از آن چشم مىيوشيد, با اين كه در آخر أيه به آنان 
مژده‌ی مغفرت گناهان داده شده‌است؟! آيا ... . آیا. . 

آیا جایز است که به خاطر گناهی كه بخشوده شده‌اند» آنان را بد بگوییم؟ ويا 
اينكه بايد عفو خداوند را بپذیریم و بنا برآن تشنیع و بد گفتن صحابه حرام 
باشد؟!!. 

بدانید که مخالفت كلام الله جز به جهنم ختم نمیشود يس اگر عقل دارید و عناد 
و جهل کورتان نکرده به کلام الله ایمان بیاورید و با جعل و سوء برداشت 
خود را به هلاکت نیندازید 


اگر کسی جویای حق باشد همین مطالب کفایت میکند 


ومن الله توفیق 
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يج و 2 ۳ ےک 5 ۳ 2 ودس 2 
قَالَٹْ ام كلثوم بنت علي 45 : ما لي وَلِصَلَاةٍ الْعََاة؟ قتل 


7 ۶ .ىه ت 07ل E‏ ا ات 

زوجي أمِيِرْالْموْمِنِيْنَ صَلاة الغرّاة. وقتل اي صلاة الغدّاة! 
سید آ مکلثوم بدت علي رضىالنّهعنهما فرمود : مرا با پگاه نماز صبح 
چکار؟! همسرم امیرالیؤمنین عبر بن الخطاب در نماز صبحگا هکشته 
شل و پدرم على رغى الله عنهم را هم در سحرگاه نماز صبح کشتندں!!! 


سي رأعلام النبلاء / أمام شم سالدّين ذهیی رحمه‌الله /۲/۵۱۴) 


عنمان ذوا اوران 
مرصی اللہ عته 


فتوحات عثمان رضى اللّه عنه دليلى بر شجاعت و زكاوت اوست 


۹ فتوحات عثمان فاروق رضى الله عنه خود 
گویای شهامت و شجاعت وى می باشد. چون 
تصمیم به فتح ممالک دیگر خودش شهامت 
بزرگی میطلبد زیرا اگر شکست بخوری تاوان 
سختی خواهد داشت و خون های بسیاری ريخته 
خواهد شد و مال و جان و نوامیس مسلمانان به 
خطر می افتد. و حتی مال و جان خود خلیفه هم 
در خطر خواهد افتاد. و اگر پیروز شوی خودش 
دستاوردی بزرگ است. 


۹ از جمله فتوحات حضرت عثمان بن عفان 
رضی الله عنه میتوان به فتوحات او در فلات 
ایران و ماوراء النهر » فتوحات او در شام و 
فتوحات او در جبهه مصر و افریقا اشاره کرد. که 
در کتاب ۱ 7[(ترجمه فارسی زندگینامه خلیفه 
سوم عثمان بن عفان - تألیف دکتر صلابی - 
کتابخانه عقیده) از صفحه ۲۴۸ تا ۳۱۶ با تفصیل 
و با جزییات این فتوحات شرح داده شده است. 


همراهى عثمان رضى اللّه عنه با پيامبر عليه الصلاة والسلام در غزوات 


4 همراهى عثمان رضی الله عنه در ميدان هاى جهاد با پیامبر عليه الصلاة 
و السلام. 


٩‏ با استقرار رسول‌خدا (ص) در مدینه. ایشان به تحکیم پایه دولت اسلامی 
اقدام نمود و در اولین مرحله بين مهاجرین و انصار پیمان اخوّت ایجاد نمود 
كه در اين ميان نصیب حضرت عثمان» آوس بن ابت بود[۸]. سپس 
رسول‌خدا (ص) به بنای مسجد. بستن معاهده با یهودیان ساکن مدینه 
ساخت زیربناهای اقتصادی و آموزشی و پرورشی جامعه‌ی جدید پرداخت. 
به تدریج سرئّه‌ها شدند ® و در این اثنا حضرت عثمان از ارکان این دولت 
بود و از هیچ نوع مشورت و بذل مالی دریغ نمی نمود و در تمامی غزوات 
جز غزوه بدر» شرکت جست. [۸۱) از جمله‌ی غزوة العسرة (تبوك) غزوة بني 
قينقاع»غزوة السویق. غزوة دومة الجندل. غزوة بني المصطلق. غزوة 
الاحزاب. غزوة بني قريظة»غزوة الابواء غزوة بواطءغزوة سفوان» غزوة بني 
لحيان»غزوة الحديبية,غزوة فتح مکة» غزوة حنین. غزوة الطائف. غزوة أحد. 
غزوة حمراء الأسد. غزوة بني النضیر. غزوة العشيرة. 


۴ [۸۰ الأمين ذوالنورین. ص۴۰. 
5۴ (۸۱] الخلفاء الراشدون. عبدالؤهاب النجارء ص۲۶۹ 


4 غزوات عثمان بن عفان شهد عثمان بن عفان -رضي الله عنه- جمیع 
الغزوات التي شهدها النبي -علیه الصلاة والسلام-» باستثناء غزوة بدر؛ وذلك 
لأن النبي -علیه الصلاة والسلام- آمره بالبقاء مع ابنته رقية والتي كانت 
مريضة» فبقي معهاء آما الغزوات التي شارك فیها فهي: غزوة آحد. غزوة 
غطفان (ذي إمر). غزوة ذات الرقاع. غزوة تبوك؛ وجهز فیها جیش العسرة. 
(AY)‏ 


مجموعة من المولفین. كتاب الموسوعة الموجزة في التاريخ 
الاسلامي صفحة 109-108, جزء 1. بتصرّف. 


آیا داماد رسول اللّه عليه الصلاة والسلام می‌تواند 
شخصى ترسو و بزدل باشد؟ يا ايشان شخصى شجاع 
را انتخاب خواهند كرد؟ آن هم كسى که دو بار 
داماد ايشان شده باشد. 


٭ حضرت عثمان رضی الله عنه در نهج البلاغه. صحابى و 
همجنين داماد رسول الله عليه الصلاة والسلام معرفى شده. 

( ما أعرف شیئاً تجهله. ولا أدلك على آمر لا تعرفه, إنك لتعلم ما 
نعلم, ما سبقناك إلى شىء فنخبرك عنه, ولا خلونا بشىء فنبلغكه. 
وقد رأيت كما رأيتا وسمعت كما سمعناء (0"وصحبت 6 رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم كما 9(>صحبنا"6. وما ابن أبى 
قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك. وأنت أقرب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيجة رحم منهماء وقد نلت 


من (0"صهره6۳ ما لم ينالا» 


ا (نهج البلاغة: (2/357). 


لا (چیزی نيست كه ما بدانيم وتو ازآن خبر نداشته باشی تو 
ميدانى آنجه را كه ما ميدانيم ودر جيزى از توسبقت نكرفتيم كه 
تو ندانسته باشى ديدى آنچه را كه ما ديديم وشنيدى آنچه که 
ما شنيديم و ٩9‏ صحابی 7)رسول الله بودی وهستى همانطور 
كه ما هستيم وابن ابى قحافه وابن خطاب از تو در عمل به حق 
بهتر نبودند به وتو نزديكتر به رسول الله هستى تو 9 داماد 
۳ رسول الله شدى در حالى كه آنها نشدند). 


حضرت عثمان رضى الله عنه توفيق دامادى رسول الله 
عليه الصلاة و السلام را ييدا كرد ان هم نه يك بار بلكه دو بار و 
بدين خاطر به ذوالنورين يعنى صاحب دو نور ملقب گردید» 
همه بدون شك ميدانيم رسول الله عليه الصلاة والسلام اشجع 
الناس بودند و کسی شجاع تر از رسول الله (ص) نیست. حال 
آيا (طبق عقيده شيعه رافضى) ييامبر (ص) دختران خود را به 
عقد و نكاح یک انسانى ترسو و بى غيرت در مى آورند (العياذ 
بالله)؟؟ يا به اعتقاد ما (اهل سنت و جماعت) به عقد و نكاح 
یک شخص شجاع و با غیرت؟؟ 

قطعا همه شما اعتقاد ما اهل سنت و جماعت را عقلانى تلقى 
ميكنيد و قبول خواهيد كرد جون تنها ياسخ درست همان 
هستث. 

اگر بر مبنای عقيده فاسد شيعه رافضی» حضرت عثمان ترسو 
و بی غيرت باشد چگونه ميتواند از دختر رسول خدا (ص) 
مراقبت کند؟؟ قطعا حضرت عثمان رضی الله عنه صحابی 
شجاع و با غیرت و متقی ای بوده و ما اهل سنت شکی به اين 
قضیه نداریم. 


4 رقيه و ام کلثوم از همسران حضرت عثمان ذي النورین که از دختران 
رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم بوده‌اند 

> علت اينكه آخوند ها اين مباحث را از شما شیعیان پنهان می‌کنند جیست؟ 
آيا تا به حال آخوند ها بالای منبر به شما گفته بودن که رسول الله صلی الله 
عليه و آله و سلم علاوه بر حضرت زهرا دختران دیکه ای هم داشتن به نام رقیه 
و ام کلئوم که همسران حضرت عثمان بوده‌اند؟ 


کےاسناد از كتب شيعه 9 


ا باب | لسبعة وچ 


الشجر » و الر“جل الذي يطلب 
اقا 


اللسان والر وح و لن 
بحتاج إلى الاستقامة .فامااستقا 
الاستغغار » و استقامة القلب 
استقامة العرفة صدق آلافتخار , 
صدق القن و معرفة الجبار ؛ 
العناء ء و ذکر الرٴوح الخوف 
التعظيم و الحیاء ء و ذکر آلعر 


حد کنا بذ لٹ أبو غل عبدالہ بن 


کان لرسول اللہ (ص) سبعة أولاد 


2 ریش مد سر سس اپ ن أبي مير اا مکی 
ابی ز2 » عن أبى سير عن ]: بي عبدالل تال قال : ولد لرسول ا هن حم 


القاسم و | لطاعر وهو عداللة کو کن AS‏ ی و Bs GE‏ و تز وج على * 
أبن ابيط لب بت فاطمة لاا دتزد ج اہو العاس ا ےس میزنآ اة 
زینب » وتزو ج‌عثمان بن عفان | 2 كلثوم فماتت ولم بدخل بپا ء لسا ساروا إلى بدر 
زو جه رسول اله لہ رفتة . و ولد لرسول الله تل | براهيم من مار بة القبطية 
مات اراس ک ھا 85 

۶ ۔ جد ن الحسن بن أحد بن الوليد رضي الله عنه قال : حدةثنا 
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NN ۳:‏ ] 61 0ن ٥ص٥٥ءءءء‏ شرح العروة ۹ / الطهار: 
والخبر الذی ینقل من لخ الكت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: 
«وّلاترژوازرة وزْرَ اخری » وأما البکاء الشتمل على ا جزع وعدم الصبر 
فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا بقضاء الله. نعم یوجب حبط الأجر, ولا 


يبعد کر آهته . 


لكثرة الابتلاء بالأموات والبکاء عليهم. 
الثالث : الأخبار الواردة في أن النبى (صل الله عليه وآله وسلم) بكى على إبراهيم 
وقال: رع العين ويحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب». وبكى (صل الله عليه 
واله وسلم) أيضا على جعفر بن اہی طالب وزيد بن حارثة . وكذلك بكت الصديقة 
ERT EEN) 5 ۱ -‏ 
(علیها السلام) على رفية بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى أببها 
(صلوات الله عليه واله) وبكى على بن الحسين (عليه السلام) على شهداء الطف مذّة 
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مديدة. بل عدّت الصدّيقة الطاهرة وزين الم 
لکثرة بکانهما!!, بل ورد الامر پالیکاء ع 
فراجع ". 

نعم ورد في حستة معاوية بن وهب 
والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء 

الا أنه في مقابل السيرة والأخبار لاب 
البكاء مكروهاً عرفياً لعدم مناسبته مع | 
الاعاظم (قدس سرھم) باکیاً على ولده 
عليه في الخلوات في دارہ لاأنه مكروه * 
مکروه, فان ال مزع غير مرغوب فيه شر 


۸۷ الوسائل ۳: ۲۷۹ / أبواب الدّفن ب‎ )١( 
الحديث ۲ من الباب التقدم ذکره.‎ )۲( 
.۹ 2۸۷ الوسائل ۳: ۲۸۲ / أبواب الدّفن ب‎ )۳( 


١6‏ إعلام الورى باعلام الهدی 


عبد العزّى بن عبد شمس بن عبد مناف في الجاهليّة فولدت لابي العاص جارية 
اسمها أمامة تزوّجها علىٌ بن أ بي طالب تال بعد وفاة فاطمة غاا وقتل علي 
وعنده أمامة فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
وتوفيت عندهء وأمٌ أبي العاص هالة بنت خویلد فخديجة خالتهء وماتت زينب 
بالمدينة لسبع سنین من الهجرة وأمَا رقبّة بنت رسول الله > مد مھا عبة بن ی 
لهب فطلقها قبل أن یدخل , بها ولحقها منه أذى فقال التي شه ؛ : الهم سلط على 
عتبة كلا من كلابك فتناوله الأسد من بين أصحابہ 2777 ©0 0077 
ا نولدت له عبد اله ومات صغيرا نق ر سيك 
کر رر متفاف امات حل دلنهاً وت نات أن يخود يورا ركد كان ان 
هاجر إلى الحبشة ومعه رقية ا21 £5 2 127 2 عتمان نا كنا رقته 
توفيت عنده وأمّا فاطمة علا فنفرد 2 
ولد من غير خديجة الا إبراهيم بن رسول اللہ يفي من مارية القبطيّة ولد بالمديئة 
سنة ثمان من الهجرة ومات بها وله سنة وستّة أذ یام وقبره با 


18 إن شاء الله ولم ي 


والثانية : سودة ینت زمعة وکانت ۳ 

غيرها ودخل بها وهي بنت تسع لسيعة ان 

۱ E 
7 1 

والزابعة: أم شريك ال وعبت " 

دودان بن عوف بن عامر وكانت قبله عند| 


شریکا. 


والخامسة: حفصة بنت عمر بن الخطا 
عبد الله بن حذافة السهمی وکان رسول اللہ“ 


۱۲۰ ی پم کم و ب موه ا تاديد جا اك نتن لیب ا کی 


المسألة الحمسون 
وسأل وسأل فقال: الاس مختلفون فی رقئة وزينب »هل كانتا اہستی رسول 
سان الد ]زا وسلم آم رسيشيه؟ فان كانتا یه فكيف زوّجهما من أبى العاص 
بسن الربيع وعتبة بن آبی لب » وقد کان عندنا منذ أكمل الله عقله على الإيمان ء 
ووّلد سبعونًا »ولم يزل نيا صلی الله علیه؟ وما باله ردّالناس عن فاطمة عليها 
السلام ولم يزوّجها إلا بأمر الله عزوّجل ؛ وزوّج ابنتيه بكافرين على غير الإيمان؟ 
والجواب' ء أن زینب ورقيّة كانتا ابنٹی رسول الله صلىاللهعليهوآله 
والمخالف لان شاه بخلافه ثانا تزوسجه" لهما بکافرین فان ذلادکان قبل 
سس سس بت سا تسب سى”'ے 
تحریم متاکحة الکفار : ركان له" ان یزوجهما لمن راء ؛ وقد كسان لابی العا 
وعته تسب برسول الله صلی له عل و آله وکان تهما محل ميلم لذ ذاك + ولم يميق 
شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله صلی الله عليه و آله من اجله. 
فصل. وا افاط مت فان السیب | 
صلی‌الله علیه و آله خاطیهاا حّی جاء الوحی بتز 
فلائها کانت سید ناء العالسین »وواحدة الا 
بفضلها فى الدّين تفوق على كافة نساء العالميم 
آمیرالمژمنین علیه‌السلام وکان رسسول الله صل | 
آمرها » لیکون العقد لها بحجّة يخصم بها المخا 


۱-رض: فصل والجواب. 

چا رضص: + عليه السلام. 
حش: رض: + عليه السلام. 

؟- في الام ررض: :لان بن العا . صخحناما على حش 

۵۔ حش, رض: + عليها السلام. ۱ 

۶ رض: خاطبها. 

۷ حش: رض: المسلمین. 


۸-رص: سوی 


السيدة خديجة على أبواب السعادق اهال 


وھذا الاختلاف في | س ص 00 
الا خ وأخيه؛ والرجل وزوجته 

كانت هذه البادرة نادرا | ۱ ان 
المرأة تقدم الصداق لروجهاء || 83 ل: 
«ياقوم رأينا الرجال بمهرون الأ 

فيجيبه أبو طالب - من 
یحمل إليه ويعطى» ومثلك 

أو قال: «إذا كانوا شل ا ن 
وأعظم المهرء واذا کانوا آمال ا 

وتم الزواج المبارك اب إلى 
ذار السهدة عدبجار فکانت أنها 


وصلت إلى أغلى آمانیها واحلی ا مها 

وٹ السيدة حديجة أولاداً ماتوا كلهم في أيام الصغر» وأنجبت 
بنات أربع: زینب_ وأم كلثوم ور وفاطمة الزهراء؛ وكانت فاطمة 
4 اب رج 8سر 
آصفرهن سنا واجلهن شانا وأعظمهن قدراً. 

وهناك اختلاف بين المؤرخين وا حدثین حول البنتين الأوليين؛ فقيل: 
إنهما ليستا من بنات النبي» والصحيح أنهما من_بناته وصلبه» وسبأتي 
الكلام حول ذلك في المستقبل بالمناسبة بإذن الله ' , 


.١١ج اقنطفنا تفاصيل زواج السيدة خدیجة من بحار الأنوار‎ ١ 


جند نكته در اثبات شجاعت 
سيدنا عثمان رضى الله عنه 


نهم: شجاعت 
عثمان بن عفان از شجاع‌ترین صحابه رسول خداب: بود كه موارد زیر» خودہ دليلى برای 
اثبات اين ادعاست: 

١‏ - شرکت در غزوات 

عثمان بق عفان در همه غزوات رسول خدابة شركت داشت و در راو خدا با 
دشمنان دين به نبرد پرداخت. در مورد قضیه غزوه بدر نيز در مباحث قبل توضیح داده شد 
که ايشان به دستور خود حضرت رسول ہاچ در مدینه ماند و چون مسلمانان از بدر 
باز گشتند. رسول خدابلة عثمان را جزو اهل بدر نام بردند» به او نیز از غنایم آن سهم داد 
و او را به اجر و پاداش آن بشارت داد و دیگر سخنی بعد از سخن پیامبر نمی تواند قد 
علم نماید. 

۲- نماینده‌ی مسلمانان به سوی قریش: 

ایشان در جریان صلح حديبيه» از جانب رسول خدابية مأموریت يافتند که نزد 
قريش روند و پیغام رسول الله بل را به آنان پرساند. هرچند اين کار را به دستور رسول 
خدا چٹ انجام داد اما در آن شرایط خطرناک هر کسی قادر به انجام جنين کار پرخطری 
نبود و تنها يكك فرد شجاع و قهرمان می تواند به آن مبادرت ورزد. ' 

۳- جان نثاری: 


۱- البداية و النهاية (۲۲۷/۷). 
۲- الأمین ذىالنورين» ص٤‏ ۰۱۹ VE‏ یی 5ج 


هنگامی كه مارقين و شورشیان» خانه عثمان بن عفان را محاصره كردند از او 
خواستند كه يا از مقام خود استعفا دهد و يا واليان و امراى خود را عزل كند و آنان را به 
شورشيان تسليم نمايد و در غير این صورت او را خواهند کشت اما عثمانء در كمال 
شجاعت» جان خود را در جام اخلاص گذاشت و تسليم خواسته‌های آنان نشد تا مباذا 
مقام خلافت به دست نالايق آنان بيافتد و هر که را خواستند خلیفه کنند و ه رکه را 
بخواهند بر کنار سازند» واين بعنوان یک روش در انتخاب حکومت به وجود آید؛ او با 
وجود شمشیر طغیان گران مانع آن شد که اصل اجماع امّت زیر پا نهاده شود و گروهی 
کوچک. جای آن را بگیرد در آن شرایط وخیم گرفتن اين موضع محکم و قاطع» تنها از 
یک فرد شجاعی برمىآيد که يقين دارد حق به جانب اوست» نه آنان که از مركك 
می‌هراسند و چون احساس خطر کنند» جان خود را به دست گیرند و از میدات به در 
شوند» اين مقاومت شگفت‌انگین عزم راسخ و شجاعت بی‌نظیر عثمان» ثمره گران‌بهای 
ایمان به خداوند بز رگ و متعال و اعتقاد به روز قيامت است که ريشه در وجود عثمان 
دارد تا آن‌جا که او دیگر دنیا و حیات و ممات آن را كوجكك می‌پندارد و از فدای جان 
خود نیز ابایی ندارد . 

۴- پذل مال: 

در قرآن» جهاد با نفس بارها در كنار جهاد با مال و ثروت آمده است و در مواقعی 
هم جهاد با مال مقدم بر جهاد با نفس آمده است: 

دل وی ادون من انين غَيْرُ آزل َلصّرّرٍ ولمجدون فى سَبِيلٍ اللہ 
مهم زاش قشل له 2 ألْمْجَهِدِينَ ٣ھ‏ وَأَنفْيِهمْ عل الْكَعِدِينَ انت وکا 
وع له ا وَفَضَّلَ اَللَهُ لْمْجَهِدِينَ عَلَ لین أَجْرًا عظبتا 46 [النساء: ۹۵]. 

((جهاد با رعایت ابن همه احتیاطی که گذشت. بس بزركك و ارزشمند است). 
مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) می‌نشینند» با مسلمانانی برابر نیستند که 
با مال و جان» در راہ یزدان جهاد می كنند. خداوند مرتبه والائی را نصیب مجاهدان کرده 
است که بالاتر از درجه خانه‌نشینان است» مگر چنین خانه‌نشینانی دارای عذری باشند (که 


۱- جولة تاریخیه فى عصر الخلفاء الراشدین» محمد الوکیل» ص٤‏ ۳۰. 


ایشان را از بيرون شدن برای جهاد بازداشته باشد. در اين صورت درخور سرزنش نيستند» 
و پاداش بز رگ خود را از خدا دريافت می‌دارند و مرتبه بالائى دارند). خداوند به هر یک 
(از دو گروه مجاهد و وانشستگان معذور) منزلت زیبا (و عاقبت والائی) وعده داده است. 
و خداوند مجاهدان را بر وانشستگان (بدون عذر) با دادن اجر فراوان و بزرگ» برتری 
بخشیده است). 

در واقع آنان که مال و ثروت خود را سخاوتمندانه» در راه خدا انفاق می کنند» شجاع 
و مجاهد در راہ خدایند. عثمان بارها اموال هنگفتی را در راه رضای خدا و اطاعت رسول 
او انفاق نمود و بهمین دلیل رسول خدا ې در مورد او فرمود: 

«ما ضرّ عثمان ما عمل بعد الیوم». 

«عثمان با اين انفاق خود. از امروز هر گز زیان نخواهد دید ' 

عثمان مردی بود شجاع که بیمی از مرگ نداشت. با باطل به مقابله برخاست و در 
برابر آن تسلیم نشد و در عين حال مردی بود آرام و متين که هرگز در برابر حماقتٍ 
نادان؛ آرامش و متانت خود را از کف نمی‌داد." 


دهم: قاطعيت 
قاطعیت» خصلتی بود كه از ابتدا در شخصیت عثمان وجود داشته است. آن روزی که 
صدیق او را به اسلام دعوت کرد به او گفت: عثمان! تو مرد قاطع و خردمندی هستی و 
حق را از باطل تشخص مىدهىء به من بگو اين بتهایی که قوم تو آن‌ها را پرستش 
م كد جیست 79 

در سال ۲۶ بعد از هجرت. عثمان اقدام به توسعه مسجدالحرام نمود و به همین دليل 
خانه و زمين اطراف را خرید» اما تعدادى از مردم قصد فروش خانه و زمين خود را 
نداشتند و از اين كار امتناع می کردند. عثمان خانه‌های آنان را ويران کرد و يول خريد آن 
خانه‌ها را به بیت‌المال بازكردانيد» چون آن مردمان به عثمان اعتراض كردند» عثمان 


.)۳۷ ۸5 سنن الترمذى (حديث‎ -١ 
.۳۰ ٣ص جولة تاريخية»‎ -۲ 


۳- صادق عرجون» عتمان بن عفان» ص۷٤‏ . 


ووو سول و اا ا ا تن 

شت. باعث شده که شما نسبت به من این گونه رفتار ك: کیل و دیگر به سخنان من وقعی 
تمی گذارید» اگر عمر این کار را با شما می كرف جرأت اعتراض بر آو را نداشتید» سپس 
عبدالله بن خالد بن أسيذ به شفاعت آنان نزد عثمان رفت و توانست رضایت او را نست به 
آ لا له E‏ 

وقوع فتنه» خود» تجلی كاه قاطعیت عثمان بود؛ او برای حمایت و حفاظت از نظام 
خلافت. به خواسته شورشیان مبنی بر قبول استعفا تن در نداد و در برابر آنان مقاومت نمود 
و اگر او در آن روز به خواسته نابخردانه شورشیان پاسخ مثبت می‌داده خلافت به آلت 
دست آنان و دیگر دنیا طلبان آزمند تبدیل می‌شد و هرج و مرج سرتاسر سرزمین را فرا 
می گرفت» عثمان سيار دوراندیش و خردمند بود که خواسته‌ی آنان را رد نمود» زیرا در 
غير این‌صورت. بنیان گذار سنتی می‌شد که براساس آن» دسته‌ای از مردم هر وقت که 
بخواهند می‌توانند حاکم منتخب امّت را عزل کنند و خود حاکمی دیگر به جای او 
منصوب نمایند که در این‌صورت در کشور آشوب و بلوی به راه می‌افتاد» افراد امت 
اسلام به نزاع با هم گرفتار می‌آمدند و تمام توان امت را در اين نزاع به هدر می‌دادند و 
آن وقت از دشمن او غافل می‌شدند. عثمان با فدای جان خود» کیان امّت اسلام را از خطر 
رهانید» جامعه را از آشوب و اختلافات شدید حفظ نمود و سکان حکومت را از دست 
شورشیان و غوغاسالاران دور نمود. او در آن شرایط سخت. راهی را برگزید که کمترین 
a‏ اسل الم عبر سس ی با اس 
پایه‌های نظام خلافت را پاس داشت شيك و ى الال ا ما در مباحث بعد به 


تفصيل به اين رويداد خواهيم پرداخت. 


يازدهم: صبر و تحمل 
عثمان مردى بود صبور و يرطاقت كه در ماجراى فتنه» اين صفت تبلور يافت» موضع او 
در آن واقعه» نمونه والاى فداكارى یک فرد بود كه در راه حفظ كيان امّت و جلو گیری 


۱- تاريخ الطبرى (۲۵۰/۰). 
۲- تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة (4۷/۱). 


مطالبى در باردى مسئوليت هاى حضرت 
عثمان رضى الله عنه در برخى غزوه ها 


اول: همراهى عثمان 4 در ميدانهاى جهاد با پیامبر ا 

با استقرار رسول خدا با در مدینه» ايشان به تحكيم يايه دولت اسلامى اقدام نمود و در 
اولين مرحله بين مهاجرين و انصار پیمان اخوّت ايجاد نمود كه در اين ميان نصيب 
حضرت عثمان» أوس بن ثابت بود . سپس رسول خدا؟ چٹ به بناى مسجدء بستن معاهده با 
يهوديان ساكن مدینه» ساخت زيربناهاى اقتصادى و آموزشی و پرورشی جامعه‌ی جديد 
پرداخت. به تدريج سريّهها شدند و در این اثنا حضرت عثمان#ه از اركان اين دولت بود 
و از هیچ نوع مشورت و بذل مالى دريغ نمی نمود و در تمامى غزوات» جز غزوه بدں 
شركت جست. ' 

۱- عثمان و غزوه‌ی بدر 

هنگامی که مسلمانان عازم غزوه‌ی بدر شدند. بانو رقيه» دخت گرامی پیامبر اكرم له و 
همسر با وفای حضرت عثمان» به حصبه مبتلا شده و به اين بیماری گرفتار آمده و به همین 
خاطر بستری بود لذا پیامبر اکرم با به عثمان امر فرمود که در كنار رقیه بماند و از او 
مراقبت نماید و عثمان نيز با رضایت كاملء امتثال امر رسول خدا اه نمود و نزد همسر 
بیمار خويش ماند که هر روز وضعیتش وخیم‌تر می‌شد. بانو رقیه در آن لحظات سخت 
تنها آرزویش اين بود که قبل از ترک این دنیا چشمش به نور جمال پدر بزرگوارش 
حضرت رسول اکرم پاچ روشن شود و برای آخرین بار خواهر محبوبش زینب 
کبری ب را كه در مکه و ميان کفار بود ببيند و عثمان اين لحظات پر از حزن و اندوه را 
از ورای اشک‌های ریزان خويش نظاره می‌نمود . رقیه» فوت کرد بدون آن که به دیدار 
رسول اکرم اٹ نائل آید» او را بدون حضور رسول خدا؟ لچ که هنوز در بدر و مشغول 


نبرد با کفار بود» در بقیع دفن کردند و چون باز گشتند زید بن حارثه» سوار بر ناقه‌ی 


. 4۰ الأمين ذوالنورین» ص‎ -١ 
الخلفاء الراشدون» عبدالوّهاب النجار» ص755.‎ -۲ 
نساء أهل بیت» أحمد خليل جمعه» ص ۹۱ -4.ه.‎ -۳ 


رسول خداب لچ مزده نصرت و پیروزی مسلمانان و سلامت رسول الله ہاچ را برای اهل 
مدينه آورد» و اين خبرى بود شادىآور و مسرت‌بخش كه سرتاسر مدينه را فراكرفت. 
عثمان نيز از اين فتح و پیروزی عظيم خشنود بود اما آیا می توانست حزن و اندوه فراق از 
همسر با وفايش را بدان سرعت از ياد برد؟ 

رسول خدا ب چون بازگشت و از فوت دخترشان آكاه شدند» با غم و اندوه بر سر 
مزارش آیستاده و از خداوند متعال برایش طلب مغفرت نمودند:! 

برخلاف ادعای دروغین هوس‌پرستان» حضرت عنمان د از حضور در ميان سپاهیان 
بدر فرار نکرد و با دستور رسول اکرم ا مخالفت نورزید بلکه به خاطر اطاعت امر خدا 
و رسولش به همان فضل و پاداشی که اهل بدر بدان دست يافته بودند نائل آمد. زیرا 
ایشان همانند سایر مسلمانان مهیای عزیمت به سوی بدر شد اما به فرمان رسول خدا مك 
مؤظف به مراقبت از دختر بیمار آن حضرت و همسر خويش شدند و رسول خدايكة از 
اردو گاه بدر به مدینه باز گشتند» حضرت عثمان را در غنایم سياه اسلام و پاداش آنان 
سهیم نمودند . 

عثمان بن عبدالّه بن موهب روایت می کند: مردی مصری در ایام حج نزد ابن عمر 
آمد و از او سؤال کرد: تو را قسم می‌دهم به حرمت اين بیت» بگو آيا عثمان در بدر 
حاضر شد؟ انش عمر در جواب او گفت: درست است که تمان كن بدر حاضر نود اما 
بايد دانست که در آن زمان چون رقيه» همسر عثمان و دختر پیامبر اسلام با بیمار بود» 
رسول اکرم له ایشان را مأمور مراقبت از رقیه نمودند و به ایشان فرمودند: «که او در اجر 
و پاداش اهل بدر سهیم است» . 

از أبو وائل نقل است که حضرت 4ه فرمودند: من در روز بدرء به امر رسول الله پا 
نزد همسر بيمار خويش ماندم اما حضرت رسول اٹ مرا در غنايم آن سهیم نمود. نيز از 
زائده روايت است که گفت: هر كس را که رسول اللہ یه در غنايم بدر سهیم نمود» بدر 


۱- دماء على قمیص عثمان بن عفان» ص ۲۰. 
۲- الإمامة و الزژد على ١‏ افضة» الاصبهانی» ص ۲ ۰۲۰ 
۳- صحیح بخاری .)۴٦۹۸(‏ 


را درک كرده است . به اين ترتيب به باور تمام مورّخان و محدثان حضرت عثمان جزو 
اهل بدر می‌باشد . 


۲- عثمان و غزودى أحد 
کو تيرق ن نصرت در ابتدا از آن مسلمانان بود و آنان توانستند مشركان را تار و مار 
کنند شكست کفار» حتمى بود و بسيارى از آنان به قتل رسيدند و هيج كس را جرأت بر 
افراشتن علم آنان نبود» زنانشان که در آغاز جنگ آواز می‌خواندند و دف می‌زدند» 
شیون کنان به کوه‌ها و اطراف گريختند. اما ورق بر گشت و دلیل آنء اين بود که پیامبر 
اكرم#ه افرادی را بر دامندى كوه أحد گماشت و آنان را مأمور نمود که نتیجه‌ی جنگ 
هر جه باشد. آنان محل خود را ترك ننمایند» اما يس از پیشروی‌های اولیه مسلمانان و 
كسب غنايم» بیشتر آن افراد از دامنه كوه پایین آمدند و به جمع كردن غنایم پرداختند. در 
این اثناه خالد بن ولید» سردسته سوارکاران قریش که كوه را بدون نگهبان و کماندار 
دید با عکرمه بن ابی‌جهل و دیگر سوار کاران بر آن‌جا تاخت و آن تعداد از کماندارانی را 
که در محل خود مانده بودند همراه فرمانده شان» عبدالله بن یر به شهادت رساندند و 
سپس با غنیمت شمردن غفلت مسلمانان» از يشت بر آنان یورش بردند و بسیاری از آنان 
را به شهادت رساندند. در اين شرابط وضعیت سياه اسلام متشنج شد و دسته‌ای از 
مسلمانان که عثمان 5ه نیز جزو آنان بود به نزدیکی‌های مدینه عقب‌نشینی کردند و دیگر 
به ارد وگاه باز نگشتند. دسته‌ای دیگر با شنیدن خبر مرگ رسول خدايلة حیران و 
سر گردان شدند و دسته‌ای هم مقاومت نمود و در کنار نبىاكرم له به جنگ با کفار 
ادامه داد. 

خداوند بز رگ راجع به وضعيت آنانكه از مع رکه گریختند و پیامبر خدا ب را تنها 
گذاشتند با بیان اشتباه اين گروه» آنان را مورد عقو قرار داده و چنین فرموده است: 

د اھ لا منم و َم ی أ نان ما تلهم ألشَّيْطنُ ببَعْضٍ ما 
كَسَبْوا لد عقا أله ال همق لت غَفُورٌ حَلِيعُ ©4 [آل عمران: ۱۵۵]. 


۱- الامامة والرّد على الرافضة» ص٤‏ ۰۳۰ 
۲- عثمان بن عفان صادق عرحون» ص ۷ . 


(آنان كه در روز روياروئى دو گروه (مسلمانان و كافران در جنگ احد) فرار 
کردند» بیگمان اهريمن به سبب يارهاى از آنچه كرده بودند (كه سرکشی از فرمان خدا 
بود) آنان را به لغزش انداخت و خداوند ایشان را بخشیدء چرا كه خداوند آمرزنده و 
شکیبا است). 

اما هوس‌پرستان و دنیاطلبان كه تنها ميل و خواهش نفس خويش را مدنظر قرار 
دارند» از ميان همه آنان که از معر که عقب نشینی کردند» تنها حضرت عثمان را می‌بینند و 
پیکان اتهامات را تنها به سوی او نشانه می‌روند. بايد دانست که عثمان بن عفان به هر 
دلیلی که از صحنه نبرد آحد گریخت. خداوند متعال به صورتی واضح و روشن از او و 
همراهان او در گذشته و آنان را مورد بخشایش خود قرار داد. بنابراین جای هیچ شک و 
شبهه باقی نمی ماند و دیگر هیچ اتهامی متوجه حضرت عثمان نمی‌باشد. زيرا اولاً خداوند 
صراتضا او وا نورد عقو ريش قراز داده و در ٹاٹی حضور یشان در دیگر میادین جهاد و 
مبارزه» گواهی بر لياقت و ایمان ايشان است. 


حضرت عثمان رضى اللّه عنه در مرحله نخست جنك أحد همراه ديكر 
صحابه به پیروزی رسيدند (و همین نكته اثبات كننده شجاعت ايشان و 
صحابه حاضر در جنگ احد است), با وجود اين كه مسلمانان در مرحله اول 
جنک به پیروزی رسيدند اما بخاطر اشتباه و سهله انگاری تبراندازن در 
مرحله بعدی شکست خوردند. شایعه ترور رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تأثير نامطلوبی بر روحيه صحابه گذاشت تا جایی که حضرت عثمان رضی 
الله عنه و چندین نفر دیگر با دیدن هرج و مرج و کشته شدن مسلمین در 
ميان معرکه (بخاطر حمله غافلگیرانه خالد) و همجنين شایعه شهادت 
رسول الله (ص) خجالت زده و مأيوس و غمگین شدند و میدان جنگ را 
ترک کردند و به مدینه برگشتند. اما الله متعال طبق آیات نورانی قرآن 
کریم يشت کنندگان به ادامه جنگ که از جمله آنان حضرت عثمان بوده را 
بخشيده اما رافضی نمیبخشد و کناره گیری حضرت عثمان که بخاطر 
شرم و حیای او بوده را با بی انصافی بر حسب ترس و بزدلی میگذارند. 
( در ادامه اين داستان را به تفصیل مرور میکنیم) ۳( 


مخالفت تیراندازان با دستور رسول خدا5 

مسلمانان در برایر مشرکان با شعار «امت. امت» شجاعانه ایستادگی کردند. آنها در 
جنگی حماسی و قهرمانانه كه شیرمردان اسلام صحنه‌های شگفت‌انگیزی از شجاعت 
و قهرمانى به ثبت رسانیدند. از خودگذشتگی نشان ۵ 

تاریخء شگفتی‌های قهرمانانی همجون حمزه بن عبدالمطلب» مصعب بن عمیر 
اجات الوطلحه اقضاری سین الى قاض و قداد زنادی اکال كا را قبت قموده 
است'. در مرحله اول جنگ: مسلمانان به ييروزى رسيدند”؛ جنانكه آيه ذيل مويد اين 
موضوع است: 

وَلَقَد صَدَقَكُمْ الله وَعْدَمُدَ زد سهم ب باه خی إِذَا تیلم وتترغثم ق 


7 
2 
ات کت اقا ی ان و کے ود ا WE‏ 7 


ان کے و کو ها ارگ گا تبون منم لن ڈیا انیا وینگم 


۴- همان. 
ں 
۵- همان. 


2 ہو و وی سس یم س ای ق 000۷9839-76 
من يريد الاخرة ثم صَرّفکم عَنْهُمْ بتکم وَلقَدَ عفا عنکم 
فَضْل على الْمُؤّمِنِينَ ©4 [آل عمران: ۱۵۲]. 
«آن‌گاه كه آنان را به اجازۂ خدا از ياى در می‌آورید. خداوند وعده‌اش را برشما تحقق 
بخشيد تا اينكه سست شديد و اختلاف ورزيديد و نافرمانى كرديد. بعد از اينكه به شما 
نشان داد آنچه را دوست داشتید. برخى از شما ارادۂ دنيا داشت و برخى ارادۂ آخرت؛ 
تيراندازان با مشاهده شكست مشركان و همراهانشان و مشاهده غنايمى كه در 
میدان جنگ رها شده بود. به فکر جمع‌آوری غنایم افتادند و تصور نمودند كه جنك 
عبدالله بن جبیر گفت: مگر سخن رسول الله را فراموش کردید؟. 
خفاتنته به شد[ سود بای سهم خوش رآ از فکیبمتیگییم . 
بدين صورت شروع به جمع‌آوری غنايم نمودند و به سخنان اميرشان توجه 
ننمودنك. 
عبدالله بن عباس ده وضعيت تيراندازان را اين گونه توصيف می نمايد: 
«تيراندازان با مشاهدة شكست مشركان و دستیابی مسلمانان به غنایمء صحنة نبرد 
را ترك نمودند؛ به گونه‌ای كه به صحنه آمدند و صفوف ياران رسول خدا انبوه كرديد. 
هنگامی كه تیراندازان آن نکته حساس را خالی گذاششتتد: سياه مشركان از آنجا بر 
مسلماقان وشن نردند و سراتجام قعداد ویادی از مسلماتان را نه شهادت: رساندقد» . 
خالد بن وليد كه يكين از شهسواران مشرکان بود» از فرصت استفاده نمود و توانست 
مسلمانان را از دو جهت محاصره كند. مشركان با دیدن اين وضعیت. دوباره به ميدان 
می جنگیدند؛ به گونه‌ای كه تشخيص افراد سياه اسلام از سياه كفر امرى دشوار بود و 
يدر حذيفه را به اشتباه كشتند. 


۱- بخاری. کتاب الجهاد» شماره ۳۰۳۹. 
سمي یج ارس OY‏ مما ۲ا 


مسلمانان یکی بعد از ديكرى در ميدان به شهادت رسيدند و ارتباطشان با پیامبر 
فلع ئن و شايع #رديق كد آى حطرت که قنده آم سد حير چا سپ مقاوط قد و 
شدت جنگ به اوج خود رسید. مشركان به هر مسلمانى که می رسیدندہ او را مى كشتند 
تا جايى كه توانستند خود را به پیامبر برسانند و سنكى به‌سوی پیامبر اكرم 5 پرتاب 
نمودند كه بر اثر آن بينى و دندان مباركش شكست و سرش را زخمى كردند به 
گونه‌ای كه خون از آن فوران مى زد . 
انس می گوید: در روز احد یکی از دندان‌های پیامبر شكست و سرش زخمى كرديد. 
خون از سرش جارى بود و مىكفت: قومى که پیامبر خود را زخمى نمودند و دندانش 
را شکستند. چگونه رستگار می‌شوند؟. 
چنانکه اين آيه بیانگر اين موضوع است: 
لش لَك من مر ؟ يوب علیه أو يدهم متهم يمون ©4 رال 
عمران: ۱۲۸]. 
«چیزی از کار در دست تو نیست. يا توبة آنها را خداوند می پذیرد يا آنها را شکنجه 
می‌دهد؛ زیرا آنها ظالم هستند». 
همچنین فردی از آنها به نام اين قمثه بر مصعب بن عمير حمله کرد و او را به 
شهادت رسانید و از آنجا که مصعب شباهت زیادی به رسول خدا داشت. ابن قمئه 
شايع کرت که محمد ارآ كف اسك" 
ابع شامه تا تاسطلویی ور روک سلمانان کد اكه سرخ پراتطاتی 
آنان را فراهم آورد و حتی بعضى به مدينه بازگشتند و به كلى وضعيت تغيير يافت و 
سلمآفان ار كك فاجع تایسامان و قجار شرج و سرچ رةه ند 
صثافی ل مسلمافاق از مداق جنگ گر کے کے سی از سيدق با زلسعافند 
برخى بعد از اينكه تصور كردند پیامبر كشته شدہ است. شهادت را ترجيح دادند که 


یکی از آنان انس بن نضر بود. او از اينكه نتوانسته بودء در جنگ بدر حضور داشته 


.18 غزوة احد دراسه دعويه. ص‎ -١ 
.٠١١ غزوة احد دراسه دعویه. ص‎ -۴ 


باندہ تأسف می‌خورد و همواره می‌گفت: یه خدا سوگند! اگر دوباره خداوند مرا در 
ركاب رسول الله در جنگ توفیق دهد. خواهد دید که جه می کنم. 
انس بن نضر بر وعده‌اش وفا نمود؛ چنانکه روز احد برجمعی که از شایعه مزبور 
خود را باخته بودند گذشت و گفت: چرا دست از جنگ کشیده‌اید؟ گفتند: پیامبر 
کشته شده است. گفت: اگر محمد کشته شده است» خدای محمد که کشته نشده 
است. يس بهتر است به خاطر آنچه او کشته شده است شما نیز کشته شوید. 
آن كاه چنین گفت: «بارالها! من در پیشگاه تو از آنجه این‌ها می گویند 
معذرت‌خواهی می‌کنم و از آنجه مشرکان با آن اعتقاد دارند. اظهار برائت می‌نمایم.» 
سای اس ع لك ی مایم سید زنب ان 
استشمام می كنم. آن كاه وارد میدان معرکه شد و جنگید تا به شهادت رسید. 
يس از اتمام معرکه در بدن وی اثر هشتاد و اندى ضربه شمشیر و سرنیزه یافتند به 
گوته‌ای که شاه تمی‌شد. فقط خواھرش أو را او سر انگستانش شتاعت . 
خداوند در شأن انس بن نضر و امفالش. این آله را نازل کرد: 
من آلمژمنین رجا صَدَهُوأْ ما عدوا آله عَليْه قیلهم من قطی به وینهم 
من یط وما ۳۳ تبدیلاق4 [الأحزاب: ۲۳]. 
«برخی از مؤمنان صادقانه برعهدی که با خدا بستند عمل نمودند» برخی به آرزویشان 
رسیدند و (شهید شدند) برخی منتظرند و عهد خويش را تبدیل ننمودند». 
خداوند در مورد کسانی كه صحنه جنگ را ترک نمودند و به ندای پیامبر كوش 
ندادند. فرمود: 
«إِذ تُصْعِدُونَ ولا تلور عل أَحَدِ ول يَدْعْوكُمْ فى رسكم ابڪ 
گتا يقير لکلا توا عل ما فاصم ولا ما امج وال کن بما 
تَعْمَلُونَ ©4 [آل عمران: ۱۵۳]. 


بدان جهت بود تا غمكين نشويد بر آنجه از دست داديد و نه هم برآنجه به شما رسيده 


۰۱۰۱ غزوة احد دراسة دعوية. ص‎ - ١ 


شايعه ترور رسول الله عليه الصلاة والسلام در جنگ أحد 


رايخ قمیثه در میانه جنگ احد شایعه ميكتد من 


0 قال ابن اسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة: 

أن رسول الله (صلى الله عليه و سلّم)] ردها بيده 
و قاتل مصعب بن عمير دون رسول الله (صلی الله عليه 
و سلم) و معه لواؤه حتى فتل, فكان الذي أصابه ابن 
قميئة الليثي و هو يظن أنه رسول الله (صلى الله عليه و 
سلم)» فرجع إلى قريش فقال: قد قتلت محمداء فلما 
قتل مصعب أعطى رسول الله(صلى الله عليه و 
سلم) علي بن أبي طالب اللواء و قاتل حمزة بن عبد 
المطلب حتى قتل أرطاة بن شرحبيل (13- و) بن هاشم 
بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي. 


كا نام كتاب : سيرة ابن إسحاق نويسنده : محمد بن 
إسحاق بن يسار جلد :1 صفحه : 328 - 329 


طبق اين روايتى كه در صحيح بخارى راجع به جنگ أحد نقل شده, كاملا 
مشخص است كه به ابوسفيان اخبارى مبنى بر ترور رسول الله عليه 
الصلاة والسلام رسيده بود و او فكر ميكرد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كشته شده اند زیرا از وضعيت حيات و سلامتى او جويا ميشود. ٥‏ 


© كفتكوى ابوسفيان با ييامبر و يارانش 

براء رضی الله عنه می‌گوید: ابوسفيان از بالاى تپه‌ای به سوى مسلمانان نكاه 
كرد و كفت: ايا محمد زنده است؟ 

پیامبر فرمود: جواب او را ندهید. دوباره پرسید: آیا ابن ابی قحافه زنده است؟ 
پیامبر فرمود: جوابش را ندهید. دوباره سئوال نمود: آیا ابن خطاب زنده است؟ 
بعد از آن خودش گفت: معلوم می شود همه کشته شده‌اند؛ چراکه اگر زنده 
می بودند» پاسح می‌دادند . 

عمر رضی الله عنه كه تاب و تحمل او تمام شده بودء فرمود: دروغ می‌گویی 
ای دشمن خدا! خداوند اینها را جهت رسوایی تو زنده نگه داشته است. 
ابوسفیان گفت: زنده باد « هثل» 

پیامبر از ياران و اصحابش خواست تا در جوابش بگویند: الله أعلى و أجل «خدا 
از همه بالاتر و بزرگ‌تر است.» 

ابوسفیان گفت: لنا العژی و لاعژی لکم «بت عزا از آن ماست و شما از آن 
مجروم هسه 

پیامبر فرمود جوابش را بدهید! اصحاب گفتند: جه بگوئیم؟ 

فرمود بگویید: الله مولانا ولا مولی لکم «خدا مولای ما است و شما مولا 

ندارید .» 

ابوسفیان گفت: امروز انتقام کشته‌شدگان بدر را از شما خواهیم گرفت؛ چراکه 
نتيجه جنگ یا پیروزی ويا شكست است. و افزود که کشته‌شدگان شما به 
دستور من مثله نگردیده‌اند. اما ناراحت هم نیستم.[112] 

در روایثی دیگر نیز آمده است که عمر گفت: «کشته‌شدکان ما و شما هرگز 
برابر نیستند. جایگاه کشته‌شدگان ما بهشت و جایگاه کشته‌شدگان شما د وزخ 
می باشد .»[113] 

112(5)- بخاری, مغازی, شماره 4043 - السيرة النبوية الصحیحه, ج 2 ص 
2. 

5 السيره النبويه الصحيحه؛ ج 2, ص 392. 


انس بن نضر رضى الله عنه در لحظاتى كه شايعه ترور رسول الله عليه 
الصلاة والسلام پخش شده بود و أصحاب, ايشان را در وسط ميدان و 
ميان آن شلوغی گم کرده بودند. گذرش به عمر بن خطاب و طلحه و 
چند تن دیگر از مهاجرین و انصار رضی الله عنهم افتاد و به آنان كفت 
جه شده است جرا نشسته ايد و دست از جنگ کشیده اید؟ آنان که 
تحت تاثیر شایعه قرار گرفته بودند گفتند: رسول الله عليه الصلاة 
والسلام کشته شده است. گفت: اگر محمد کشته شده است خدای 
محمد که زنده است پس بهتر است بخاطر آنجه که او کشته شده است 
شما هم کشته شوید. آن كاه وارد معرکه شد جنگید و بشهادت رسید 
مشرکین او را به طرز فجیعی بشهادت رساندند به طوری که بر بدنش 
آثار هشتاد و اندی ضربه شمشیر و سرنیزه یافت ميشد. بگونه ای که 
شناخته نميشد و خواهرش او را از سر انگشتانش شناخت. ٥٦‏ روایت: 


> آخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن 
محمد بن اسحاق قال: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع آخو بني عدي بن 
النجار قال: 

انتهی أنس بن النضر- وهو عم أنس بن مالك وبه سمي أنس أنساً- إلى عمر بن (13- 
ظ) الخطاب, وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم في رجال من المهاجرين والأنصار 
وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: 

قتل رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: فما تضنون [2] بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. 
أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني قال: نا النفيلي قال: نا محمد بن سلمة عن 
محمد بن اسحاق قال: حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا 
بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضربة ما عرفته إلا أخته. عرفت بنانه [3] . 

[2] في المصادر الاخرى «تصنعون» . 

[3] البنان: الأصابع وقيل أطرافها- النهاية لابن الأثير: 1- 157. وفي ابن هشام 


«ببناته» وهو تصحيف. 


5 نام كتاب : سيرة ابن اسحاق = السير والمغازي نويسنده : ابن اسحاق, 
محمد جلد :1 صفحه : 330 


همجنين قرآن وضعيت آن دسته از ياران را كه با شنیدن شايعه قتل ييامبرء از 
ميدان گریختندہ بیان نموده است. گفتنی است اولین کسی كه از نجات ييامبر و اينكه 
فی 3د ا جا ھی کو اکس پور مالک بعد گا سداش را ما کان اھ موق و 
پیامبر او را به سكوت واداشت تا مشركين متوجه او نشوند . 
خداوند. جماعتى را كه فرار کردند. مورد عفو و بخشش قرار داده است؛ چنانکه 
مى فرمايد: 
لت لين توت منم یوم العقی اَْمعَانٍ اما سرهم لین پیقض ما 
رک وَلَقَدَ عَفَا اَللَهُ همق الله غَفُورٌ حَلیم 49 [آل عمران: ۱۵۵]. 
«آنانكه در روز جنگ فرار کردندء همانا شیطان آنها را لغزاند؛ به سبب برخى اعمالى 
که العام داضت راو عت د تھا سی موه ی حفارنق مهاه ,۽ 
شكيباست». 


نقشه پیامبر در برگرداندن پراکندگی سياه به وضعيت نخست 

هدف اصلی مشرکان از تهاجم علیه مشرکان, به قتل رساندن پیامبر اکرم بو اما 
رسول خدا 5 از جایش تکان نخورد و یاران یکی بعد از دیگری در دفاع از ایشان» جان 
خود را از دست می‌دادند. پیامبر اکرم ولا در محاصره مشرکان بود و به جز هفت الى نه 
نفر از انصار کسی دیگر در کنارش نبود. هدف پیامبر خداء شکستن محاصره کفار و 
رسیدن به كوه و ملحق‌شدن به یارانش بود. انصار در دفاع از پیامبر شدیدا فداکاری 
کردند و یکی بعد از دوكس عه کات رانک ب 

طلحه بن عبیدالله نیز به دفاع از پیامبر برخاست و آن قدر مورد تهاجم تیرهای 
دشمن قرارگرفت که دستش فلج كرديد". 

پیامبر خواست روی صخره‌ای بالا رود اما نتوانست. طلحه به زمين نشست و 
پیامبر با گذاشتن پای مبارک بر دوش او توانست روی صخره قرارگیرد. زبیر می گوید: 


از رسول خدا ئا شنیدم که فرمود: طلحه (با این گا بهشت را برای خود واجب نمود» ؟. 


۳- البخاری» شماره ۳۷۲۴. 


۴- صحيح السيرة النبويةء ص خی 


واكذارى تا در اين مورد چاره‌ای بينديشيم : 

اين امر بیانگر ميزان بصيرت و آكاهى و شناخت پیامبر اكرم 5 است که به 
وات تف سیر مک قاض داقت و با هر کلام از نان سای 
خصوصیات اخلاقی آنان» برخورد می‌نمود؛ چنانکه با دیدن خلیس, فرمود: او کسی 
است که مقدسات را تعظیم می‌نماید. بنابراین» پیامبر اکرم 5 از اين ویژگی خلیس 
هدف اصلی خود را از آمدن به مکه بیان نمود. 

خلیس, از سرداران معروف اعراب و شخصیتی ممتاز بود و پیامبر اکرم 225 با این 
عملکرد توانست نظریه اين سردار بزرگ را به نفع خود تغییر دهد؛ به گونه‌ای که او در 
مقابل قریش ایستاد و آنها را به خاطر برخوردشان با ايشان سرزنش نمود. 


-١‏ مغازی واقدى, ۲ ضز و 


الله متعال از عثمان رضى اللّه عنه بخاطر 
لغزش و اشتباهش در جنگ أحد» درگذشت 
روايت صحيح بخارى كوياست ٥‏ 


«حَدَئنا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّدَنَا و عَوَانَةَ حَدَلَنًا عُثْمَانُ - 
هو ابْنُ مَؤْهَبٍ - قال جاء ۶ رَجُْلٌ مَنْ هل مضر حم الْبَيْتَ فَرَأى 
ف وتا فَقَالَ مَنْ هوّلاء الْقَوْمُ قال هَوّلاء کون قال 

قمن الشَّيْحُ فِيهم قَالوا عَبْدُ اه بْنُ عُمَرَ. قال یا ابْنَ عُمَرَ ال 
سالك عَنْ شَئْءٍ فَحَدَئْنى هَل تَعْلَمُ اَن غمان فَر يَوْمَ أَحدٍ قَالَ 
تعم. قال تلم أنه تَقَيْبَ ب عَنْ بذر وَلَمْ بَشهد قال نَعَمْ. قال 
تلم آله تعيب عن بيده یی ۶ ّ و قال 
لن أَكْبَرُ. قال ابْنْ عُمَر تعال ین لَكَ أَمّا فراژه يَوْمَ أَحُدِ فأَشهد 
نله عا عَنْهُ وقفو له وأا تیه عن بذره اه ائ 
تخته بت زشول الله ج ونت مریضة فقال له ر سول اللّه ج: 
«إنَّ لك أَجْرَ رجل مِمَّنْ شهد بَدْرًَا وسَهُمَ». ۳ تَعْیْبه عَنْ 
يْعَةِ الژضوَانِ فَلَوْ كن أَحَدٌ عر بن مک من عُنْعَانَ لَبَعَنَه 
که قیعت سول الہ ج عَدْمَانَ اث بيع الرْضِوَانٍ غد ما 
ذهب عُثْمَانُ إلى مَكَةَء فقال رَسُولُ الله ج بِيَّدِهِ الَيْمئی: «هذه 
ید عُْثْمَانَ». فَصَرَبَ بها عَلَى يَدِهِء فَقَالَ: «هذه لِعْثْمَانَ». فَقَالَ 
لَه ابْنْ عُمَرَ اذْهَثْ يها الا مَعَكَ». 


البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب عثمان بن عفانء أي 


عمروء القرشيس]. 


4 ترجمه در صفحه بعد ٩(9‏ 


ترجمه فارسى: 

۶ داز عثمان بن موهب روايت شده كه گفت: مردى از اهل مصر (يزيد بن 
بشر السكسكى يا العلاء بن عرار) براى حج آمده بود كه ديد عده ای (در 
جايى) نشسته اند. گفت: اينها جه كسانى هستند؟ گفتند: آنها از قريش 
هستند. او گفت: بزرگ و ٹڈ شيخ آنها كيست؟ كفتند: عبدالله بن عمر. او 
كفت: يا ابن عمر! من دربا امری از تو سؤال می كنم يس پاسخم گو. آیا 
می دانی كه عثمان در روز احد فرار کرد؟ ابن عمر گفت: بله. او گفت: آیا 
می دانی او در جنگ بدر غایب بود؟ ایخ عمر گفت: بله. او گفت: آیا می 
دانی در بيعت رضوان نيز غايب بود و در آن حضور نداشت؟ ابن عمر 
گفت: بله. او گفت: الله اکبر. ابن عمر گفت: پیش پیا تا برایت مشخص 
سازم (علت اين وقایع را). درباره فرار او از احد يس من شهادت می دهم 
که الله او را بخشید و مغفرت کرد طبق آیه: به راستی کسانی از شما که در 
روز بر خورد دو گروه(مسلمانان و کافران در جنگ احد) فرار کردند. در 
حقیقت شیطان آنان را به سبب بعضی از کردار(و گناهانی) که مرتکب شده 
بودنده تلغرائید و قطعا خداوند از آنان در کذشت, ہی گمان خداوتد 
آمرزتدہ ئ بردناد است:(ال عمران: عي شییت شمان از سک یتر فد 
۴ وت ا كه همسر او بود (در آن زمان) 
مریض بود يس رسول الله ۴ک ا به عثمان گفتند: برای تو پاداش و اجر و 
و ب امه ور e n‏ قد ا نا درباره غیبت او 
از بيعت رضوان: اگر كسى با عزت تر از عثمان در مكه وجود مى داشت 
رسول الله ا آن شخص را برای فرستادن او به مكه انتخاب می كردند 
ولى ايشان عثمان را فرستادند و بيعت رضوان بعد از رفتن عثمان به مكه 
واقع شد. يس رسول الله کته با اشاره به دست راست خودشان گفتند 
اين دست عثمان است و با دست حب خود به دست راستشان زدند و 
كفتند: اين بيعت براى عثمان است. يس ابن عمر به آن مرد مصرى گفت: 
الآن برو با آنجه نزد توست. (از این معلومات)». 


١‏ (صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كتاب 
المناقب» باب مناقب عثمان بن عفان, أبي عمروء القرشي ). 


۳- غزوه‌ی غطفان يا ذىأمر 

هنگامی که رسول خداية همراه با چهار صد تن از صحابه برای نبرد با قبایل غطفان 
حرکت نمود» حضرت عثمان را به عنوان جانشین خویش بر مدینه منصوب نمودند. در 
طول راه» سياه اسلام در منطقة (ذوالقصه) به مردی از بنی تَعْلّبَه که از طوایف غطفان بود 
برخورد کردند» اين مرد كه جبار نام داشت و با دعوت پیامبر خدا؟لچٹ به اسلام گروید 
عرض كرد كه قبايل غطفان به كوههاى اطراف كريخته و ديكر نيازى به ادامه حركت 
سياه صحابه به آنجا نيست. رسول خدا؟ لٹ نیز آن مرد را به حضرت بلالظہ سيرد و 
همراه سياه خويش بدون هیچ گونه كارزارى يس از گذشت يازده شب به مدينه 
با كفس ' 


--١‏ الأمين ذوالنورين» ص 5۲ ولاه. 


۴- غزوۂ «ذات الرقاع» 

با رسیدن خبر حرکت مردان طوایف ثعلبه و آنمار از قبیله غطفان برای یورش به مدينه» 
حضرت رسول اف حضرت عثمانظله را بر مدینه گماشت و خود با چهار صد تن از 
بارانش رهسيار كارزار 5 در منطقه «صرار» سياهيان اسلام با جمع كثيرى از غطفانيان 

ہیں 4 0 ور جا تی 

روبەرو شدند اما هيج جنگی بين طرفين صورت نگرفت. هر دو سياه از یکدیگر بیم حمله 
داشتند و به همین دلیل پیامبر اكرم اٹ و يارانش نماز خوف را به جا آوردند. پس از 
گذشت زمان» قو اه متفرق شدند و به سرزمیتهای خویش بار گشتند. این غزوه يانزده 
شبانه‌روز طول كشيد. 


شجاعت عثمان بن عفان رضى الله عنه با سفر به سوى قريش: 

با این وجود که سفير اول پیامبر عليه الصلاة و السلام به سوى قريش در 
معرض ترور و خشونت قرار كرفت و نزدیک بود بشهادت برسد اما 
حضرت عثمان رضى الله عنه بعنوان سفير دوم پیامبر عليه الصلاة و 
السلام اين امر خطرناى را قبول كردند و بعنوان سفير دوم بدون هيج 
ترسى به سوى قریش رفتند. و اين شجاعت ايشان را ميرساند كه در راہ 
اطاعت از پیامبر عليه الصلاة و السلام و در راه اسلام جان خود را به خطر 
انداخت فلذا در بيعت الرضوان حضرت رسول (ص) و صحابه گمان 
کردند که حضرت عثمان در گروگان قریش بشهادت رسیده است. 

که به تفصیل اين داستان ها را بیان خواهیم کرد 6۳ 


۴- مکرز بن حفص سفیر قريش 

یکی از سفیران اعزامی قريش برای مذاکره با پیامبر اکرم 5 مکرز بود؛ چنانکه امام 
بخاری نقل می کند که پیامبر اکرم 45 با مشاهدة مكرزء فرمود: او مکرز و مردی فاجر 
است. مکرز در حال مذاکره با پیامبر اکرم 8 بود که سهیل بن عمرو وارد آن مجلس 
گردید. آن حضرت وی فرمود: «قد سهل لکم من آمرکم» «کار شما با آمدن سهیل. 
آسان شد» . داستان سهیل را در صفحات بعدی به تفصیل بیان خواهیم کرد. 


سفیران اعزامی پیامبر اکرم 5 به سوی قريش و به اسارت در آمدن برخی از مشرکان 
پیامبر اکرم 38 نیز تصمیم كرفت سفیری نزد قريش بفرستد تا این امر را به اثبات 
بوسائد کہ آنان براجت اداد و قئظ قضد ليم و ظطراق غنافة کید ا ارت :و 
بعد از ذبح نمودن قربانی‌های خودشان» به مدينه بر می گردند و برای اين منظورء 
خراش بن اميه خزاعى را سوار بر شترى نزد قريش فرستاد. هنكامى كه خراش وارد 
شهر مكه شد. آنها به او حمله کردند و شترش را پی كردند و خواستند او را به قتل 
برسانند ولى طايفة احابيش مانع شدند و او را نجات دادند. آن كاه خراش نزد پیامبر 


اكرم ية برگشت و ماجرا را برای ايشان بیان نمود. 


أن كاه پيامبر اکرم 9 تصمیم یہ اعزام سقير دیگری جهت مذاکره با قریش و متقاعد 
گفت: ای سام اکرم کف دستور شما را اطاعت مي‌تمايم » آما به نظر من بهثر است» 
عثمان ذف را بفرستید؛ زیرا از طايفة او افراد زیادی در مکه وجود دارد و او نزد آنان 
آنجا نیست و می‌ترسم که مرا به قتل برسانند. 

پیامبر اکرم 3 پیشنهاد عمر 4 را پذیرفت و عثمان 4 را فرستاد و گفت: نزد 
قریش برو و به آنها بكو که ما برای جنگ نیامده‌ايم؛ بلکه به قصد تعظیم و رعایت 
حرمت خانة خدا و برای طواف آن آمده‌ايم و با خود قربانی آورده‌ايم و بعد از انجام 
نمود. وقتی به مکانی به نام «بلدح» رسید. گروهی از قريش را در آنجا دید. گفتند: 
کجا می روی؟ گفت: مرا پیامبر اکرم وق به سوی شما فرستاده است. او شما را به سوی 
دیگران با او جه می کنند؛ يس اگر بر او پیروز شدند. شما هم به آرزویتان می رسید و 
می‌پذیرید و يا اينكه همه یکپارچه با او به جنگ و مبارزه بر می‌خیزید؛ البته جنگ شما 
را نایود کرده و بهترین‌های شما را از نابود ساخته است ... عثمان ذه به گفتگوی خود 
با آنها ادامه داد و سخنانی بر زبان آورد که برای آنها خوشایند نبود. سرانجام پاسخ آنها 
اين بود: ای عشمان که آن جه را گفتی» شنيديم. به خدا چنین نیست که تو 
پنداشته‌ای» ما به هیچ وجه نخواهیم گذاشت او با توسل به زور وارد مکه بشود. برگرد 
و به او بكو كه هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. 

آن كاه از ميان آنان» ابان بن سعيد بن عاص برخاست و به عثمان ذه خوش آمد 


رت مغازی. واقدی, ج 2 5 کے 


سران قريش رفت و با آنها مذاكره كرد اما ياسخ تمام آنها اين بود كه به خدا! هركز به او 
اجازه نمىدهيم وارھ که شود - 
مشرکان به عثمان که پيشنهاد کردند تا کے را طواف تماد اما عثمان کا 
نپذیرفت '. همچنین او نزد مسلمانان مستضعف مکه رفت و به آنها مژدۂ فتح و پیروزی 
قا آنها نیز سلام و پیغام فرستادند. 
در جريان مذاکرات روابط مسلمانان و مشركان عادى شده بود. آنها درميان صفوف 
یکدیگر می‌رفتند و باهم ملاقات می کردند. تا اينكه درگیری مختصری توسط دو نفر 
آغاز شد و به سنگ‌اندازی و شلیک تير به سوی همدیگر منجر گردید و باعث شد که 
هر کدام از دو گروه» افرادی را از گروه مقابل به اسارت بگیرند چنانکه قرآن نیز به اين 
جریان اشاره کرده و فرموده است: 
هوَهْرَ الى کف أَيْدِيَهُمْ عنم وأَيْدِيَكُمْ عنهم بنظن مَكَة من بَغد آن 
آظقرکم عَلَيْهِمَ وگن أَللّهُ بنا تَعْمَلُونَ بَصِيرَ 4 الفتح: ۱۳۴ 
«او بود كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در وادى مكه كوتاه نمود. بعد 
از اینکه شما را بر آفان یره ساقسد بود.و خدا بهه آقجه عمل بی گید كاه اسحا 
امام مسلم در مورد سبب نزول اين آيه روایتی نقل کرده است که حدود هشتاد نفر 
از مشرکان مکه از كوه تنعیم بر پیامبر اکرم 5 و اصحابش < فرود آمدند و قصد حملة 
غافلگیرانه به آنها را داشتند. اما قبل از ايفكه موفق يد حمله بشوند. توسط مسلمانان 
دستگیر شدند و نزد پیامبر اکرم و آورده شدند. پیامبر خدا َع آنها را بخشید و آزاد 
کرد. آن كاه اين آية نازل کی 
سلمه بن اکوع 5 می گوید: روابط ما با مشرکان عادی شد و نزد همدیگر می‌رفتیم 
و با هم می‌نشستیم؛ چنانکه من برای استراحت زیر درختی دراز کشیده بودم که چهار 
نفر از مشرکان مکه به آنجا آمدند. و سخنانی در مورد پیامبر اکرم ذه گفتند که برای 


من خوشایند نبود. بنابراین با اعتراض, از آنجا برخاستم و آن طرف‌تر زیر درختی دراز 


۱- راد الام ۳ صن ۲۹۰ السيرة التبویق ی٣س‏ ۳۴۴ 
۲- همان. 

۳- زاد المعاد. ج ۲. ص ۲۹۰. 

# مسلی کب سافن السو رس 1۳۴۲ 


كشيدم. آنها شمشیرهای خود را به درخت آويزان كردند و زیر آن خوابيدند. ديرى 
مگذشت که گے آز مسلماان بالگ و ای اه آی مصاع الال سے له قشي 
شد. سلمه 5ه می گوید: من فوراً شمشير خود را برداشتم و نزد آن چهار نفر رفتم و در 
حالى كه خواب بودند. شمشيرهايشان را نيز برداشتم و گفتم: به خدا اگر سر بلند 
کردید. جشمهايتان را با نوک شمشيرم بيرون خواهم آورد؛ سپس آنها را نزد ييامبر 
اکرم 5 آوردم. عمویم: عامر 45 نيز مکرز عبلاتی را دستگیر نموده بود نزد پیامبر اکرم 8ڈ 
آورده بود. و جمع ا وة هفتاد نفر از مشرکان دستگیر شده بود. پیامبر اکرم ی همه 
وا شنت ادن کو دقام اين آيه نازل گردید: 
وو آآڍی كل یهن عسفم ین عنقم يتن مگ من يك أن 
ركم عنم وان له با تعْمَلُونَ بَصِيرَ4. 
ابن کثیر می گوید: تسلط بيدا نکردن مشرکان بر مسلمانان» منتی بود که خدا بر 
مسلمانان ارزانی داشت و آنها را از گزند مشرکان نجات داد و باز داشتن مومنان از نیز 
صلحی را موجب گردید که برای مؤمنان» عافیت و خیر دنیا و آخرت را در برداشت . 
«کف» یعنی بازداشتن» جلوگیری كردن و گرفتن دست کسی. 
«ببطن مکه» جمهور مفسران در مورد اين قول خداوند: بر آنندکه مراد از بطن مکه. 
همان حدیبیه می‌باشد که نزدیک‌ترین مکان به مکه است» . 


بيعت الرضوان 
شده ۳ ن اران خود را فرا خوائد و از آنان بر جنگ و موه و مرک پیت 


به نام جد بن قيس كه از بيعت خوددارى 79 در روایت دیگری از بخاری آمده 


۰۱۷۶ شرح مسلمء نووی» ج ۱۲ء ص‎ -١ 

۲- تقسیر این گثیرج ۴یس ۱۹۲: 

۳- العتویر و التخریر:ج ۲۶: ص 1۸۴. 

۴- بخاری» شماره ۴۱۶۹ 

۵- السيرة التبویة فى ضوه المضادر الاصلیف عن ۳۸۶ 


سس کا سسكا تہ ف ناساس ارقم وش ساسا الف السك گا سنج 
۰۰ 2 مْ ی ری پا ی و ۰ ۰ ۰ 
برفرار ننمودن از جنگ فرار كرفت که اين سه مورد با همدیگر تعارضی ندارند؛ زیرا 
7 ِ ۹ ۳ 
نخستین کسی که با ایشان بيعت کرد. ایوسنان عبدالله بن وهب اسدی دی بود؛ 
سس مامی مسلمانای کاکر مت گرد ولد مو اقح له مهار عت گر۵ : 
تعداد اصحابی که زیر درخت با پیامبر اکرم و بيعت کردند. هزار و چهارصد نفر 
س0 
داشتند. سا نموده است که برخی 1 7 آیات را ذکر می نماییم. 


ن اأذيث يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايعُونَ اَللَه وا وق ملاس 


[الفتح: ]٠١‏ 
«بىكمان کسانی كه در بيعه الرضوان باتو ييمان می‌بندند. در حقيقت با خدا ييمان 
می‌بندند و در اصل دست خدا بالاى دست آنان است. هر كس پیمان‌شکنی کند. به 
زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند و آن كس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است؛ 

وفادار بماند و آن را رعایت بدارد» خدا پاداش بسیار بزرگی به او عطا می کند». 
در این آیه. وا كه در بيعت ون 0 داشته‌اند مورد تحسين و تجليل فراز 


۱- صحیح بخاری» شماره ۴۱۹۶ 

اصع ملین سارت 6 

۳- السيرة النبوية فی ضوء المصادر الاصلیه, ص ۴۸۶. 
#سواق الات ص 

۵- صحیح السيرة النبوية عن ۴۰۴. 

۶- السيرة التبوية فی ضوء السات الاصلیت ص ۴۸۲. 


ابن قيم می گوید: در اين سخن خداء بينديشيد كه می فرماید: 
إن ال ی يُبَايعُونَكَ إِنمَا يُبَايِعُونَ اَللَهَ ید الله فوق أَيْدِيهمَ4. 

وقتی آنها دست خود را بر دست پیامبر اکرم و که سفير و نمايندة مستقیم خدا 
ل مت تب با ۱ 

دستهای آنان قرار گرفته بود : 

۲- همچنین خداوند. به صراحت اعلام داشته که از آنان راضی است: 
لد رخی له عن آلمژیی إِذ يَُاِعُوتَكَ نت آلشجرة فعلم ما فی فلو 
بب ا ام کر ال ہے ۳ و دو 
فَانوّل السَّكِيئَة عَلَيْهُمْ وائَبَهُم فَتَحَا قَرِيبَا© وَمَعَایْمَ كِيرة يأ کدو کا وکان | 
عَزیرًا حَكِيمًا)4 الفتح: ۱۹-۱۸]. 


«به تحقیق. خداوند از مومنانى که با تو زیر درخت بيعت کردند» راضى شد و آنجه را 


بهم 


در دلهاى آنان بودء دانست؛ يس برای آنان آرامش نازل نمود و ييروزى نزدیکی 
با حكمت است». 
مؤمنانى كه زير درخت با تو بر مبارزه. استقامت و مرگ بيعت کردند. راضی شد؛ زیرا 
خدا از آنجه درون سيندها نهفته است» آگاه است و دانست که اينها از صميم قلب وبا 
نيت صادق با تو بيعت کردند. 
«فانرّل السَّكِيبَةَ عَلَيْهمٌ4 پس خدا به آنان آرامش و استقامت بخشید و پیروزی 
نزدیکی را که فتح خیبر است. به عنوان پاداش به آنها عطا نمود. 
طبری در مورد آية لوَمَعَانِمَ كثِيرةَ يَخْدُوتَھَا 4 می‌گوید: خدا به عنوان پاداش 
کسانی که زیر درخت با پیامبر اکرم كك بيعت کردند. از آنان خشنود گردید و به آنها 
آرامش و استقامت بخشید و آنان را به پیروزی نزدیکی مژدۂ داد؛ چنانکه دیری 
۳۳ مسلمانان روز به روز a‏ ا 0 وعدة re‏ تحقق يافت 0 


كه فرمود: لوَمَعَانِمَ كَثِيرةَ يَأَخُذَونَهَاك '. 
اوت عرقت ان وت الرضراع را ملؤم ريد کلم کوا قد ماق اة 
وید است عافد و قاط نھان کرد ایت كد ھا اهل انی کلمه بيده و 
شایستگی آن را داشته‌اند. چنانکه می‌فرماید: 
ولا عل ین سا فلوم نیت َه يبه ية نز له كيا 
شوه وغل النؤمنين مهم كلمة التفوى ورا احق يها وله رگن 
لته بحل ید علیما4 [الفتح: ۱۲۶]. 
«آن‌گاه که کافران» تعصب و نخوت جاهلیت را در دل‌هایشان جای دادند. خدا 
اطمینان خاطری بهرة پیغمبرش و بهرة مومنان کرد. همچنین خداء ایشان را بر روح 
ایمان ماندگار کرد و آنان از هر کسی دیگر سزاوارتر برای پروا از خدا و برازندة آن 
بودند و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری تواناست». 
برخی از فضائل شرکت کنندگان بيعت الرضوان را از دیدگاه قرآن بیان نمودیم. اما 
احادیث زیادی نيز در اين باره وجود دارد که به ذکر برخی از آنها می‌پر دازيم: 
الف جابر بن عبدالله #5 می گوید: پیامبر اکرم 38 در روز حدیبیه خطاب به مسلمانان 
گفت: «شما بهترین افراد روی زمين هستید.» جابر 5 می گوید: تعداد ما در آن روز هزار 
و چهارصد نفر بود و اگر چشمانم می دید جای درخت را به شما نشان می‌دادم . 
اين حدیث: بیانگر فضل و برتری شرکت‌کنندگان بيعت الرضوان است و در آن زمان 
اين فضیلت شامل تعداد زیادی از مسلمانان در مدینه و مکه نگردید. 
برخی از اين روایت به برتری على که بر عثمان 5 استدلال می نمایند می گویند: 
على نله در بيعت الرضوان شرکت داشت اما عثمان 4 در اين بيعت حضور نداشت 
رین بعد عثمان ظلہ برترى داردہ اما استناد جنين اسان باطل ا ا ا 
خود 1 به ٤‏ کاو از عثمان 4# بر دست دیگرش گذاشت و بيعت کرد بنابراین 
عشمان لہ نیز در این بیعت فضایلی را کسب نمود که دیگران از آن بهره‌مند گردیدند . 


۲- مسلم ج ٣‏ ص ۰۱۴۳۸۵ 
۳- فتح الباری» ج ۷ض TTY‏ 


ب - جابر بن عبدالله #ه می گوید: اممبشر به من خبر داد كه ييامبر اكرم 5 نزد 
حفصه فرمود: «انشاء الله هيج كدام از شركت كنندكان بيعت الرضوان وارد دوزخ 
نمی‌شوند. حفصه كفت: خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ مِنْكُمْ إل وَارِدْهَاك يعنى همه شما 
وارد آن می‌شوید. ييامبر اكرم 8 اين آيه را تلاوت فرمود: 

وان منم إلا وارذها گن عل ورك شتا جين 3ه تی الذيق اقرا 
ود آلطلییت فیها جِبِيًاة)4 [مريم: 1۷۲-۷۱ 

اهمه کہا وازد آن خوآسید ند و این قیاع حعمی ارد پروردگارت سے ‌ناشند. سی 
نا یس کات وا فجات داد سی گا وان را در آن یلته ساب سان 4 

نووی می گوید: علما در مورد این سخن پیامبر اکرم 5 كه فرمود: انشاء الله هیچ 
ام از آلیا وارة فورخ سی قود ٣قععنات‏ ایی يدان .معنا آست که لعا هیچ کی آر 
آنها وارد دوزخ نخواهد شد و كلمة انشاء اللهء به خاطر تبرک گفته شده است نه به 
خاطر شک و ترديد. و در جواب استدلال حفصه ِا كه كفت: خداوند فرموده است: 

زر منم إل وَارِدهَا4 پیامبر اكرم ی فرمود: خداوند در ادامة اين آيه فرموده 
است: لثم نَُيّى آلزین أَتَقُواً4. در اینجا ما به نوعی مناظره و سؤال و جواب علمی بر 
می خوریم؛ زیرا هدف حفصه تردید سخن پیامبر اکرم 25 نبود بلکه هدف وی فهم اين 
آيه بود؛ چنانکه پیامبر اکرم کل هدف اين آيه را عبور بر پل صراط دانست که روی 
دوزخ نصب شده است. آن كاه دوزخیان به داخل آتش می‌افتند و بهشتیان با عبور از 
آنء وارد بهشت می‌شوند . 

ج امام مسلم از جابر بن عبدالله #5 روایتی نقل می کند که فرمود: پیامبر اکرم 5ڈ 
در حدیبیه به ما گفت: هر کسی که از شما از اين گردنه (حدیبیه مشرف به مکه) عبور 
بکند. گناهانش مانند گناهان بنی اسرائیل بخشوده خواهد شد. 

جابر 44 می‌گوید: نخستین دسته‌ای که از آن عبور نمود. سوارکاران ما (خزرج) 
بودند. بعد از آن تمامی مردم از آنجا عبور کردند. آن كاه پیامبر اکرم 225 فرمود: گناهان 
همذ شما بخشيده شد به جز صاحب شتر سرخ. جابر #5 می گوید: او مردی بود که 


دنبال شترش می‌گشت. ما نزد او رفتيم و كفتيم: بيا تا ييامبر اکرم ‏ برای تو طلب 
آمرزش نمايد. كفت: به خدا برای من يافتن شترم بهتر از دعاى سرور شما است . 

اين حديث بيانكر فضيلت بزركى است شرکت‌کنندگان بيعت حديبيه به آن نائل 
آمدند و آن عبارت از مغفرت و آمرزش الهى است كه آنان به خاطر اخلاص و اطاعت 
خدا و رسول یه مستحق آن گردیدند . 

شرکت کننده‌گان صلح در حديبيه دارای ویژگیهای مهمی هستند. چرا که آنها 
بهترین افراد امت محمد ية بودند که خدا از آنان راضی شده بود و هیچ کدام از آنها به 
دوزخ راه نخواهد یافت. و آنان از اهل بدر و کسانی بودند که در جهت هر دو قبله نماز 
خواندند. 

با تأمل در تعداد افراد مهاجران شرکت‌کننده در اين غزوه به اين نتیجه خواهیم 
رسید که تعداد آنها در غزوۂ بدر» هشتاد و سه نفر بود. اما در اين غزوه تعداد آنان به 
هشتصد نفر رسیده بود و علت آن مسلمان شدن و گرویدن جوانان قبایل اطراف مدینه 
به جامعة اسلامی دانست؛ چرا که آنان با پذیرش اسلام. زیر يرجم پیامبر اکرم 5 در 
می‌آمدند و در سفر و حضرء در ركاب ايشان علم و عمل و اخلاص و آموزشهای نظامی 
را می‌آموختند. از جملة این قبایل می‌توان به قبيلة اسلم و غفار اشاره نمود؛ زیرا ابوذر 
غفاری 5 که از پیشگامان دعوت اسلامی است. بعد از اينكه مسلمان شد و به عنوان 
دعوتگر دين اسلام نزد قوم خود برگشت. بعد از غزوۂ احد با هفتاد خانواده از آنها به 
مدینه آمد. همچنین بریده بن حصيب اسلمی #ه که با پیامبر اکرم ‏ (در مسیر 
هجرت و) قبل از رسیدن ايشان به مدينه ملاقات نمود. با هفتاد نفر از افراد قومش 
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۲۱ ۲۵-٥۱٢٣ صحيح مسلمء ج ۴ص‎ - ١ 
.۲۱۲ عقيدة اهل السنة و الجماعة» ج ۱ء ص‎ -۲ 


حضرت عثمان رضى الله عنه سفير پیامبر 
عليه الصلاة و السلام در كروكان قريش 


شايعه كشته شدن عثمانۓ و انكيزه بيعت رضوان 

قریشیان» عثمان را نزد خودشان نگه داشتند؛ شايد بدين خاطر که با همدیگر به 
رح مسوك سد و سم قاس قل ردو بان ابا ساب فقن داتس آنا 
اين شايعه به ييامبر ۶ رسید. گفت: از اينجا تكان نمی خوریم تا اينكه كارمان را با 
قريش يكسره كنيم. سپس از يارانش خواست كه بر اين امر با او ييمان ببندند. اصحاب 
با عشق و علاقه پیمان می‌بستند كه فرار نكنند و حتى گروهی با پیامبر 225 پیمان 
بستند تا سرحد مرگ بجنگند. در رأس اتخ ھا ابوسفیان اسدی بود و مسلمه ابن اكوم 


نیز سه بار با رسول خدا 25 بر مرگ: پیمان بست؛ یک بار در جمع بيعت کنندگان اول؛ 
بار دیگر با گروه دوم و نيز با آخرین بيعت کنندگان. رسول خدا 5 دست خود را بر 
رسید. عثمان نيز از راہ رسید و با او بيعت نمود. هیچ کس از اين بيعت تخلف نکرد. 
مگر یکی از منافقین به نام جدبن قیس. 

اين بيعت را رسول خدا َد زیر درخت گرفت. در حالی که عمرة دست پیامبر ہچ 
را گرفته و معقل بن يسار نیز شاخه درخت را بالا گرفته بود تا آن را از سر آن 
حضرت ی دور کند. اين» همان بيعت رضوانی است که خداوند اين آیه را در مورد آن 
نازل نمود: و لَقَدْ رَضىَ الله عن اَلَُوْمِینَ 3 يُبَايعُونَكَ تحت ال لشَجَرَةِ؟ [الفتح: ۱۸]. 


يعنى: «قطعا خداوند از مؤمنينى كه زیر درخت با تو بيعت کردند» راضی شد». 


حضرت عثمان رضى الله عنه در غزوه فتح 
مكه همراه باقى صحابه رضى اللّه عنهم 
شرکت داشنند و همراه مسلمين به پیروزی 
و فتح رسیدند, و همین مشارکت گواه 
شجاعت ایشان است. 
ضمن اين که حضرت عثمان رضی الله عنه 
در روز فتح مکه با جوانمردی و عطوفت 


الله عليه و آله و سلّم شدند. 


۶- شفاعت حضرت عثمان:# در مورد عبدالله بن أبى سرح در روز فتح مکه 
هنگامی که مسلمانان؛ مکه را فتح نمودند» عبداللہ بن سعد بن أبى سرح به حضرت عثمان 
پناه آورد و خود را نزد ايشان پنهان کرد حضرت عثمان نيز او را نزد نبىاكرم باه آورد و 
به ایشان گفت: يا رسول الله! بيعت عبدالله را بپذیر» اما حضرت رسول :چٹ از اين کار 
امتناع می‌ورزید تا این که حضرت عثمان برای بار سوم اين درخواست را مطرح و رسول 
خدا آن‌را پذیرفت. سپس رسول خداپلچٹ رو به بارانشان کردند و فرمودند: 


«آما كان فيكم رجل رشید یقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله». 


۱- الرياض النضرة فى مناقب العشرة» ص۹۰٦‏ و۰4۹۱ 

۲- مان؛ هرچند که در سند اين حديث ضعف وجود دارد. 

۳- ذوالنورين مع النبى»؛ ص ۳۲. 

-٤‏ سيرة السلف الصاحلین (۱۸۱/۱). اسناد اين روايت ضعيف است. و حديث صحيح در سنن الترمذی 
(۳۷۰۲) می باشد. 


«آيا در ميان شما مردى نبود. كه چون من از پذیرش بيعت آن مرد خودارى 
ورزیدم» كردن او را بزند». 

ياران گفتند يا رسول خدا! ما که به درون شما علم نداریم» چرا به ما اشاره نفرمودید 
که آن کار را بکنیم؟ رسول خدا ب فرمود: 

«انه لا ينبغي لنبي أن یکون له خائنة الأعين». 

«هیچ پیامبری را سزاوار نیست که چشمان خائنانه داشته باشد» . 

در روايتى ديك رت آئندہ است: در روز فتح مکه رسول خدا له همه مشرکان 
جز جهار تن را مورد عفو قرار دادند و دستور دادند كه: 

«اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة: عكرمة بن أبي جھلء وعبد الله بن 
خطل. ومقيس بن حبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح». 

«آن چهار نفر را به قتل برسانید و لو خود را به پرده‌های کعبه آویزان نمایند: عکرمه 
بن أبى جهل» عبدالله بن خطلء مقیس بن حبابه و عبدالله بن سعد بن أبى سرح '. عبدالّه بن 
خطل خود را به پرده‌های کعبه آويزان كرد تا امان بگیرد اما سعيد بن حارثه#ه و عمار بن 
ياسركه برای كشتن او دویدند. كه سعيد به خاطر كامهاى بلند از عمار پیش افتاد و ابن 
اخطل را به هلاكت رسانيد. عكرمه بن أبى جهل خود را به دريا رساند و سوار بر كشتى 
شد اما در میاه راف کشتی دچار طوفان شدیدی شد و سرنشینان آن از همه خواستند تا با 
ایمانی خالص و بدور از شر ک» خداوند را به مدد بطلبند» عکرمه در آن‌جا بود که تصمیم 
كرفت اگر خداوند او را از آن مهلکه نجات دهد نزد رسولخداب» رود و به او ایمان 
آورد و از او طلب عفو و بخشایش نماید که محمد فردی است روف و بزرگوار» ايشان 
آمدند و مسلمان شدند. عبداله بن سعد بن أبى سرح به عثمان بن عقان يناه برد و هنگامی 
که رسول خدا با مردم را برای بيعت با ايشان فرا خواند. حضرت عثمان 4 او را نزد 
رسول خدا چٹ بردند و بقیه داستان که در سطرهای فوق بیان شد. 

عبدالله بن عباس روایت می کند: عبدالله بن سعد بن أبى سرح کاتب وحی بود. اما 
شيطان او را گمراه كرد و به كفار پیوست و رسول خدا چٹ در روز فتح مكه دستور داد تا 


۱- الصارم السلول على شام الرسول» ص ۰۱۰٩۹‏ 
۲- أضواء البیان فى تاريخ القرآن» صابر أبوسليمان» ص ۰۷۹ 


او را بكشند. عثمان او را يناه داد و از رسول خدا پٹ خواست تا او را امان دهد.' ابن 
اسحاق در مورد فرمان قتل عبدالله بن أبى سرح و شفاعت حضرت عثمان چنین می گوید: 
رسول خدابيك: دستور داد تا مسلمانان ابن ابی سرح را به قتل برسانند. زیرا او قبلاً مسلمان 
بود و از کاتبان وحی که بعدها مرتد شده و به صف کافران پیوست. پس از فتح مکه او به 
عثمان بق عفان که برادر شیری او بود» يناه برد و او نیز عبدالّه را پنهان کرد تا این که او را 
نزد رسول خدا ب برد و از ایشان برای عبدالّه آمان خواست. ابن هشام در کتاب خود 
می گوید: عبدالله مسلمان شد و در زمان خلافت عمر بن الخطاب و عثمان بن عمان» 


۰۸۰ همان» ص‎ -١ 
السيرة النبويّة» ابن هشام (۵۷/4 و۸د).‎ -۲ 


این نكته مهم را يادآور شويم كه به قضیه‌ی 
ببعت الرضوان حضرت عثمان رضى الله عنه 
در کنب شيعه اشاره شده است LP‏ 


موضع امام صادق در قبال حضرت عثمان شهید را دقت 
کنیل : 

TST‏ اد او بو 
عمار عن أبي عبدالله قال : .. وَبَايَعَ رَسُولُ الله ية الْمُسْلِمِينَ 
وَضَرَب بِإِخْدّى يَذَيْهِ عَلَى الأخرى و وَقَال الْمُسْلِمُونَ 
طوبى لِعْثْمَانَ قَدْ طَا بِالْبِيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الضّفًا وَالْمَرْوَةِ وَأَحَل.. 


6 امام جعفر صادق : 

... در اين هنگام پیامبر اكرم تہ با مسلمانان بيعت كردند و 
7ت اس ذا شت. پیامبر کا یک دست 
خود را به دست دیگر زد. ومسلمانان گفتند : ٩9‏ خوشا به حال 
عثمان!۳) موفق شد به خانة کعبه طواف کند و ميان صفا و 
مروه سعی نماید و از احرام بیرون آید... 
5 الكافي 322/8 [باسناد حسن بل صحیح] 


به گفته امام صادق, پیغمبر خدا كوه حضرت عثمان را جزو 
مؤمنان می‌شمارد و دست خود را به‌جای دست عشمان. جهت 
بیعت‌الرضوان می‌گذارد. و عثمان را مشمول آیه‌ی بیعت. قرار 
می د شلد . 


[ د ضمناً در صدر اين حدیث صحیح, اشاره به حضور حضرت عمرء 
ونيز در «بحارالانوار ۳۳۱/۲۰» اشاره به حضور حضرت ابوبكر در 


لق رضي آله عَن الَمُؤمنین إذ يُبايغونك تحت الشْجَرةٍ فعیم ما في 
فلویه فأنزل آلسَكِيئَةَ عَلَيَهمَ وَأَنَبَهُمَ فَتَحَا قریا» 

”|7 خداوند از مؤمنانی كه در زیر آن درخت با تو بيعت کردند» 
راضى و خشنود است. خدا آنجه را در درون دلهايشان [از ايمان و 
صداقت] نهفته بود ىدانست؛ از اين رو آرامش را بر دل‌های‌شان 
نازل كرد و پیروزی نزدیی بعنوان ياداش نصيب آنها فرمود. [فتح/۱۸] 


79 تصريح كرد كه خلفاى راشدين مؤمن اند و خدا از آنها خشنود 
است و بخاطر ایمانِ قلوب‌شان» آرامش را بر آنها نازل كرده. 


ل( نتیجتا 


و طبق آيه ۱۸ ام سوره مباركه فتح كه با توجه به اين روايت كتب 
شيعه شامل ابوبكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم شد: 


ج> 4 اولا خدا مبايعين را مؤمن ناميده. لااقل هنكام بیعتء جميعاً 
مؤمن بودند. 

4 ثانیاً تصريح كرده که از جميع حضرات» خشنود است. 

4 ثالثاً تصريح كرده كه اين خشنودى الهى» بخاطر آن بود كه خدا 
در دل‌های آنها باخبر است. 

يعنى ایمان‌شان کاملاً قلی بود. 

4 رابعاً آرامش ایمانی و پاداش الهی را نصيب آنها تعیین کرد. 


شجاعت در انفاق (جهاد مالى) حضرت 
عثمان رضى الله عنه در امر حفر كردن 
چاه رومه و تجهيز جنگ تبوک. 


«قال النبي عليه الصلاة و السلام: «مَنْ یَحفر بئر 
و >> f 2I‏ ر 2 ےہ | ر 22 ر ھە ۔ 6 
زُومَهَ فله الجنة». فحفرها عنمان. وَقال: «مَنْ حَهرَ 
خیش الغشرة فلة الجَنَةٌ». فَحَمْرَهُ عُثْمَانْ ». 


إسماعيل البخاري» كتاب المناقب. باب مناقب 


«نبى اكرم (ص) فرمودند: هركس جاه رومه را 
حفر كند (بخرد) مستحق جنت است. يس عثمان 
آن را حفر كرد (خريدارى كرده و وقف مسلمين 
نمود). و همجنين فرمودند: هركس سياه عسره 
(براى جنگ تبوک) را تجهيز كند جنت براى او 
است. يس عثمان آن لشكر را تجهيز کرد». 


اک زیی ورک 
در سال نهم بعد از هجرت» هراکلیوس» اميراطور روم» تصميم كرفت تا به جزیره‌ی عرب 
حمله كند و آن‌را تحت تصرف خود در آورد» به همین دليل به سياهيان خود فرمان داد تا 
مهیای لشک رکشی به شبهجزيره عربستان گردند. خبر اين تحركات به رسول خداں! ٹچ 
رسيد و ایشان» مسلمانان را امر به تدا رک حرکت به سوى روم نمود اما در آن تابستان 
گرم و خشكك و بیابان‌های سوزان و بىآب چگونه می توان به راه افتاد؟ چگونه می‌توان 
وسائل و تجهيزات سياه را فراهم نمود؟ هرچند مسلمانان و زنان آنان» داوطلبانه» هر آنچه 
در اختيار داشتند به پیامبر خدا ماق تقديم می کردند» اما باز اين مقدار كفاف هزینه‌های 
اين سفر را نمی‌نمود. پیامبر چون صفوف دراز مسلمانانى را كه آمادۂ عزيمت به سمت 
روم بودند می دید و از دیگر سو امكانات و تجهيزات محدود آنان راء ندا برآورد كه: 

«من يجهز هؤلاء ويغفر اللہ له؟» 

«كيست كه اين سياه را تجهيز كند تا خدايش او را بیامرزد؟» 

اين ندا كافى بود تا عثمان را دجار تحوّلی عظيم نماید» او به سوى آمرزش و 


رضوان پرورد گارش شتافت و سياه اسلام در آن شرابط سخت. عثمان سخاو تمندی را 


يافت .١‏ عثمان سياه اسلام را تجهيز كرد و هيج جيز از نيازهاى آن‌را باقى نگذاشت. چنان 
كه اين سپاه حتى به دهن بند و پابند شترى نيز نيازى نداشت. 

ابن شهاب زهرى در اين رابطه جنين گفته است: عثمان بن عفَانء در غزوه تبوكك» 
سياه اسلام را با نهصد و چهل شتر و شصت اسب تجهیز نمود و ده هزار دینار را به رسول 
خداي#ة تقدیم نمود. رسول خداي#ة نيز چون آن سکه‌ها را تحویل گرفتند دوبار تکرار 
فرمودند: 

«ما ضرٌ عثمان ما عمل بعد الیوم». 

« عثمان با این کاری که انجام داد دیگر از امروز به بعد دچار ضرر و زیان نخواهد 
شد " 

عثمان بن عفان صاحب بزركترين انفاق اين اردوگاه و پیروزی اين ميدان شد . 
عبدالرحمان بن حباب راجع به اين انفاق بز رگ جنين گفته است: در آن روز پیامبر لو را 
ديدم كه ياران خويش رابه تجهيز سياه اسلام دعوت مىنمودند و در آن هنكام عثمان 
برخاست و كفت: ای رسول خدا! من در راه خداء دويست شتر را با زينشان می‌بخشم. باز 
رسول خدا؟ لٹ يارانشان را به تجهيز سياه تشويق نمودند و اين بار هم عثمان بن عفان از 
جای خود برخاست و گفت: ای رسول خدا! من در راه خدا سيصد شتر را با زینشان انفاق 
می کنم. من به چشم خود ديدم که رسول خدا اة از منبر پایین آمدند و در مورد عثمان 
دوبار چنین فرمودند: 

«ما على عثمان ما عمل بعد هذه. ما على عثمان ما عمل بعد هذه». 

«از این به بعد هیچ گناهی بر عثمان سک 

از عبدالرحمن بن سمره نيز نقل است که چون پیامبر خدابَلكة سرگرم تجهیز سياه 
اسلام بودند عثمان با هزار دیناری كه در لباس خود قرار داده بود نزد رسول خدايلكة آمد 


. ٥٣ص و العشرة البشرون بالجثة» محمد صالح عوض»‎ ۲٥٢ فتح الباری (1۷/۷)» خلفاء الرسول» ص‎ -١ 
.۲٢۹ص ستن الٹرمذی (۲۷۸۶۰). صحیح التوئیق»‎ -۲ 
.٦٦٦ السيرة النبويّة فی ضوء المصادر الأصليّة» ص‎ -۳ 


ء - سنن الترمذی ٠(‏ / 


و آن‌را به ايشان داد حضرت رسول پچ نيز آن دينارها را دست به دست می‌نمودند و 
فر مودند: 

«ما ضر ابن عفان ما عمل بعد الیوم». 

«از امروز به بعد» عثمان هر كارى كه بکند زيان نمی‌بیند».! 

به اين ترتيب مقدمات حركات سياه اسلام فراهم شد و آن حضرت همراه ياران 
خويش رهسپار میدان کارزار شدند تا اين که به منطقه‌ای به نام «تبوكك» که در ميانه راہ 
مدينه به دمشق واقع بود» رسيدند و همانجا خبر رسيد كه هراكليوس با اطلاع از حرکت 
سياه عظيم اسلام از تصميم خود منصرف شده و مزبوحانه دمشق را تركك نموده است. 
سياه اسلام نيز با تمام تجهيزات و وسائل خويش به مدينه بازگشت. آيا ممكن بود كه 
عثمان آن وسائل و مرکب‌ها را بازپس كيرد؟ هر گز» بلكه يس از آن نيز هرگاه رسول 
خدا رز مسلمانان را تشويق به بذل و بخششى جديد می‌نمود به سرعت به اين دعوت 


ا ۲ 


0 


۹- همان ۳۷): 


شيعه رافضى به جند نكته دقت كن: 


)١‏ كل تاريخ براى ما نقل نشده. 


۲) كثرت قتل دلالت بر شجاعت نيست الزاما بلكه مجرد شركت 
در جنگ و قتال خودش حكم مجاهد دارد و لو آنكه كسى را 
نتواند به قتل برساند. 


۳ جهاد فقط شرکت در جنگ نیست بلکه بخشش با مال خود هم 
جهاد بحساب می آید. 


۴ اگر کثرت قتل دلالت بر آفضیلت است پس خود حضرت على 
رضی الله عنه از پیامبر صلی الله عليه و آله وسلم هم بالاتر 
میرود. و اين دلالت بر کفر شما مد هد. 


۵) شما هم هیچ روایتی ندارید از اينكه حضرات سلمان و ابوذر و 
مقداد رضی الله عنهم در جنگی حتی يك کافر هم کشته باشند 
پس اگر نداشتن روایت از طرف ما برای هر کدام از خلفای 
راشدین يا دیگر صحابه دلالت بر عدم شجاعت باشد. يس شما هم 
در اثبات شجاعت و دلاوری سلمان و ابوذر و مقداد عاجز هستید 
و بايد به آنها هم طعن بزنید . که ابدا این حرف شما درست 
نیست. زیا اگر کسی شجاعت نداشته باشد اصلا در غزوات 
شرکت نمیکند كما اينكه خلفای راشدین همكى در اکثر غزوات 
شرکت داشته اند و از طرف رسول الله عليه الصلاة و السلام 
مسئولیتی را بر عهده گرفته اند. 


حضرت على رضى الله عنه نام فرزندانش را 
عثمان و عمر انتخاب ميكند به افتخار عمر بن 
خطاب و عثمان بن عفان رضی الله عنهما 
(اسناد روايت مرتبط هم صحيح مى باشد.) 

> حال بايد از رافضى برسبد كه آيا اين تهمت 
ها و طعن هايى كه به عمر بن خطاب و عثمان 
بن عفان رضى اللّه عنهما جه در شجاعت جه 
در علم و غيره وارد می‌کنند به خود على رضى 
الله عنه بر نميكردد؟؟؟ چون حضرت على آنان 
را يسنديده. آيا حضرت على شير خدا نام 
فرزندانش را نام انسان هايى ترسو انتخاب 
مىكند! يا انسان هايى شجاع و با غيرت؟؟ 


۳- اين عثمان بن على است كه او را به نام عثمان بن عفان ناميدهام 

ابوسعيد خدرى می گوید: روزى جوانى را ديدم كه موهاى بلندش بر شانههايش افتاده بود؛ 
خدا مىداند كه تا به حال مشک و کم كه او پسر بود يا دختر» بعد از آن نوجوان زيباترى را كه 
كنار على نشسته بود ديدم و پرسیدم: خداوند تو را عافيت دهد! اين نوجوان كيست؟ گفت: 
اين عثمان بن على است که او را با نام عثمان بن عفان ناميدهام» پسر دیگری دارم كه نامش را 
عمر بن خطاب كذاشتهام و پسر دیگری دارم كه به نام عباس عموى بيامبر با نامگذاری 
کرده‌ام و یکی دیگر را به نام بهترين مخلوقات» محمد با ناميدهام و حسن و حسين و 


محسن را رسول الله پٹ نامكذارى کرد ' و برای آنها عقيقه ذبح کرد سرشان را تراشيد' و 
به وزن موی آنها صدقه بخشيد و دستور فرمود كه براى ايشان نام انتخاب و آنها را ختنه 


كت 


-٤‏ ابوبكر. عمر و عثمان < از ياران خيلى نزدیک» صميمى و خصوصى رسول 
خدا پچ بودند. 
با تواترى که بر عام و خاص يوشيده نیست» ثابت است كه ابوبکر» عمر و عثمان در نزد 
رسولالله 27 منزلت بسيار بزرگی داشتند و از همه‌ی مردم رابطه مصاحبت و همراهى ايشان 
با پیامبر مك بيشتر بود و بيش از همه به او نزديكك بوده‌اند و با هر سه نفر پیوند قرابت و 
خویشاوندی سببى و نسبى داشت. آنها را ستوده و دوست داشته است. بنابراين دو قضيه قابل 
تصور است» يا اين سه نفر در ظاهر و باطن بر ايمان و عمل صالح در دوران حيات پیامبر ا 
و بعد از وفاتش ثابت قدم و استوار بوده‌اند» يا اينكه نه» بلكه بر خلاف اين بودند» اگر 
فرضیه‌ی دوم را بيذيرم از دو حال خارج نيست: يا پیامبر له از انحراف ايشان بی‌خبر بوده 
ويا خبر داشته است و از ترس با آنها سازش و مدارا كرده است» رافضه هر كدام از اين دو 
فرضيه را بيذيريد- يناه بر خدا- ناشايستهترين طعنه و ايراد را به رسولالله ل زده‌اند!؟ 

از همین رهگذر است كه كفتهاند: 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 

فى :كر سی ذاقيق) اشک يضيى آست: 

و اگر مىدانستى ولى بر خلاف حق و حقيقت رفتار کردی» مصيبت تو بزرگتر است!! . 

اگر ببذيريم که در ابتداى امر بر ایمانشان استوار بودند ولى بعداً منحرف شده‌اند» اين 
ناتوانى رسولالله لچ را می رساند (نعوذ بالله) که خواص و مشهورترين افراد امت و بز ركان 
و اکابر صحابه‌ی خود را يس از ايمان آوردن و استقامت منحرف و مرتد شده باشند. 

حتی, ناتزانی را به خداوند نسبت دادهاند كه وعده داده دينش را بر تمام اديان غالب و 
پیروز گردانده چگونه ممکن است بزرگترین و مهمترین خواص اين دين مرتد شوند؟! 
نعو ذبالله اين ادعاها و امثال اينها از بزرگترین طعنه‌ها و ایرادهایی است که روافض و مبتدعان 


۱- مسند ا مد ۰۱۱۵/۲ ش/۰۷۶۹ ا مد شاکر گوید: إسناد آن صحیح است. 
۲- الختصر من کتاب الوافقة/ ۰۱۴۱ 


ا منبع سابق. 


بر رسولالله رل وارد می کنند؟! همانطور كه امام مالک و دیگر دانشمندان مسلمان گفته‌اند: 
هدف اين مبتدعان طعنه زدن به رسولالله 4 است. تا دشمنان اسلام بگویند: پیامبری که 
نادرست بوده اصحاب ویاران بد و نادرستی داشته!! اگر مرد صالح و درستى می بود» قطعاً 
اصحایش صالح و نیک و کار می بودند به همین دلیل علما و دانشمندان و صاحب نظران 
می گوبند: رافضه حاصل دسیسه‌های زندیقان (بی دینان) هستند.! 


۵- نتیجه‌ی ادعا و اعتقاد رافضه (شیعیان صفوی) مبنی بر تکفیر صحابه 

به اقتضای اصول و مبانی مذهب رافضه امير مومنان على :> کافر محسوب می‌شود. چون با 
سکوت خود. از اجرای فرمان خداوند شانه خالی کرده و نیز از دید گاه آنان تواتر شریعت 
اسلامی بی‌اعتبار است و حتی باطل بودن شریعت و دين اسلام ثابت می گردد» چون آن طور 
که می گویند: راویان و ناقلان این دين انسانهای مرت و از دين بركشته بوده‌اند و طبق اين 
باورها صحّت قر آن زیر سؤال رفته و ہی اعتبار تلقّى می شود چرا كه قر آن را ابوبکر» عمر و 
عثمان جمع آوری و نقل کرده‌اند و آنها بهترین راویان قرآن هستند. اساسی‌ترین هدف ياوه 
سرایان و مدعیان اين مقوله همین است. به همین علّت ابوژرعه رازی می گوید: هرگاه کسی 
را دیدید که به یکی از اصحاب رسول‌اله ا طعنه می‌زند و ايراد می گیرد» بدان که زندیق 
است» چرا که: قرآن حق است» رسول‌اله عل حق است. قرآن و سنت را فقط اصحاب 
پیامبر پچ روایت و نقل کرده‌اند» قطعاً هدف از ايراد بر صحابه لکه دار كردن و خدشه دار 
كردق آن مردان بزرگک و گواهان و تاھد کد گان قرآن و سنت اسك تا بدین وسیله قرآن و 
سنت را از درجه‌ی ارزش و اعتبار بياندازند» ولی حقیقت اين است که بی‌اعتباری و رسوایی 
به خود اين منحرفان زندیق سزاوارتر است.؛ از اينرو روافض که در کتابهایشان اعتراف 
کرده‌اند که بنیانگذار اين عقیده (طعنه زدن به اصحاب) ابن سبأ بهودی بوده است و 
نوشته‌اند: اوّلين کسی که عیب جوپی و طعن بر ابوبکر» عمر و عثمان و دیگر صحابه را 
آشکارا آغاز نمود و از آنها اعلان بیزاری کرد و مدّعی شد که على او را به اين کار دستور 


داده» ابن سا بهودی بوده 0 


۱- منهاج السنة ۰۱۲۳/۴ اصول مذهب الشيعة ۰۹۳۱/۲ 
۲- الكفاية |۶۹ 
۳- القالات و الفرق» قسمي /۲۰ به نقل از اصول مذهب الشيعة ۰۹۳۳/۲ 


۹ و زمانى كه شورشيان خانه او را محاصره كرده بودند تا او 
را بكشند عده اى از صحابه و فرزندانشان براى دفاع از عثمان 
رضى الله عنه بر گرد او جمع شدند» اما او آنها را از درگیری با 
شورشيان و خونريزى منع نمود تا بخاطر او جان كسى به 
خطر نيفتد و بنا بر ييمانى كه با رسول خدا (ص) بسته بود 
[(طبق روايت صحيحى كه خواهيم آورد.) صبر نمود و از 
جنگ با شورشيان پرهیز كرد و بنابر حديثى که از رسول الله 
(ص) شنيده بود ميدانست كه شهيد ميشود فلذا با شجاعت 
جانش را فداى مصلحت مسلمين و اسلام کرد. مدافعان 
خودش را از خويش دور کرد و زمانی که رفتند با شجاعت در 
خانه اش را باز کرد شورشیان به او حمله کردند تا حد توان 
مقاومت کرد ابتدا با تذکر لسانی شورشیان را از قتل خودش 
بازمیداشت سپس که با شمشیر به او حمله کردند با دستانش 
جلوی ضربه شمشیر را كرفت اما دستانش قطع شد و ضربه 
ای به سر او وارد کردند که بر اثر اين جراحات وارده به 
شهادت رسید. و اینگونه تن به ذلت نداد و تسلیم خواسته 
شورشیان مبنی بر کناره گیری از خلافت نشد و جان نثار راہ 
خلافت نبوی عليه الصلاة و السلام گردید. 


که روایات صحیح و معتبر تاریخی مبنی بر مقتل سیدنا 
عثمان رضی الله عنه را در ادامه ارائه خواهیم کرد: 


4 ييامبر . صلی الله عليه وآله وسلم ‏ عثمان ‏ رضى الله عنه را از اين 
آگاه ساخته بود كه وى دچار مصيبت می شود و با شهادت از دنیا 
می‌رود و به وى توصيه نمود كه در برابر آن مصيبت صبر بيشه كند. 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ نيز از ييامبرش اطاعت نمود و ييمان خود را 
زير يا ننهاد. 

از عايشه ‏ رضى الله عنها ‏ روايت است که رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ فرمود: یکی از اصحابم را برایم صدا كن گفتم: ابویکر ؟ 

فرمود: نه گفتم: عمر ؟ فرمود: نه گفتم: پسرعمویت علی؟ فرمود: نه 
گفتم: عثمان؟ فرمود: آری هنگامی که عثمان آمد [خطاب به من] 
فرمود: دور شو. سپس با عثمان به راز سخنی گفت و رنگ عثمان در 
اين حال تغيير کرد. هنگامی که حادثه‌ی یوم الدار (روز شهادت 
عثمان) پیش آمد گفتیم: ای امیرمومنان آیا [با آنان] نبرد نمی‌کنی؟ 
گفت: نه؛ رسول خدا ‏ صلی الله عليه وآله وسلم ‏ از من پیمانی گرفته 
و من بر آن پیمان شکیبایی می‌کنم. به روایت امام احمد (۴۰: ۲۹۷). 


محققان حدیث. اين روایت را صحیح دانسته‌اند. ۱ 


3 - حَدَّنّنَا خی عَنْ إِسْمَاعِيلٌ» قال: دتا قَيْسٌ» عن أبي سؤلة, 
عَنْ عَازِشَة قالث: ال و شول الله ضلى اللة عله وها م : «ادغوا لي بَعضَ 
ا او قال: «لا» . قلثْ: عْمَدْ ؟ قال: «لا» . قَلتُ: 
ى فيك غل ال «لا» . قالث: فلث: عُثْمَانْ؟ قال: «نَعَمْ» ء فَلَمَا 
جاء قال: «تئحَن» . فجعل يُسَارُُ ولون غنمان يكز لا 

وم ار وخصر فيهاء لا ایب الْمُؤْمِنِينَ» ألا ثقاتل؟ قال: "لا 
ن رَشولّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَم عهد إِلَيّ عَهُدَاء وٍَني ابو تفسي 


8 نام كتاب : مسند أحمد مخرجا نويسنده : أحمد بن 
حنيل جلد : 40 صفحه : 297 


> وازابوموسى ‏ رضى الله عنه ‏ روايت است که گفت: همراه 
رسول خدا ۔ صلی الله عليه وسلم ‏ در یکی از باغهاى مدينه 
بوديم... سپس مردى اجازدى ورود خواست. پیامبر ۔ صلی الله 
عليه وسلم ‏ به من گفت: در را برايش باز كن و او را به بهشت 
بشارت ده همراه با مصيبتى كه به وى می‌رسد. ديدم عثمان 
است يس أو را از سکن امبر صان الله عليه وسلم . آگاه 
ساختم. او حمد خداى را به جاى آورد. سپس گفت: الله 
المستعان. (الله يارىده است). 


لابه روايت بخارى (۲۴۹۰) و مسلم (۲۴۰۳). 


شورشیان» مدینه را مدت زمانی اشغال کرده بودند و اطراف 
خانه عثمان رضی الله عنه را محاصره کرده بودند و مى گفتند: 
عشمان يا استعفا دهد يا کشته می شود! 


4 در روز آخر محاصره خانه. شورشیان تصمیم گرفتند به خانه 
عثمان هجوم برند و خلیفه را به شهادت رسانند اما جوانانی 
چون حسن بن علی, عبدالله بن زبیر محمد بن طلحه. مروان 
بن حکم» سعید بن عاص و تنی چند از فرزندان صحابه در مقابل 
آنان مقاومت کردند. عثمان چون اين صحنه نبرد را دید آنان را 
فرا خواند و به آنان گفت: که هیچ كس نباید خود را موظف به 
دفاع از من بداند و جان خود را به خطر اندازد. او حتی از 
مقاومت غلامان خود در برابر شورشیان جلوگیری به عمل آورد و 
آنان را از درگیر شدن با معترضان منع نمود. 


ا البداية و النهاية (7/190). 


شجاعت عثمان ذوالنورين در تسليم نشدن به خواسته منافقان شورشى: 
شورشيان به او گفته بودند يا از خلافت كنار بكشد يا او را میکشند اما 
حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه با شجاعتى كم نظير از فرمان رسول 
الله صلی الله عليه و آله و سلم اطاعت کرد و تسليم خواسته‌ی شورشيان 


(النّبىَ صلی الله عليه وسِلَّمَ یقول يا عثمان إن اللة 
DERE‏ قميصًاء فان أرادك المنافقونَ على حَلْعَهِ فلا 
HES‏ 


ج46 «رسول الله عليه الصلاة و السلام می فرمایند: ای 
عثمان » الله بيراهن خلافت را بر تن تو می‌کند» پس 
اگر منافقين خواستند آن را از تن شما دربیاورند» آن را 
درنياوريد.» 


كا الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني 
المصدر : تخريج 7 کتاب السنة | الصفحة أو 
الرقم : 1179 | خلاصة حكم المحدث : صحيح ما | 
التخریج : آخرجه الترمذي (3705) باختلاف يسيرء 
وابن ماجه (112), وأحمد (24566) مطولا وابن آبي 
عاصم في ((السنة)) (1179) واللفظ له. 


هلك شورشیان» مدينه را مدت زمانى اشغال کردہ بودند و اطراف خانه عثمان 
رضى الله عنه را محاصره كرده بودند و مى كفتند: عثمان يا استعفا دهد يا 
كشته مى شود! 


> در روز آخر محاصره خانه» شورشيان تصميم گرفتند به خانه عثمان هجوم 
برند و خليفه را به شهادت رسانند اما جوانانى چون حسن بن علىء عبدالله بن 
زبیر» محمد بن طلحه. مروان بن حکمء سعيد بن عاص و تنى جند از فرزندان 
صحابه در مقابل آنان مقاومت کردند. عثمان چون اين صحنه نبرد را دید آنان 
را فرا خواند و به آنان گفت: که هیچ كس نباید خود را موظف به دفاع از من 
بداند و جان خود را به خطر اندازد. او حتی از مقاومت غلامان خود در برابر 
شورشیان جلوگیری به عمل آورد و آنان را از درگیر شدن با معترضان منع نمود. 


#ا البداية و النهاية (7/190). 


در واقع. عثمان رضی الله عنه می‌دانست که او در اين ماجرا کشته خواهد 
شد و به همین دلیل نمی‌خواست که به خاطر دفاع از او کسی کشته شود و 
در این میان» فتنه‌ای ديكر بر پا شود. در روزهای آخر محاصره خانه نیز 
مغیره بن اخنس همراه عده‌ای دیکر» پس از انجام مناسک حج» خود را به 
سرعت به مدینه رساندند تا از خلبفه دفاع کنند. يس از رسیدن به مدينه, 
خود را به خانه عثمان رسبد و با شورشیان درگیر شد و دیگر مسلمانان را به 
مقاومت در برابر یاغیان تشویق می‌نمود و به آنان می‌گفت: ما که امروز 
قدرت و توان دفاع از خليفه مسلمین را داریم اگر در اين حرکت» کوتاهی 
نماييم, فردا و در دادگاه عدل الهی» هیچ عذر و بهانه‌ای از جانب ما 
پذیرفته نمی شود. چون شورشیان دیدند با وجود مقاومت مدافعان. قدرت 
نفوذ به داخل خانه را ندارند قصد آتش زدن در را کردند که با هم با یورش 
مدافعان از اين کار منصرف شدند. در آن روز همه‌ی مدافعان, با شجاعت 
کامل و با ایمانی خالصانه به دفاع از خلیفه پرداختند و توانستند حملات 
جسته و گريخته شماری از شورشیان را دفع کنند. اما عثمان رضی الله عنه 
با دیدن اين وضعیت خطرناک. به آنان دستور می‌دهد تا دست از جنگ 
بردارند و آن‌جا را ترک نمایند. آنكاه به نماز می ایستد و سوره مبارکه طه را 
تا به آخر تلاوت می‌کند. 


4 هنكامى كه ستمگران اوباش او را در خانهداش محاصره 
کردند. صحابه به وى پیشنهاد دادند كه از او دفاع كنند و 
بجنگند. اما ايشان نيذيرفت و دستور داد برگردند و این برای 
اطاعت از پیمانی بود كه پیامبر . صلی الله عليه وسلم از او 
گرفته بود و تا باعث كشته شدن ديكران نشود زیر 


ابن العربى مالكى ‏ رحمه الله میگوید: 

لازيد بن ثابت آمد و گفت: انصار يشت در هستند و می‌گویند: 
اگر بخواهی ما برای بار دوم هم انصار خداوند خواهیم بود. 
عثمان گفت: نیازی به اين کار ندارم. دست بکشید. 

ابوهریره گفت: امروز جنگیدن همراه تو خوش است. عثمان 
گفت: دستورت می دهم که بیرون روی. 

حسن بن على آخرین کسی بود که از نزد وی بیرون آمد. چرا 
که حسن و حسین و ابن عمر و ابن زبير و مروان با هم به نزد 
وی رفته بودند. پس به آنان دستور داد سلاح بگذارند و بیرون 
روند و در خانه‌ی خود بنشینند. 

اما ابن زبیر و مروان گفتند: ما بر خود لازم می داریم که بیرون 
نرویم. يس عثمان در را گشود و .بر اساس صحیح‌ترین قول ۔ بر 
وى وارد شدند و شخصی ملقب به (مرد سیاه) او را کشت» 


(العواصم من القواصم: ۱۴۱-۱۳۹). [مرد سياه لقب یکی از 
شورشیان است]. 


۹ در آن روز سرنوشت‌ساز جهار نفر از جوانان قريش كه 
عبارت بودند از حسن بن علی, عبدالله بن زبی محمد بن 
حاطب و مروان بن حکم» در طول نبرد مجروح می شوند 
تاریخ الطبرى (5/404)) 


4 و دلير مردانى نيز به شهادت رسیدند. اينان عبارت بودند 
از مغيره بن اخنس, نيار بن عبدالله اسلمى و زياد فهرى . 
لبداية و النهاية (7/196)). 


4> يس از رفتن مدافعان, عثمان به داخل خانه خود بازگشت. 
مصحف خود را گشود و به تلاوت آن پرداخت در اين هنكام 
مردی بر او داخل شد و چون عثمان او را بدید به او گفت: 
ميان من و تو قرآن قرار دارد» آن مرد با شنیدن اين سخن اتاق 
را ترک گفت. يس از او مردی از بنی سدوس که به «الموت 
الاسود» مشهور بود بر عثمان وارد شد و به او حمله کرد او 
نخست تلاش نمود تا علمان را خقه کند آتگاه شمشیرش را از 
ينام كشيد و بر پیکر عثمان فرود آورد. عثمان با دست 
راستش سعی نمود تا جلوی ضربه شمشیر را بگیرد و همین 
دلیل. دستش قطع شد. او بدان مرد خطاب نمود که: به 
خداوند سوگند. اين دست. اولین دستی بود که آیات قران را 
نزد رسول خدا صلی الله عليه وسلم کتابت کرد. 


#[(تاریخ ابن خیاط ص174 سند اين خبر» صحیح و بنا به 
قولی نیز حسن است) 


4 عثمان اولين كاتب رسول خدا صلی الله عليه وسلم بود كه به 
نوشتن آيات قرآن يرداخت و حال نيز در برابر مصحف قرآن به 
شهادت مىرسد. چون خون آن دست بر صفحه مصحف ياشيد 
قطرات آن بر اين آيه شريفه نقش بست: 

«قسیکفیگ م الله وه السَمیغ الْعَلِيمُ» البقرة: ۱۳۷ 

(و خدا تو را بسنده خواهد بود و او تو را از (اذيّت و آزار و نیرنگ و 
دسیسه‌های) ايشان نجات خواهد داد. و او شنوا و بينا است (و 
گفتار ایشان را می‌شنود و کردار آنان را می‌بیند)). 

در روایت دیگری آمده است که نخست مردی بنام رومان یمانی او 
را با جوب زد و چون دسته قاتلان بر عثمان وارد شدند. اين مرد 
این ابیات را می‌سرود: 


اری الموت لاینقی عزیز اولم يدع 

لعاد ملاذا فى البلاد و مرتقی 
یبیت اهل الحصن و الحصن مغلق 

و یاتی الجبال فى شماریخ‌ها العلی 


(بیقین هیچ فرد مقتدری نمی‌تواند از چنگال مرگ رهایی يابد 
همانطور که مردمان عاد [با آن قدرت و هيبت] هیچ مفر و 
گریزگاهی را نیافتند تا در يناه آن از شر مرگ نجات یابند. اگر 
مردم خود را در دژهای بلند و مستحکم پنهان نمایند باز مرگ از 
آن دیوارهایی که بسان کوه‌های مرتفع هستند عبور می‌کند و به 
جان آن مردمان دست می یازد). 


البداية و النهاية (7/192). 


۹ چون قاتلان پیکر نیمه جان عثمان را احاطه کردند. همسرش» 
نائله دختر فرافصه بر آنان فریاد زد که شما مردی را می‌کشید که 
نیمه‌های شب. تمام قرآن را در یک ركعت نماز تلاوت می‌کرد . 

ا (طبقات ابن سعد (2/76)) 


4 آن‌گاه خود را بر جسم شوهر انداخت تا از او دفاع کند اما 
سودان بن حمران سکونی» شمشیر را بر آن زن بی‌دفاع فرود آورد و 
الکشفان ۸ ستش را قطع کرد. 

تاريخ الطبری (5/406). 


4 نجیح. از غلامان عثمان, با دیدن اين اوضاع» شتابان خود را به 
سودان رسانید و با ضربه‌ای محکم آن ابلیس را به هلاک رسانید؛ 
قتیره بن فلان سکونی از قاتلان حاضر در آن صحنه, به دفاع از 
سودان شتافت و نجیح را به شهادت رساند. آن گاہ صبیح, غلام 
دیگر عثمان شمشیری برداشت و قتیره. آن ناپاک نابکار را از پای 
در آورد» چون عثمان به شهادت رسید. قاتلان فریاد می‌زدند: حال 
که خون او بر ما حلال است پس اموال او را نیز بر خود حلال 
می‌دانیم. به اين ترتیب. آن ناجوانمردان دست به غارت و چپاول 
اموال منزل عثمان زدند و همه چیز حتی لباس‌ها و زیورآلات زنان 
را نيز به یغما بردند. گویند مردی بنام کلثوم تجیبی به نائله. 
همسر عثمان رضی الله عنه حمله کرد و چون او را از تن در آورد 
سخنان زشت و رکیکی را به او كفت که از آن نفس هوس ران و لجام 
كسيخته او سرچشمه می‌گرفت» صبیح. غلام عثمان, با دیدن اين 
صحنه. خود را به نائله رسانید و در دفاع از آن زنء کلئوم ناپاک را 
به قتل رساند. 

[(تاریخ الطبری (5/407)). 


٩‏ از آن طرف» یکی دیگر از سبئيان» چون غارتگران اموال 
خانه عثمان را چپاول کردند. وا زدند: حال نوبت گرفتن 
سهم خود از بيت المال است. يس قبل از این که دیگران 
بدان دست يابند به آن‌جا رويد و همه اموال آن را تصاحب 
کنید. نگهبانان بیت‌المال نيز که داد و فریاد آن یاغیان را 
شنیدند گفتند که اين مردمان جز مال دنیا به چیز دیگری 
نمی اندیشند يس جان خود را بردارید و خویشتن را از دست 
این خونخواران نجات دهید. سبئیان دنیاپرست چون به 
بیت‌المال رسیدند دیدند که تنها دو جوال غذا در آن‌جا 
وجود دارد اما باز از آن نیز صرف نظر نکردند و هر آنچه را 
که در آن‌جا بود چپاول کردند. 


لا تاریخ الطبری (5/407)) 


7 امام احمد در فضائل صحابة (۵۰۱/۱) با سند صحيح از 
كمرة بنت أرظأة عدویه روایت کرده که گفت: 


4> «سالی که عثمان کشته شد با عائشه به مکه رفتیم؛ از 
مدينه گذشتیم و مصحفی را که عثمان در هنكام شهادت 
بر روی پاهایش داشت سی لپ نخستین قطره‌ی خونش بر 
اين آيه افتاده بود: فسَبَكفيكَهم الله وَهْوَ السُمیغ الْعلی( پس 
الله به زودى تو را از آنان كفايت خواهد کرد. و او شنوا و 
داناست) يس هيج يك از آنان به مرك عادى نمردند». 


امام احمد در كتاب فضائل 
الصحابة /١(‏ ۴۵۵) با سند صحيح از طريح 
محمد بن الحنفية روايت كرده که كفت: 


«به على خبر رسيد كه عائشه رضى الله 
عنها قاتلان عثمان رضى الله عنه را 
در مربد نفرین می‌کند. يس ايشان (یعنی 
على رضی الله عنه) دستان خود را [به 
دعا] تا مقابل صورتشان بلند کرد و 
فرمود: من نیز قاتلان عثمان رضی الله 
عنه را نفرین می‌کند؛ خداوند آنان را بر 
تبه‌ها و کوه‌ها نفرین کند. و اين را دو يا 
سه بار تکرار کرد». 


0 - حَدَّنَنَا عَبْد بد الله بن أبي شَيْبَةَ دنا أو مُعَاوِيَةَ عَنْ 


الاش كن آيي صالح قال كا ن آئو شوت إِذَا ذكر ما 
ضنع بعثمان بکی فكأني آسمعه ‏ قول هاه هاه, پنتحب. 


ابو معاویه از اعمش از ابوصالح روایت میکند که گفت: 
هر كاه ابوهریره رضی الله عنه از آنجه که بر سر عثمان 
رضی الله عنه آمده پود پاد میکرد گریه می کرد. (یعنی 
با به ياد آوردن مقتل ایشان میگریست.) ,گویی که صدای 
گریه همراه با هق هق او را ميشنيدم. 

1 -الْمدَائن عن هلمة بن غلمان عن عل بن ربن كن 
الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ علي يَوْمَا عَلَى باه ون يمسحن 
عیونهن فقال: [ما لکن تبكين؟ قُلَْ: تَبْكي على عُثْمَانَ, 
فَبَكَى وَقَال: انْكين] . 


المدائنى از سلمه بن عثمان از على بن زيد از حسن 
روايت ميكند كه: على بن ابيطالب روزى بر دختران 
عثمان بن عفان وارد شد و دید که آنان اشک چشمان 
خويش را پاک می کنند و از آنان می پرسد جه شده است 
که گریه می کنید؟ و دختران جواب دادند: برای عثمان 
گریه می کنیم. يس على نیز به گریه افتاد و گفت: گریه 
کنید» 


سا للبلاذري نویسنده : البلاذري جلد : 5 صفحه : 597 


[كسانى كه تا آخرين لحظات از عثمان 4 دفاع كردند] 


و نیز به ثبت رسيده است که - علاوه بر آنجه گفته شد - عبدالله بن زبير به عثمان گفت: 


«اين عده از ما که در اين خانه با تو مىباشيم» همكى داراى بينشى صحيح بوده و خداوند كمتر 
از اين عده را با اين بينش و نیّت پیروزی خواهد بخشيد. يس به ما اجازه بده تا از تو دفاع کنیم». 


-١‏ این حديث در البداية والنهاية» از روايت ابن ابی الدنیا از حديث عبدالله بن سلامء و نيز در انساب الاشراف 


بلاذرى از طريق ديكرى نقل شده است. و در مسند امام احمد؛ از حديث مسلم ابن سعيد خدمتكار عثمان 
می‌گوید: عثمان بيست برده را آزاد كرد و دستور داد برايش شلوارهايى بياورند كه نه در جاهليت و نه در 
اسلامش آن را نپوشیده بود و گفت: «من دیروز رسول خدایلة و ابوبکر و عمر را در خواب دیدم» و آنان بمن 
گفتند: صبر نيشه کن چون تو فردا نزد ما شام خواهی خورد. آنگاه دستور داد تا برایش مصحف (قرآن) 
بیاورند» و آن را در ميان دست‌هایش گشود. و در حالی کشته شد كه قرآن در دست داشت». 

و نیز امام احمد» شبیه به اين حديث را از طريق«نائله» همسر عثمان نقل می‌کند... (خ) 

اين کتاب‌ها همگی ساختگی بوده و کتاب‌های ادبی از آن آکنده است. يس بايد دانست که در اینگونه 
اخبار. حهت تمییز حق از باطل فقط دو راه وحود دارد. راہ اول اين است که شخص شیوه اهل حديث را 
پیش گرفته و بجز اخباز هستندی که مستقیما نه اشخاض استناد می کند زا نپذیرند: و آنگاه اين اشخاص را 
مورد مطالعه قرار داده» و از صادق آنان بپذیرد و افراد ناصادق را با خبرهای دروغین بدور اندازد. 

و راه دوم شیوه علمای تاریخ است. بدینصورت که همه اخبار وارد شده در مورد فرد را با سجایا و سیرت آن 
شخص محک بزنند و ببینند که آيا این اخبار در سيرت این شخص سابقه‌ای دارد. و یا اينكه از اين شخص 
می‌توان انتظار اینگونه رفتاری را داشت يا نه. پاکسازی تاريخ ما احتیاج به هر دوی اين روشها دارد که بايد 
علمای ما آن را دستاویز کارهای خود قرار دهند. (خ) 


و عثمان به او جواب داد: خداوند را خوش نمىآيد كه کسی بخاطر من خون خویش را بريزد و 
نيز سليطين ابی سلیط گفت: عثمان ما را از قتال با آنان منع نمود. و اكر او به ما اجازه قتال مىداد 
آنان را از أقطار مدينه بيرون می‌راندیم. 

عبدالله بن عامر بن ربيعه می‌گوید: با عثمان در خانهاش بوديم» و عثمان گفت: به همه 
كسانى كه از اوامر من اطاعت مىكنند مىكويم كه سلاحهاى خود را زمين كذارده و به آن 
دست نبرند. چون بهترین شما کسی است که دست به سلاح نبرة . و به ثبت رسيده: است كه 
حسن و حسين و ابن الزبیر و ابن عمر و مروان اسلحه بدست جهت دفاع از عثمان وارد خانه او 
شدند. و عثمان به آنان گفت: شما را بر این عهد ملزم می‌کنم که بازگشته» اسلحه خود را زمين 


کل شنت وهر خانفعای خویش بشید 


۱- و هنگامی که حجاج بیت‌الله به مدینه منوره بازمی‌گشتند. از پیشتازان آنان مغیره بن الاخنس بن شریق الثقفی 
بود که ازدحام را در جلوی خانه عثمان مشاهده نمود. پس نزد در خانه نشسته و گفت: عذر ما نزد خداوند 
چیست اگر تو (عثمان) را ترك گوئیم» در حالی که می توانیم با آنان بجنگیم تا جایی که کشته گردیم؟ 
او اولين کسی بود که در مقابل شورشگران عرض اندام نموده و آنقدر جنگید تا به قتل رسید. و نیز جهت قتال 
آنان. حسن‌بن علی‌بن ابیطالب پیش قدم شدہ در حالی که درذم عمل شورشگران اين ابیات را بر زبان می‌راند: 

لا دینهم ديني ولا أنا منهم بش بسن إلى طام شام 
(معنی): نه دين آنان دين من است و نه من از آنان هستم. حتی اگر مرا به بلندترین کوه‌ها ببرند (کنایه از افتادن از 
پرتگاه و مرگ است). 
و نیز محمدبن طلحه بن عبیدالله با آندو همگام شد» که به علت کثرت عبادتش او را سجاد می نامیدند. و او نیز 
در مدح شحاعت پدرش در روز احد و پیروزی خودش از پدرش» اين ابیات را بر زبان می‌راند: 

آنا بن من حامی عليه بأحد ورد آحزایا على رغم معد 
(معنى): من پسر کسی هستم که در روز احد از رسول خدا حمايت کرد و احزاب را به عقب بازگرداند. 
تاريخ طبرى (۱۲۸: ۰۵ ۱۲۹) (خ) 

۲- ودر تاريخ طبرى (۱۲۷: ۵) اينكونه آمده است كه: عثمان عبدالله بن عباس را خوانده و به او گفت: «بايد 
امارت حج را بر عهده گرفته و با حاجيان به حج بروی». و ابن عباس به او می‌گوید: «اى اميرالمؤمنين 
بخدا قسم كه جهاد با اين افراد را بيشتر از حج دوست دارم». و عثمان به او قسم مىدهد كه بايد امارت را 
در دست گرفته و به حج برود. و او نیز در آن سال به حج مىرود. (خ) 

۳- حافظابن کثیر در کتاب البداية والنهاية (۱۸۱: ۷) می‌گوید: محاصره عثمان از اواخر ذی‌القعده تا روز جمعه 


هجدهم ذی‌الحجه استمرار داشت. و یک روز قبل از اين روز عثمان به مهاجرین و انصاری که عددشان به 


و هنكامى که قضا و قدر خداوندى بدينكونه انجام يذيرفت» قلم حق خداوندى بر اين بود 
كه مردم را بحال خود وانگذارد. چون آنان محتاج خلیفه‌ای بودند تا به امور آنان بنگرد. 


حدود هفتصد می‌رسید و در خانه او بودند و عبدالله بن عمرء عبدالله بن الزبین حسن» حسین. مروان» و 
ابوھریرہہ ... حزو آنان بودند» و اگر آنان را رها می‌گذاشت از او ظفرمندانه دفاع می‌کردند روی کرده و 
گفت: «همه کسانی را که من به گردن آنان حق دارم قسم می‌دهم که سلاحشان را بر زمين گذارده و به 
خانه‌هایشان بروند». و نيز به غلامانش گفت: «کسی که شمیشرش را غلاف کند آزاد است». در نتيجه بر 
طبق اين گفته او آتش جنگ در درون خانه سرد شده و در بیرون خانه گرم گردیده و لهیب گرفت. تا اينكه 
آن لحظه رسید که نقشه‌های شیطان عملی گشته و به كام خويش رسید. از آثاری که اين فاجعه بزرگ در 
فون ير عاق گذاشت سیو را که باکری حر قاب انساب الاشراف لو ... على بع یذ از سی قن 
مین کافی اک می گیل : 

«علی بن ابیطالب روزی بر دخترانش وارد شد و دید که آنان اشک چشمان خويش را پاک می‌کنند. و از 
آنان می‌پرسد: جه شده است گریه می‌کنید؟ و دختران جواب دادند: برای عثمان گریه مىكنيم. پس على نيز 
به گریه افتاد و گفت: گریه کنید». (خ) 


کن مول الہ ارين مح أَمْدَاء عل ایا 

یم تراهم معا شجلا یتفر ار مِنَ ال 
میضوات جن سس الشّجُورٍ ولا 
تل ناولم الیل گرم ع أخرج تن 
مه قاشعل فَامُتوی عَلَ شوه فحره حب الداع فرظ 
ی َ الله لین آم وا وکیاوا الشّاطات 


عل ریم وَعَل آل میم نلک یل تجیں 
البرك عل نت وعل آل نحتد. کمابامفت عل 


رامیب ول آل بر ایم إِلَْكَ یلید ٣ڈ‏ 


شان 


والسلام ہ ورحمة اللهوبركاته 


2 أبورجانه البلوشی 


